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 سرسخن 

فلان دانشکده ، روز رسیدن مجله تازه منتشر شده نداشتم ای جز  خواندن و آموختن دغدغهکردم سال ها پیش که دوران دانشجویي را سپری مي
خواندم . این آن ایامي خواندم و ميهای از آن را به ضرورت بارها ميبخش گاه و بردمخواندم و لذت ميميو م بود ادبیات ، روز شیرین 

نهاني دست ؛ هرچه بود از آن خودش بود و پ بردای شایسته نداشت ، دست به قلم نميبارید و نویسنده تا نکتهبود که از مقالات تنها عشق مي
در این روزهاهرچه بود دل مشغولي علمي بود ؛ و چه روزگاری شایسته بود.با گذر زمان و گره خوردن نان به مقاله و مجله کرد ؛ در انبان دیگران نمي

گاه و دانشجو و استاد ما نحیفو  ، هر روز دانش  گاهدانش اد بر این اندوه جانفرسا های پرتعدتر و نزار تر شد. افزایش تاسف بار دانشجو در دانش
گاه هایي نشاند که نه شایستهافزود و بسیاری را بر صندلي ی آن بودند و نه کوششي در آموختن داشتند. و این چنین بود که دامان علم و دانش و دانش

است، بسیاری افراد برای پیشبرد گره خورده و مجله به مقاله هم استاد نفس کشیدنغیر علمي شد .در چنین شرایطي که  هایانگیزهآلوده به 
نچه را که نباید بکنند.وزارت علیّه علوم  هم که آکنند شوند و در جاهایي که نباید نفوذ مي کنند و مياهداف مالي خود به هر حشیشي متشبث مي

. همه مي دانیم که انحصار بي گمان این درجات نیستندچسبانند که بسیاریشان شایستهدرجاتشان را تنها بر دوش مقالات منتسب به خودشان مي
و فرصت طلبان  در  استآلودهنادانسته است و همین انحصار است که دامن بسیاری صاحبان عرض را نیز آورد چنانکه آوردهفساد مي

که اختاپوس نامردمي و بي  .اگر بمیرد کسي از این غصهکنند آنچه را که نباید بکنندآسایند و پنهان از دیدگان ایشان ميی نام ایشان ميسایه
داشته و مشغول مکیدن ی ملامت نیست که جوانان بي نام و صاحب علم را دور نگهانصافي بر شاهرگ علمي کشور پنجه انداخته است شایسته
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مافیای علمي  ،ي دارای رتبهگزا باید گفت امروز در بسیاری از مجلات علم ن اند. شاید بسیاری بر این گفته خرده بگیرند اما با اندوهي جاسماق کرده
دهند و نتیجه این بده بستانها است و علمای ؟؟!! دست اندرکار این مجلات نان را به دوستان دیگرشان در دیگر مجلات قرض ميوارد شده

. و این بود آناني که نباید جا بمانند مانندوجا مي شود آنچه که نباید چاپ شودگیرند آناني که نباید بگیرند و چاپ ميشود آنچه که نباید باشد و ميمي
ای که ما را بر آن داشت که آغازگر کاری باشیم که فرجامش برایمان روشن نیست.قندپارسي از سرخشم و عصبانیت از آناني آن انگیز

نشان یا ناني برایشان شناس زنند که جرمشان تنها این است که نمياست که نخوانده دست رد بر سینه مقالات دیگراني ميآغاز راه کرده
کارهقندپارسي از سر خشم و عصبانیت از آناني آغاز راه کردهندارند. اشان را پر اند که کیسهای دانستهاست که مجلات را بازار م

هایشان کنند.قندپارسي از سر خشم و عصبانیت از آناني آغاز راه کرده است که آنقدر انسان نیستند که برخوردهای شخصي را وارد داوری
توان گفت و چه ميآیند اما چهکنند بلکه از در تقابل با آن هم بر ميباشند نه که چنین نمي استاد و دانشمند حقیقيآری بي گمان آناني که  نکنند .

گاه واقعي علمي ندارند سنبهمي ی این سنگي که کند در سایهاشان پرزور تر است. ما که کلنگمان کوه را نميشود کرد که در بسیاری جاها آناني که جای
سپاریم و خود گیرند را به محکمه عدل الهي ميخوابیم و آنان که بي بیان دلیلي انگیزه را از جوانان شایسته مملکتمان ميتوانیم جابجایش کنیم مينمي

توانیم حرکت کنیم ، است و ميسبز شده شویم. اکنون که به یاری خداوند پس از مدتي طولاني چراغ راهمانیاعلي گویان آغازگر این راه مي
ی نان و نام نتیجه علمي چشم ببندیم و بي دغدغههای غیرانگیزهها  و ی نامبندیم که بر روی همهبا همه دانشمندان و پژوهشگران میهنمان عهد مي
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ظر نتیجه داوری مقالتشان نگذاریم وبکوشیم در وقت نویسندگان را حرمت بداریم و بیهوده آنان را منت زحمات دیگران را به داوری بنشینیم ؛ 
کلیف مقالات را روشن کنیم .نویسندگان را رکن رکین فصلنامه مي 2تر از زماني کوتاه  و کم داریم و این حق را دانیم و حرمتشان ميماه ت

. در این و بدآمد داور در این مسیر جایي ندارد آمدبرایشان قائلیم که دلیل و شواهد علمي رد شدن مقالاتشان را ارائه دهیم ؛ از این رو خوش
گمان این کار از عهده اندک نفرات این مجله به خوبي برنخواهد گذاریم. بيميراه به هیچ کس مدیون نخواهیم بود و تنها بر زانوی خود دست

کنیم و هر دست یاریگری را به گرمي مه دراز ميمشغولي علمي دارند یاریمان کنند از این رو دست یاری به سوی ه آمد مگر آن که آنان که دل

 فشاریم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید .مي

 یا حق

 فصلنامه قند پارسي
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در اشعار سهراب صنایع بدیعي و  نگریرابطة متقابل جهانی و مقایسهبررسي  

ة ساختارگرایي تكویني با استفاده از نظریّ ) سپهری و محمدرضا شفیعي کدکني

 (مندن گلسیلو
  10/1397/ 2تاریخ دریافت : 

 11/11/1397تاریخ پذیرش :

 1دکتر ساره تربیت

 2محمد عنایتي قادیكلایي

 چكیده           

شده شته  سی آثاری که پیرامون نقد ادبی نگا توان دو رویکرد عمده را از یکدیگر متمایز کرد: اند، میبا مطالعه و برر

تابعی از عوامل  ،متن ه وشتتتدنستتتته ف خویش دالّمؤت ذهنیّ یهدهنداثر و متن ادبی، تنها انعکاس ،لدر رویکرد اوّ

ادبیات  دهد ومیت را به متن و اثر ادبی ل، محوریّخلاف رویکرد اوّ ا بربیرونی استتتر رویکرد دوم امّ یهکنندتعیین

سأل صاحب  برخی ،وجوداین داندر با زبانی می یهرا تنها یك م ادبیات و لوسین گلدمن در  وبر کاملآ نظران ماننداز 

شفیعی کدکنی در صائب تبریزی و و  یغرب سیدکتر  مایه( اعتقادی به جدایی لفظ )متن( و محتوا )درون ،ادب فار

ی مقالهدر ها را جدای از هم انگاشتر توان آناند و نمیر این گروه برآنند که زبان و اندیشه دو روی یك سکهندارند

 ی متقابلهی، رابطنشناس مجارستاجامعه ور گلدمن، متفکّساختارگرایی تکوینی لوسین یهبا استفاده از نظریّ ضرحا

با  ستتهراب ستتپهری و محمدرضتتا شتتفیعی کدکنیشتتعر  در صتتنایب بدیعی )به عنوان یکی از عناصتتر لفظی متن(

ی پژوهش، تحلیل محتوا بر اساس رفتر شیوهقرار گ و مقایسه مورد بررسی هاآن (های فکریمایهنرودنگری )جهان

                                                           
)نویسنده مسئول(// خلیج فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایرانر_گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بین المللی خرمشهر . 1

Sara.tarbiat@gmail.com 
 زبان و ادبیات فارسی، واحد مازندران، دانشگاه دولتی مازندران، بابلسر، ایرانر دانشجوی دکتری . 2
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صر  شاعر معا شعر این دو  شان دادن میزان تأثیر متقابل زبان و معنا در  صلی مقاله ن مطالعات کتابخانه ای و هدف ا

 ر است

 نگریرجهانساختارگرایی تکوینی، صنایب بدیعی، سهراب سپهری، محمدرضا شفیعی کدکنی،  :هاکلیدواژه

 قدمهم

ی را در این حوزه از یکدیگر متمایز توان دو رویکرد کلّاند، میبا مطالعه آثاری که پیرامون نقد ادبی نگاشتتته شتتده

این بنابر راستتتتف لّؤت مذهنیّ یهدهندانعکاس ،شتتتده که اثر و متن ادبیل بر این نکته تأکید در رویکرد اوّ رنمود

چه که اثر برای بیان آن نوشته شده است، آثار ادبی به منظور درك و فهم مقصود نویسنده و آن یهمطالع ،رویکرد

رویکرد دیگر که در حقیقت ر محتوای آثار ادبی بود ،یافتت مییّچه اهمّگرفت؛ در چنین رویکردی آنصتتتورت می

 یهبیاّت را تنها و تنها یك مسألالعمل علیه رویکرد نخست دانست، رویکردی است که ادتوان آن را نوعی عکسمی

کاربرد  یهآید که به واستتتطها به حستتتاب مییکی از انواع زبان ،زبان ادبی ،کند؛ در این رویکردزبانی قلمداد می

دهندگان آشناترین اشاعه، های روستسگرددر فرمالیهای دیگر متمایز میاز زبان …عاره، مجاز وستعناصری چون ا

تکیه  ،دانستتتد و معتقد بودند که در بررستتی اثر ادبیاثر ادبی را شتتکل )فرم( محم می»ها در آناناین رویکرد بوده

صورت و معنی بودند و می سیم متن به  ساً مخالف تق سا شد و نه محتوار و ا ست که باید بر فرم با ست ا گفتند در

ست سات و عواطف و افکار ا سائلی ها در واقب در عناین یها همامّ ؛محتوا ناقل احسا ستر در نظر آنان م صر زبانی ا ا

 ر(147-148: 1378شمیسا،«)مطرح بود، مطرود است وغ که در مباحث ادبیبچون جذبه و الهام و اشراق و ن

 راندواقعی و انتزاعی دانسته اند که جدا دانستن محتوا و لفظ را عملی غیره در این میان نیز کسانی بودهالبتّ

شگردهای  یهمن شخصاً به هم»ای گفته بود: و در مصاحبهمکا استرو، مبرکالآ ،چنین کسانی یهبرجست یهنمون

 ،خواهم بنویسیممن نیستر اگر مثلاً اثری را که می یهولی هیچ شگردی به خودی خود مورد علاق ؛ادبی علاقه دارم

اشتتتباه هنر امروز تقریباً همیشتته این  دهمرتردیدی به خود راه نمی ،گیری از این یا آن شتتگرددر بهره ،ایجاب کند

ادب در همین خصوص و در ر (184 :1384کامو،)« داندم میمقدّ ،صورت را بر محتوا و شگرد را به مضمونه است ک

سی  شفیعی کمیفار شاره نمود که با بیان این که لفظ و  (1)کنیدتوان به دکتر  صائب تبریزی ا شتگان به  و از گذ

 ندرمیانه را برگزید راه (2)کدیگر جدا نمودتوان از یمعنی را نمی

ستفاده از نظریّ بر آناین مقاله  ست با ا ستانی یها سین گلدمن، منتقد مجار ، به ساختارگرایی تکوینی لو

ی تأثیر متقابل لفظ و معنی در شعر سهراب سپهری و محمدرضا شفیعی کدکنی بپردازد تا تأثیر بررسی و مقایسه

شهنگری عملمتفاوت جهان شفیعی کدکنی و اندی شعار ی درونگرای  صورت و ظاهر ا سپهری را بر  سهراب  گرای 
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ارتباط آن با محتوا  یهتا نحو ،صنایب بدیعی به عنوان یکی از عناصر لفظی شعر انتخاب گردیدها نشان دهدر لذا آن

 درمورد بررسی قرار گیر این دو شاعر معاصر اشعار یهایمنو درو

های اصتتلی مرتبب با شتتعر، علمی استتت که به مباحث زیباشتتناختی شتتعر علم بدیب به عنوان یکی از شتتاخه

ها در یك اثر ادبی، ستتبب تزیین و آراستتتگی آن اثر گوید که به کارگیری آنپردازد و از صتتنایعی ستتخن میمی

ر کنار آن، دقّت در نوع صتتنایب به کار گرفته شتتده از ستتوی های بدیعی و دی کتابشتتودر با این همه، مطالعهمی

سندگانی در دوره سبك و دورهشاعران و نوی ست که در هر  صنایعی خاص در های مختلف، گویای این مطلب ا ای، 

ست؛ هم شته ا شاعران قرار دا صری به کانون توجّه  شدن ع شناختی اثر ادبی با جایگزین  چنان که معیارهای زیبا

ها و معیارهای کند، صنایب بدیعی نیز به عنوان آرایهی دیگر تغییر میای به جای اندیشهدیگر و اندیشهجای عصری 

شیب شناختی اثر ادبی، دچار تغییر و فراز و ن صنایعی خاص هایی میزیبا گردندر پس باید گفت که میان رویکرد به 

ل در عصری که استبداد حاکم بر جامعه است شاعری در هر دوره با شرایب تاریخی، رابطه وجود داردر به عنوان مثا

 گویدرچون حافظ با زبانی چند لایه و اشعاری آکنده از ایهام سخن می

 ی تحقیقروش و محدوده    

مبنای اصتتلی این باشتتدر می یاآوری اطلاعات، کتابخانهمحتواستتت و ابزار جمب لیمقاله به صتتورت تحل نیا روش

شعار دفتر  س»مقاله، ا سپهری و دفتر « بزحجم  شابوراز کوچه باغ»سهراب  ستر « های ن ی براشفیعی کدکنی ا

این دو دفتر شعر مورد بررسی دقیق قرار گرفت و صنایب بدیب لفظی و معنوی به طور کامل  مقاله، هدف به دنیرس

 یل شدرای هر نوع از این صنایب ادبی در شعر این دو شاعر ارائه و تحلاستخراج گردید و آمار مقایسه

 ی تحقیقپیشینه     

صورت  شفیعی کدکنی به طور جداگانه تحقیقات فراوانی  ضا  سپهری و محمدر سهراب  شعار  در مورد آثار و ا

ها را با هم مقایستته نماید، اما پژوهشتتی که شتتعر آن های مختلفی به رشتتته تحریر درآمدهها و مقالهگرفته و کتاب

ی شتتعر نگری با متن و صتتنایب ادبی تحقیقاتی در حوزهمتقابل جهاندیده نشتتده استتتر البته در خصتتوص رابطه 

از احمد خاتمی و « از ستتتاختار معنادار تا ستتتاختار رباعی»ی کلاستتتیك به انجام رستتتیده که عبارتند از: مقاله

عی ی گلدمن به این نتیجه رسیدند که میان ساختار منطقی ربا( که نویسندگان با استفاده از نظریه1389همکاران)

ستقیم وجود داردر همچنین مقالهو جهان صر رودکی ارتباطی م شعر ع نگری تا از جهان»ی نگری عقلانی حاکم بر 

سانی ی ارتباط لفظ و ( نیز به مسأله1389از ناصر علیزاده و کمال راموز)« کاربرد صنایب بدیعی در شعر سبك خرا

 کاربرد بسامد افزایش خراسانی سبب سبك شاعران اکثریت درباری و اشرافی ذهنیتمعنا پرداخته و برآنست که 



 10                                           1397زمستان ،  1سال اول ، شماره                                                                                                  قند پارسي )فصلنامه تخصصي زبان و ادبیات فارسي( 
 

 

های دیگری نیز در باب ارتباط لفظ و معنا انجام شده مقالات و پژوهش .شده است دوره این شعر در لفظی صنایب

 گنجدرها در این مجال نمیکه ذکر آن

 

  ساختارگرایي تكویني گلدمن یهبه نظریّنگاهي مختصر 

شناسی ادبیات در قرن نار کسانی چون لوکاچ و باختین باید یکی از ارکان اصلی جامعهلوسین گلدمن را در ک»

شیوه ست؛  شیوهی او در تحقیقات ادبی، علیاخیر دان های تحقیق به رغم برخی انتقادات، هنوز هم یکی از بهترین 

 روش مطالعاتی خود را دیالکتیکی و غیرمستتتتقیم خوانده ،گلدمن(ر 3: 1389خاتمی و همکارن،«)آیدحستتتاب می

ست و  صرف مطالعا شمردن  سم( و کلّ یهبا ناقص  سعی مییمتن )پوزیتوی کند تا این خوانی )روش ذات مفهومی( 

پذیر امکان ،ایمجموعه شتتتناخت کلِّ ،دو روش را در کنار یکدیگر به کار گیردر به این ترتیب که از نظر گلدمن

 کلِّ شتتناختی به دستتت آید و شتتناخت اجزاء نیز تنها در گرو شتتناختِ ،که ابتدا از اجزاء مجموعه ر آننیستتت، مگ

ستمجموعه  ش را ستین خود را نمیتأکید می» ،دیالکتیکی یهاندی یابد مگر از ورزد که هر حقیقت جزئی، معنای را

یستتت مگر از شتتناخت حقایق جزئیر پذیر نگونه که مجموعه نیز شتتناختهمان ررهگذر جایگاهش در یك مجموعه

شناخت  سیر حرکت  شن کنند، بدین ترتیب  سانی دائم بین اجزاء و کل که باید متقابلاً یکدیگر را رو صورت نو به 

باید  ؛ به نظر اوکوشتتد تا ستتاختار معنادار اثر را به دستتت آوردمی ر گلدمن(190 :1376)گلدمن،« شتتودنمودار می

ت یّای که با در کنار هم قرار دادن این اجزاء یك کلّتباطی ارگانیك ایجاد نمود به گونهبتوان میان اجزاء یك اثر، ار

ست که در نظر گلدمن یك اثر می صورتی ا ست آیدر تنها در چنین  سجم به د ساختار معنادار برخوردار من تواند از 

 باشدر

اش طبقه یهقیقت باید او را نمایندآن اثر )که در ح یهنگری نویسندمعنادار هر اثری، جهان با کشف ساختارِ

ها و ساختار آثار ادبی و مایهنگری این طبقه بر درونپایانی نیز انعکاس جهان یهمرحلر گرددنیز آشکار می دانست(

نگری از سوی فلان طبقه، چه تأثیری بر شکل و ساختار آثار ادبی فلسفی استر به این معنی که داشتن فلان جهان

ت منستتجم اثر برستتد و دوباره به اجزاء باز گردد و یّبه کلّ ند وخواهد تا از اجزاء آغاز کم که گلدمن میبینیداردر می

 ربینی وررر(ت )محتوا، جهانیّناپذیر بودن اجزاء تحقیق )متن وررر( از کلّیاعتقاد به جدای ،این یعنی

پردازیم تا و سهراب سپهری مینگری محمدرضا شفیعی کدکنی حال به بیان اجزای ساختار معنادار جهان

 ها دست یابیمرهای شعر آنمایهبدین طریق به درك بهتر درون
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 شعر شفیعي کدکني ساختار معنادارجزای 

 «خون، شهید، شهادت، رنگ سرخ»به کارگیری نمادهایي مانند: 

شعر چریکی،  سلطان« خون»یکی از نمادهای  سعید  ست؛ مثلاً  زندگی و نوع مبارزه، پور به خاطر نوع نگاهش به ا

صویری ارائه می ستا ت ستایی و رو سد: دهد، میحتی وقتی که از مرد رو سوخته»نوی ستای  یی در دود/ من: دل: رو

توان در (ر چنین نمادهایی را می512: 1385لنگرودی،«)مرد روستتتایی بذرفشتتان/ با خیش استتتخوانی خون آلوده

شعر از  12شعر است که در  26شامل « های نشابوراز کوچه باغ»شعر شفیعی کدکنی نیز جستجو کردر دفتر شعر 

دیده « شهادت»و « شهید»های شعر وازه 3و در « سرخ»ی شعر، واژه 9و در « خونین»و « خون»ی این دفتر، واژه

که این بینیم ها قرار دهیم، میرا نیز در کنار آن« شقایق» و « ارغوان»، «لاله»هایی چون شودر حال وقتی واژهمی

هایی از کاربرد این نمادها ی بسامد بالای حضور این نمادها در این دفتر شعر شفیعی استر نمونهآمار نشان دهنده

 در شعر شفیعی:

نه  خونهای طوفان!/ پروازتان بلند/ آرامش گلوله ستتتربی را/ در ای مرغ - خویشتتتتن/ این گونه عاشتتتقا

 (304-303: 1379کدکنی،پذیرفتیدررر)شفیعی

 (287بست )همان:  خونروزی که خیل تاتار/ دروازه را به آتش و   -     

 (274دگر بیفزایند)همان:  شهیدیاین قبیله کجاست؟/که بر کرانه  خونینتبارنامه   -

 اش/ میان مرگ و شفق/ شما/ در آینه خونبوته  سرخدما/ که خوشا سپیده  -

 (300تا صنوبر و خورشید/ چنان تجلی کرد)همان:     

 «گلوله، باروت، مسلسل، انفجار...»به کارگیری نمادهایي مانند:  

شعر چریکی، » شم بود اما  شنام و اعتراض و لعنت و خ شاره و د شین هرچه بود ایماء و ا سی پی سیا شعر اجتماعی 

شتن  سلاح گرفتر در این 511: 1385لنگرودی،«)بودشعر هجوم و ک سلاح نقد را نقد  شعر این دوره، جای  (ر در 

ای طبقاتی های اجتماعی، پدیدهها هنر نیز مانند پدیدهآید؛ از نظر آناشتتعار، آشتتکارا از مبارزه ستتخن به میان می

ست این یا آن هنرمند علیه طب سلاحی در د ست که در تحلیل نهایی باید همچون  شودر قها ی دیگر به کار گرفته 

بالای واژه مد  یدئولوژی، بستتتا بارزه و چنین ا که روح م بار، آتش وررر را در پی دارد  له، رگ هایی چون: تفنگ، گلو
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ای تهییج زند به گونهموج می کندر این نمادها که در دفتر شعر شاعران این حوزهستیزی را در جامعه تبلیغ میستم

 ی مردم به سوی مبارزه استرهکننده و برانگیزانند

شفیعی کدکنی نیز واژه شعر  صر در  سیم خاردار، آتش، انفجار، گلوله، باروت، چوبه دار، زندان وررر از عنا هایی چون 

 سازد:های مبارزه، روبرو میرود که خواننده را به نوعی با صحنهبارز به شمار می

شته/  /سیم خارداربهار آمده/ از  - شعله گوگذ شفیعی گردیحریق  ست! ) شه چه زیبا : 1379کدکنی،بنف

241) 

 (264-263)همان:  باروتو برق و  آتشهایی از گذرد/ کاروانهایی از خون و جنون میکاروان -

 (259از تو گریزان گذشتند)همان:  /صفیر گلولهها/ مثل انبوه مرغابیان و / آن لحظه-

/ آغاز شد)همان:  -سیلاب سرفراز-صاعقه انفجارفان/ و وقتی که فصل پنجم این سال/ با آذرخش و تندر و طو-

 (ر247

 دعوت به قیام 

گیرد که دعوت به قیام و به پاخیزی در از جملاتی بهره می« های نشتتتابوراز کوچه باغ»شتتتفیعی کدکنی در دفتر 

 پردازد:زند؛ او آشکارا به ترویج و تبلیغ قیام میها موج میآن

 ( 260همان: «)دن: سرودن، سرودن/ زنگ سکون را زدودنبودن یعنی همیشه سرودن/ بو»

 دارد: او دریایی توفنده است که خفتن و سکون را دوست نمی

 ستحسرت نبرم به خواب آن مرداب                      کآرام درون دشت شب خفته»   

 «ستش آشفتهدریایم و نیست باکم از طوفان                           دریا همه عمر خواب   

 (265)همان:                                                                                                    

 از دیدگاه او ساکت نشستن هم ردیف مرگ است:

 (ر 260همان: «)خاموشی و مرگ آیینه یك سرودند»

باکانه و ن چریکی استتت؛ او شتتعری صتتریح و بیحرفهای شتتفیعی در واقب همان ستتخنان و شتتعارهای مبارزا

رستتد و ای نمیهای تئوریك به نتیجهبیند که فعالیتکندر همچنین وقتی میافشتتاگرانه و برانگیزاننده را دنبال می
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ی کند، پا را از حوزهای وا نمیاند، گرهی تئوری ستیاستی مطرح شتدهاشتعار شتاعرانی چون اخوان وررر که در حوزه

ی مدافعان شعر چریکی، تنها راه احقاق گذاردر شفیعی به مانند همهی عمل قدم میتئوری فراتر گذاشته و به حوزه

کند به دستتت به ستتلاح بردن و از مخاطب داند پس دعوت میی کارزار شتتدن میحق را قیام عملی و وارد عرصتته

 : ها سر دهدخواهد از خانه بیرون بیاید و صدایش را در کوچهمی

صدا کن/ خواب دریچهبار دگر به فریاد/ در کوچه» شادی/ دروازهها را/ با نعرهها  شکن/ بار دگر به  های سنگ ب

 (ر251شب را/ رو بر سپیده وا کن)همان: 

 فقدان تفكر عرفاني 

ی عرفانی که خود متضتتمن اشتتعاری به نوعی با فقدان اندیشتته« های نشتتابوراز کوچه باغ»در دفتر شتتعر 

ی ی وی به کار در زمینهگراست، روبرو هستیم؛ با توجه به شناخت شفیعی از عرفان اسلامی و ایرانی و علاقهدرون

گرا و های برونعرفان، که از آثار به جای مانده از او بسیار مشهود است، نبودن تفکر عارفانه، دلیل دیگری بر اندیشه

شفیعی در این مجموعه ستر ااجتماعی  شعری او شفیعی آثار فراوانی در باب عرفان به جای مانده که از جمله ی  ز 

های سلوك، در اقلیم روشنایی، اسرارالتوحید ابوسعید ابوالخیر)تصحیح و توان به این آثار اشاره کرد: تازیانهها میآن

ضیح رباعی صحیح و تو سعید، مختارنامه عطار)ت سخنان ابو ضیح(، حالات و  سی(، های عرفانی و خیامی زبتو ان فار

الدین رازی و کتب دیگر عرفان و تصوف و مقالات فراوان در مجلات متعدد مرموزات اسدی در مزمورات داودی نجم

 ی شفیعی کدکنی استرها بیانگر تمایلات عارفانههای عرفانی که تمامی ایندر زمینه

شود ، دیده می«حلاج»نی مانند شعر ، یکی دو شعر با مضامین عرفا«های نشابوراز کوچه باغ»البته در مجموعه 

یابیم که مضامین به کار گرفته شده مانند: بالای دار رفتن، چوبه دار، شحنه، ورر خود اما با دقت در این شعر، درمی

«  حلاج»دکتر شتتفیعی کدکنی در شتتعر »باشتتد: طلبانه شتتعر چریکی میی همان تفکرات مبارزهبه نوعی در ادامه

توان به آن اجتماعی را در زبان و بیان هرچند ساده ولی موفق عرضه کرده است که می-انههای مشترك صوفیواژه

اش )شحنه، مامور، معذور، آواز سرخ وررر( همگی در ماجرای حلاج نقش های اجتماعینظری سمبولیك افکندر نشانه

ستی وررر( به راحتی می ستی، را شق، م صوفیانه )انالحق، نماز ع صر  شعر در آمیزندر عمدهدارند و با عنا ستی  ی یکد

: 1383تسلیمی،«)خود حادثه نهفته است، چون حلاج مبارزوار بر دار رفت و شاعر زیرکانه بر این نکته انگشت نهاد

 (ر56

 نگری شفیعي کدکنيجهان 
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سال  شت؛ این  1330حزب توده در  سترده دا شریه خروس جنگی، فعالیتهای گ سم و ن شبه مدرنی همگام با 

هایی که در این سوسیالیستی راه بیندازد؛ از اقدام-ی داستان و شعر، ادبیات رئالیستیکرد که در حوزهحزب تلاش 

صورت گرفت، راه شریهباره  صلح»ی اندازی ن صادق، جهانگیر بهروز و محمد جعفر محجوب « کبوتر  زیر نظر احمد 

شدند و گاه به شعر اجتماعی صریح و خالی گردان به تدریج از سمبولیسم اجتماعی روی« کبوتر صلح»بودر شاعران 

 های نسبی سمبولیسم اجتماعی، همراه با شعارهای سست سیاسی روی آوردندراز ابهام

شاملو از آغازگران این حرکت  شنگ ابتهاج و احمد  سرایی، هو سیاوش ک شاهرودی، محمد زهری،  سماعیل  ا

( 1349ش کرد ولی در ماجرای قیام ستتیاهکل)قدری فروک 1332مرداد  28بودندر اگرچه شتتور این شتتعر پس از 

دوباره اوج گرفت و تا انقلاب استتتلامی و حتی  -در برابر موج اول و موج نو–تحت عنوان شتتتعر چریکی)موج دوم( 

 فروپاشی شوروی نیم نفسی از آن باقی بودر

سلطان شاعران دیگر اجتماعی این دوران از این قر« شعر چریکی»پور سعید  ارند: محمود آزاد را بنیاد نهادر 

و برخیز کوچك  1347آبادی در )ساز دیگر( خسرو گلسرخی، جعفر کوش1352مشرف تهرانی در )با من طلوع کن 

شفیعی کدکنی در )از زبان برگ1348خان ضا  شابور 1347(، محمدر سماعیل خویی 1350و در کوچه باغهای ن (، ا

ترها: علی ( و بعضتتتی از جوان40: 1383،(ر)تستتتلیمی1349و بر بام گردباد 1349در )از صتتتدای ستتتخن عشتتتق

اند مانند سعید میرفطروس، رضا مقصدی، سعید یوسف وررر و شاعرانی که بعضی خود در نبرد مسلحانه کشته شده

(ر این شاعران مبشّران مبارزات مسلحانه یا ستایشگران 79: 1383پایان و مرضیه احمدی اسکویی)شفیعی کدکنی،

ایمان بیاوریم به آغاز »ی ران از آن ناامیدی و پذیرفتن، خبری نیست و برای آنها دورهآن هستندر در شعر این شاع

ای که به شکل گسترده و مشخص در سیاهکل آغاز شد پایان گرفته استررر بر روی هم مبارزه مسلحانه« فصل سرد

سل جوان یعنی شت، مفهوم مبارزه و بینش اجتماعی ن سی دیگر را در پی دا ستیزهای حما اکثریت جامعه ما را  و 

دگرگون کردر با این مبارزه مسلحانه، جوّ روحی و طرز تلقی مردم از مبارزه عوض شد و طبعا شعر نیز از این فضای 

( شعرهای مرسرشك)شفیعی کدکنی( که در دفترهای 81-80ارغوانی آمیخته به دود مسلسل تاثیر پذیرفت)همان: 

ردر اوضتتاع جامعه ایران در دهه چهل و پنجاه در شتتعر او به صتتورت متعدد منتشتتر شتتده غالباً رنگ اجتماعی دا

صویرها، رمزها، کنایه سفی،ت ستر)یو شفیعی کدکنی ادامه دهنده779: 1374ها و ایماها منعکس ا شعر (  ی پیگیر 

پور از بنیانگذاران و مدافعین و مروجین شعر جنگل سیاسی سیاوش کسرایی بود که بعدها به همراه سعید سلطان

 یا شعر چریکی شدر

شفیعی درمی شعر  ساختار معنادار  سی اجزای  شعر چریکی آن دورهبا برر ی یابیم که این اجزاء در محوریت 

ی مبارزات ستتیاستتی، نگری شتتفیعی کدکنی تحت تاثیر دورهیابندر به عبارت دیگر جهانزمانی، معنا و مفهوم می
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ضامین مبارزه طلبانه و مفاهیم عمل گرایانه  شفیعی شامل م ستر خود  چون قیام، جنگ، خون، تفنگ، انفجار وررر ا

سلطنت»در کتاب  سقوط  شروطیت تا  سی از م شعر فار سد: می« ادوار  شعر این دوره های تازهمایهدرون»نوی ی 

های اعدام، درهم کوبیدن ها، میدانها و زندانعبارت استتت از ستتتایش قهرمانان مبارزه مستتلحانه، وصتتف شتتکنجه

ی تصاویر و ایماژهای شعر این دوره بیشتر از دریا و موج و صخره و بیشه و و ناامیدیررر عناصر سازنده عوامل یاس

ستاره قرمز و توفان و تفنگ مایه می شقایق و  شعر این ارغوان و  ستن، و بر روی هم  شک گیرد و از انفجار و درهم 

 ((ر81: 1383شفیعی کدکنی،«)هاستی شقایقنامهدوره، زندگی

شعار این دورهدر  شعر درونا شفیعی، کمتر  ضامین اجتماعی گرا و عرفانی دیده میی  ست م شود و آنچه ه

کند: وقتی هنرمند و ادیب موضتتتب طبقاتی نگیرد، با گرای چریکی پیروی میهای شتتتعر عملاستتتتر او از تئوری

تواند مفهوم واقعی از ررر هرگز نمیدشمنی مشخص و معلوم درنیاویزدررر به میان مردم نرود، با مردم نپوشد و ننوشد

مخاطب را به « های نشابوراز کوچه باغ»( چنین است که دفتر شعر 514: 1385وظیفه داشته باشد)رك لنگرودی،

 سازدرگرا و بیرونی شفیعی، رهنمون مینگری عملجهان

 شعر سپهری ساختار معناداراجزای 

 عرفان

 وجود نمادهای عرفاني

شناخت  ست و میسپهری در پی  شعر دوست ا شانی یابدر  شانی»کوشد از او ن سبز یکی از « ن از دفتر حجم 

ست: منظومه سلوك مطابقت داده ا سا آن را با هفت وادی  شمی ست که دکتر  سهراب ا شعر »های عارفانه  در این 

در  توان به آن رستتید؛ این منازلدوستتت رمز خداوند استتت که در عرفان ستتنتی پس از طی منازل هفتگانه می

 فقر و فنار-7حیرت 6توحید -5استغنا -4معرفت -3عشق -2طلب -1الطیر عبارتند از: منطق

-2درخت سپیدار -1ی دوست ذکر کرده است: سپهری نیز در این شعر، هفت نشانی را برای رسیدن به خانه

ی لانه-7اج کودك روی ک-6صمیمیت سیال فضا -5 شفاف فواره اساطیر زمین و ترس-4گل تنهایی -3کوچه باغ 

شد معادلنورر به نظر می شد، اما اگر قرار با شانی دقیقاً با آن هفت وادی قابل انطباق با سد که این هفت ن سازی ر

کنیم کم و بیش چنین خواهد شتتد: درخت ستتپیدار،طلب، کوچه باغ،عشتتق، گل تنهایی،استتتغنا، فواره استتاطیر و 
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یال کاج،حیرت، لانهفضتتتا،توحید،  ترس شتتتفاف،معرفت و حیرت، صتتتمیمیت ستتت ی نور،فقر و کودك روی 

 (264: 1376شمیسا،«)فنار

سهراب می شعر  سخن میبا دقت در اجزای  سیاری از عرفا  راند و رمزها و نمادهای توان دریافت که وی نیز مانند ب

خاص عرفانی در شتتعر او فراوان استتتر او با نگرش ویژه خود و نوعی نوگرایی در بیان رمزهای عرفانی، مصتتطلحات 

های گردد: یك فضای باز، شنی خودش، در پی ردّ پایی از دوست میگذارد و با سبك و شیوهخود را به نمایش می

 ترنم، جای پای دوستر 

 مسافر )= سالک( 

 مسافر یکی از اصطلاحات مهم عرفانی استر شیخ محمود شبستری در جواب این سوال:  

 مسافر چون بود رهرو کدام است                 که را گویم که او مرد تمام است

 گوید:می

 کسی کو شد ز اصل خویش آگتتتاه ر کیست در راه                 دگر گفتی مساف

 ود                    زخود صافی شود چون آتش از دودمسافر آن بود کو بگتتذرد ز

 رود تا گردد او انستتتان کامتتتتل در منتتتازل                    به عکس سیر اول

 (119)همان:                                                                                                    

این اصطلاح، بارها و بارها در شعر سهراب آمده است و حتی نام یکی از دفترهای شعری اوست که اتفاقاً این 

د چون مسافری در جستجوی حقیقت باشدر در شعر سهراب، کوشدفتر، سرشار از مضامین عارفانه استر سهراب می

سافر» سی که در یك نقطه و یك مرحله نمی« م سمبل ک ست؛  سمبل مطرح ا ماند و چون آب تر و به عنوان یك 

ها را کندر مستتتافر یادآور صتتتوفیانی استتتت که در طلب حقیقت، وادیتازه از جویبار زندگی و دریافت، عبور می

شتند)همان:میدر صوفی که از خود به جانب حق گام برمی31 نو صوفیه، به آن  صطلاح  سالك گویندر ( در ا دارد، 

 های پرفراز و نشیب شناخت محبوب استرسهراب چون سالك عرفان ایرانی، در پی گذار از وادی« مسافر»

 دوستي عارفانه(توجه و محبت به مردم)نوع
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شتی و  توجه به مردم که در عرفان قدیم در قالب خدمت به صورت آ سهراب، به  شعر  ست در  شده ا خلق مطرح 

 شود:آشنایی و دوستی با مردم دیده می

: 1385رررآشتتتی خواهم داد/ آشتتنا خواهم کرد/ راه خواهم رفت/ نور خواهم خورد/ دوستتت خواهم داشتتت)ستتپهری،

227) 

همین صلح و صفاست که  گوید وسپهری در این شعر و چند شعر دیگر از این دفتر، از آشتی و دوستی سخن می

شعر او رنگ می صریح و مستقیم اینبه  شعر عارفان قدیم ما نیز نفوذ  صلح و زندر در  گونه فکر اجتماعی، مبتنی بر 

 شود:دوستی و صداقت، به خوبی دیده می

 صلح کل کردیم با کل بشر              تو بمان، خصمی نکن، نیکو نگر      

                                                                                               (117: 1336)شیخ بهایی،                                                                                    

شاعر عارف دیده می شعر این  شباهتی تام دارد  شود و البته با این تعلیم بوداییاناین عشق و محبتی که در 

ضمیر خویش را اندك اندك می سترد و هر چه را در که اگر آدمی در وجود خود را با همه موجودات یگانه بداند،  گ

دهد و نوع، جای داردررر سرانجام آنچه فردی و شخصی است، جای خود را به کل میدهد و دوست میخود جای می

ست که نه بافرد می شقی ا شق، ع شیندر این ع ست)رك عابدی، ن -218: 1384شور و آتش، بلکه با آرامش همراه ا

( سپهری، غرور و خودپسندی را کناری نهاده است، نه با کسی دشمن است و نه از کسی دلگیر، برای وی همه 220

 داشتنی هستندرو همه دوست

 مرگ )بازگشت به مبدأ(

ستتتن به حق استتت، در دیدگاه عرفانی همانگونه که در عرفان اصتتیل، مرگ، بازگشتتت به مبدت هستتتی و پیو

سهراب نیز مرگ، بخشی از طبیعت زمین و قانون حیات و زندگی استر مرگ نه فنا و نیستی، که بقا در طبیعت و 

سهراب مرگ را زیبا می ستر  ستی ا شاپرك میتداوم چرخه ه شنگی پر  سئول ق داند: مرگ پایان بیند و آن را م

ست/ مرگ وارونه یك زنجره شه  کبوتر نی ست/ مرگ در آب و هوای خوش اندی ست/ مرگ در ذهن اقاقی جاری ا نی

 ( 179: 1385نشیمن دارد/ رررمرگ مسئول قشنگی پر شاپرك است)سپهری،

سفه سر در فل سرش را زندگی و  ست که یك  ست؛ یك مفهوم ا سپهری، مرگ و زندگی درهم آمیخته ا ی 

سپهری مانند عارفان مکتب خدیگرش را مرگ می ست دارد و از آن بد نمیبینیمر  سان، زندگی را دو گویدر مرگ را
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ستتهراب «ر گشتتتدستتت ما در پی چیزی می»از نظر ستتهراب، نوعی حیات استتت، حیاتی دیگرگونه که اگر نبود، 

کندر در بین عرفای ایرانی نیز، چنین توصتتتیفی زیبا از مرگ دارد و با آرامش و اطمینان خاصتتتی با آن برخورد می

ای را جز هدیه« مرگ تن»اندر مولانا دانستتتتهشتتتود زیرا آنها مرگ را وصتتتول به حق میدیده می برخورد با مرگ

ست که:  ست؛ در احادیث دینی هم آمده ا سته ا سپهری « المُوتُ ریحانَه المومن»یا « تُحفَهُ المُومِن المُوت»ندان و 

: 1384عابدی،«ر)ك شود صورت طلایی مرگهمیشه با نفس تازه راه باید رفت/ و فوت باید کرد/ که پاك پا»گوید: 

201-202) 

 های عرفان بودایي و هندیحضور آموزه

شتتتود به طوری که افکار وی با آراء های مکاتب هندی یافت میهای فراوانی از آموزهدر شتتتعر ستتتهراب نمونه

های درك ما از پدیده ی کریشنامورتی این است کهاساس فلسفه کریشنا مورتی)از عارفان بزرگ بودا( نزدیکی دارد؛

بینیمر های موروثی باشد و فقب در این صورت است که درست میپیرامون ما باید تازه و به دور از معارف و شناخت

 به نظر او در هر نگاه سه عامل وجود دارد:

 نگریسته یا امر مدرَكر-3نگرنده یا مدرِك-2خود نگاه یا عمل دیدن -1

صل پیشنباید بین نگرنده و  صله، حا شدر فا صله با سته فا شیء داورینگری ست، با دید موروث از گذشته به  های ما

بینیمر با چشم و ذهن دیگران که ها به شیء نگاه کنیم آن را چنان که باید نمینگریستن استر اگر با چشم گذشته

م و درخور اهتمام استتت خود نفس بینیمررر ر پس آنچه مهاند، آن را بد یا خوب میدر غبار قرون و دهور گم شتتده

 (ر15-14: 1376نگریستن است و آن وقتی صحیح است که بین نگرنده و نگریسته اتحاد ایجاد شود)شمیسا،

سهراب می شه  سی اندی ست میبا برر ستی  را همانگونه که ه پذیرد و بینیم که او نیز  طبیعت و جزء جزء ه

ن طبیعت تسلیم است و بر این باور است که هر چه در این مجموعه است داندر او در برابر قانوآن را کمال یافته می

«  پلنگ از در خلقت برود بیرون»خواهد نه تنها وجودش ضروری و حتمی است که زیبا و شایسته است او حتی نمی

شت طبیعت بپرد»خواهد و نمی سر انگ شت»داند و می« مگس از  ش«ر اگر کرم نبود زندگی چیزی کم دا ه این اندی

یعنی در حالت تستتتلیم محم بودن و بدون آگاهی و شتتتناخت و بدون گزینش یا بد و خوب کردنر این همان 

 ی سهراب رسوخ یافته استری نگاه تازه است که در اندیشهفلسفه

 جهان نگری سپهری
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شعر  سجم فکری خاص خود را دارند و برای فهمیدن  ستگاه من ست که د شاعرانی ا سپهری از معدود  سهراب 

یشتتان باید با کلید آن ستتاختمان فکری آشتتنا بودرررر برخی از شتتاعران بزرگ در همه آثار خود طرز فکر و نگرش ا

بینی خاصتتی را با زبان و اصتتطلاحات خاصتتی را مطرح کرده اند؛ مثلاً از قدما، مولوی چنین فردی استتتر او جهان

آب، مسافر و حجم سبز، مبنای عرفانی و در آثار اصلی سهراب سپهری یعنی صدای پای »کندر خاصی توصیف می

ی همین دستگاه فکری نیز آراء و نظرات (؛ هرچند درباره12-11رك همان: «)شوددستگاه منسجم فکری دیده می

شعر او را خالی از عرفان و برخی دیگر سرشار از عرفان می ست؛ گروهی  دانندر این گروه دوم متفاوتی مطرح شده ا

اند و گروهی گونه که برخی عرفان او را الهی و از جنس عرفان کهن متصتتور شتتدهاند بدینهنیز  یکستتان راه نپیمود

دانند و برخی نیز او را ای از تفکرات ماوراءالطبیعی و خاور دور از جمله تعالیم ذن و بودا میدیگر عرفانش را آمیزه

اند یشنامورتی، بودا و مولانا با هم درآمیختهدر ذهن سهراب افکار لائوتسه، کر»دانند؛ پیرو مکتب عرفانی خاصی نمی

شکل خاص و ویژهو اجتماع این افکار به ظاهر بیگانه، هیچ سته، بلکه  ای به عرفان گاه از رنگ و بوی عرفان وی نکا

 (ر261: 1384او داده است)واردی،

های ترین اشراقهانیناگ« حجم سبز»های عرفانی استر در دفتر آنچه مسلم است شعر سهراب، سرشار از آموزه

کند به کمك تصاویر و با یاری گرفتن از اوزانی که به راحتی در ذهن یابیمر سهراب سعی میعارفانه را می-شاعرانه

نشیند، آنچه را که دریافته و آنچه را که کشف کرده، بیان کندر در این دفتر، رنگ و بوی عرفانی کاملاً محسوس می

اش را در این اشعار بروز داده استر در این مجموعه به و کشف و شهودهای عارفانه های ناباست و سهراب اندیشه

تعبیر شده است زیرا سهراب در این اشعار، به سکوت و آرامشی از سرِ « بهشت اندیشه»خوریم که به اشعاری برمی

 (3)یقین و اعتماد رسیده استر

های اندکی از صنایب بدیعی موجود در اشعار آنها )از نهی نمونگری این دو شاعر، به ارائهحال پس از طرح جهان

ایِ مربوط به این پردازیم و در ادامه نمودارهای مقایستتههای نشتتابور شتتفیعی و حجم ستتبز ستتپهری( میکوچه باغ

 صنایب را ارائه خواهیم دادر  

 های صنایع بدیعي در اشعار محمدرضا شفیعي کدکنينمونه

 صنـایــع لـفظي

 همحروفی:

 (297: 1379ها همه بیگانه ز هم )شفیعی کدکنی،ها درهم و دلچهره-تکرار حرف )ه(    
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 دل پولادوش شیر شکارانت کو؟ )همان(-تکرار حرف )ش(  

 (  240ز خشکسال چه ترسی/ که سد بسی بستند )همان: -تکرار حرف )س(  

 :همصدایی

رباید / باران ها/ آن نغمه را میتر کراناز کران تو نغمه خویش را / در بیابان / رها کن / گوش-صدای )آ(   

 (261-260که بارید هر جویباریررر )همان: 

 :تکرار واژه

 برای چه  بگو: جوان بودندررر / بگوبرای چه خاموشی/  بگو-                      

 (               298ترسیررر )همان: می                  

  در برابرآواز و  در برابرنور/ و  در برابرآب/ که  در برابرنه -                      

 (240شور )همان:                 

 تکرار جمله

 (249-247همان: «)وقتی که فصل پنجم این سال آغاز شد»چهار بار تکرار جمله 

 (368-267)همان: « بینیآنجا چه مینگر »سه بار تکرار جمله  

 تکریر:

 (300خزر /  جاودانگی بخشید )همان:  موجموجآن بیشه / و  برگبرگسرود بودن را / در -                

 تصدیر

 (265همه عمر خوابش آشفته است)همان: دریایم و نیست باکم از طوفان/ دریا-                

 (262تکرار)همان:  بازتکرار کن،  /بازا نام گل سرخ ر-               

 طرد و عکس:

 بینمخواهم نمیآنچه می-               
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 (295خواهم )همان: بینم نمیو آنچه می               

 سجب متوازی

 (241تویی تنها )همان:  همیناست ز رندان/ تهی زمین-               

 سجب مطرّف

 (300)همان: هنوزتپند چه قلبهای بزرگی که می /روزدر آن سوی شب و -           

 سجب متوازن

 ای دوباره/ از آن باده زلال/ پیمانهکدام حریفی/  میخانه-              

 ترصیب

 (250مستان نیمه شب را/ رندان تشنه لب را )همان: -              

 

 موازنه

 ررر با بنفشه رسته از زمین/ به طرف جویبارها-            

 (273-272با گسسته حور عین/ ز زلف خویش تارها )همان:                  

 انواع جناس

 (261، واژگان را/ در دل به هفت آب شستی)همان: از هیبت محتسب /سرودی، سرودیررریا گر -              

 (296تو خوناب خزان )همان:  برگهر  رگخزد در می-              

 (240برگ رخصتی دادند)همان:  زمانعسرت/ به شاعران  زمانهدر این -             

 (288و تشنه و خشك)همان:  کویرو  کورمیان این همه -            

 یصـنـایع معنـو-
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 تناسب)مراعات النظیر(

 (               256باغ/آغاز بیداری جویباران)همان:  زمستانیو باران/ پایان خواب  باراناست و  ابر -                     

 تضاد

 (246)همان: زدیكن همین /دوردر آن سوی بهار و آن سوی پاییز/ نه چندان -                    

 تلمیح

ندیده/ با                            عیستتی صتتلیبما در صتتف گدایان/ خرمن خرمن گرستتنگی و فقر/ از مزرع کرامت این -

 (288داس هر هلال درودیم)همان: 

 لف و نشر

از آب رودخانه گذر دادند)همان:  /-با سبز و زردشان-با این که یك بهار و دو پاییز/ زنجیره زمان را/ -

282) 

 های صنایع بدیعي در اشعار سهراب سپهرینمونه

 صنـایــع لفظي

 همحروفی:

 (  334: 1385خورد)سپهری،هایت آهسته تَرَك میررر و سفالینه انس، با نفس-تکرار حرف )س( 

 :همصدایی

 (364ها را تکرار نکرد)همان: هیچ آیینه تالاری، سرخوشی-صدای )آ(          

 :تکرار واژه 

 (386خواند)همان:مییك نفر  شمرد/می یك نفربافد/ می یك نفردلتنگ است/ ك نفری-               

 تکرار جمله

 (354همان: «)یاد من باشد»شش بار تکرار جمله 
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 تکریر:

 در این دفتر شعر سهراب صنعت تکریر دیده نشده استر

 تصدیر

 (352در خواب)همان:  آبادیاست/ اهل  آبادیماه بالای سر -                

 طرد و عکس:

 این صنعت در این دفتر شعر سهراب دیده نشده استر

 انواع سجب

 سجب متوازی

 (351تا سر کوه )همان:  برومتا ته دشت،  بدوم-                

 سجب مطرّف

 (             389کرد)همان: تررا  بشرررر که دعاهای نخستین -                

 سجب متوازن

 (382دوست)همان:  پای  جایهای ترنمّ، یك فضای باز، شن-               

 موازنه

 (334ریخت)همان: هایی که بهم میخورد/ جذبههایی که تکان میپونه-              

 انواع جناس

 (342تر)همان: ، آبیآبتر، آبیآسمان -               

 (347خداست)همان:  پایچپرهاشان جا  پایگمان بی-               

 (367پا جاری)همان:  زیرزمین در  زبرمنطق -               
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 صنـایع معنـوی

 تناسب)مراعات النظیر(

 (  356است)همان:  آبشان بی حوضها، ماهیررر و بگو -                    

 تضاد

 (396پولاد)همان:  معراجگلابی در این عصر  هبوطمرا باز کن مثل یك در به روی -                    

 

 تلمیح

ستتر هر کوه رستتولی دیدند/ ابر انکار به دوش آوردند/ باد را نازل کردیم/ تا کلاه از ستترشتتان بردارد/ -

 (376هاشان پر داوودی بودررر)همان: خانه

 تنسیق الصفات

 (371شب سلیس است و یکدست و باز)همان: -                

 استخدام

 ( 375ها را با آه)همان: گشاید گره پنجرهمی-               

 اغراق

 (339روی پل دخترکی بی پاست، دب اکبر را بر گردن او خواهم آویخت)همان: -               

 ایهام)ایهام تناسب(

 (339م کرد)همان: ابر را پاره خواه-                   

 ارسال المثل

 (350تا شقایق هست، زندگی باید کرد)همان: -                  

 ای صنایع بدیعي در شعر سپهری و شفیعي کدکنينمودارهای مقایسه
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 نمودار صنایب لفظی در مقایسه با کل صنایب بدیعی در اشعار دو شاعر

 

 

 

 

 

 صنایب بدیعی موجود در اشعار دو شاعرنمودار صنایب معنوی در مقایسه با کل 

 

16.16, سجع, سپهری

0, ترصیع, سپهری

7.87, تکرار, سپهری9.09, جناس, سپهری7.07, موازنه, سپهری

1.01, همصدایی, سپهری1.01, همحروفی, سپهری

,  ...ردالصدر, سپهری
3.03

, طرد و عکس  , سپهری
0

طرد و عکس   , سپهری
44.39, کل

21.4, سجع, شفیعی

0.89, ترصیع, شفیعی
5.8, موازنه, شفیعی

25.44, جناس, شفیعی

14.73, تکرار, شفیعی

1.33, همصدایی, شفیعی3.13, همحروفی, شفیعی

,  ...ردالصدر, شفیعی
2.67

, طرد و عکس  , شفیعی
0.44

طرد و عکس   , شفیعی
75.11, کل

سپهری

شفیعی

0, کل ,0, الصفاتتنسیق ,0, لف و نشر ,0, استخدام ,0, ایهام ,0, تلمیح ,0, تضاد ,0, النظیرمراعات ,0, المثلارسال ,0, اغراق , 0, کل ,0, الصفاتتنسیق ,0, لف و نشر ,0, استخدام ,0, ایهام ,0, تلمیح ,0, تضاد ,0, النظیرمراعات ,0, المثلارسال ,0, اغراق ,

6.06, اغراق, سپهری
,  المثلارسال, سپهری

2.02

,  النظیرمراعات, سپهری
21.21

17.17, تضاد, سپهری

4.04, ایهام, سپهری3.03, تلمیح, سپهری
0, لف و نشر, سپهری1.04, استخدام, سپهری

,  الصفاتتنسیق, سپهری
1.04

55.61, کل, سپهری

0, المثلارسال, شفیعی0, اغراق, شفیعی

,  النظیرمراعات, شفیعی
10.71, تضاد, شفیعی9.82

0, استخدام, شفیعی0, ایهام, شفیعی2.67, تلمیح, شفیعی
0.89, لف و نشر, شفیعی

0, الصفاتتنسیق, شفیعی

24.09, کل, شفیعی

سپهری

شفیعی
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 نمودار درصدی صنایب لفظی به معنوی در دو شاعر

 

شعر  شتر از  سیار بی شفیعی کدکنی ب شعر  شده در  صنایب لفظی به کار گرفته  ست که  شانگر آن ا نمودارهای بالا ن

صنایب لفظی و معنوی بهره  سپهری تقریباً در حد برابری از  ست؛  سبت کاربرد سپهری ا ست حال آنکه ن گرفته ا

شفیعی،  شعر  صنایب می 24.89به  75.11صنایب بدیب لفظی به معنوی در  سامد بالای  شد که این آمار بیانگر ب با

شعر اوستر این امر را می شفیعی که باعث گردیده وی به توان انعکاسی دانست از تفکر برونلفظی در  گرا و عملی 

شع ستن ظاهر  ضور مفاهیم عرفانی و درونصنعتگری و آرا سویی، ح های عارفانه در مایهر خویش توجه نمایدر از 

شعر او کفه ست که در  شده ا سپهری باعث  سنگینشعر  صنایب معنوی  سوی  صنایعی مانند ی ترازو به  شود و  تر 

 مود یابدر ایهام، استخدام، ارسال المثل و اغراق که در شعر شفیعی اصلاً دیده نشده است، در شعر سهراب ن

بدین ترتیب وابستتتتگی متقابل لفظ و معنا، به عنوان تئوری ستتتاختارگرایی تکوینی گلدمن، از بررستتتی و 

گرای سپهری باعث بروز نگری درونی اشعار سپهری و شفیعی، به خوبی نمودار استر به عبارت دیگر جهانمقایسه

گرای شفیعی، شعر او را سرشار از نگری برونانو نمود بیشتر صنایب معنوی در شعرش شده است همانگونه که جه

شاید در تأیید حرف ستر این نتیجه  ست که میصنایب بدیب لفظی کرده ا شفیعی کدکنی ا زبان »گوید: های خود 

ست، جهان شاعر تکراری ا ستر وقتی که زبان  ستر چیزی جز ذهن و ذهن چیزی جز زبان نی بینی او هم تکراری ا

تری استر چون از لحاظ علمی بینی وسیببانی داشته باشد، به همان اندازه دارای جهانهر کس، هر قدر گسترش ز

 (ر27: 1383اند)شفیعی کدکنی،زبان و فکر دو روی یك سکه

 نتیجه

صنایع 
, معنوی
,  سپهری
55.61

صنایع 
, معنوی

شفیعی 
, کدکنی

24.89

,  صنایع لفظی
,  سپهری
45.39

,  صنایع لفظی
شفیعی 
, کدکنی

75.11
صنایع معنوی

صنایع لفظی
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های اصتتلی مرتبب با شتتعر، علمی استتت که به مباحث زیباشتتناختی شتتعر ز شتتاخهعلم بدیب به عنوان یکی ا

ها در یك اثر ادبی، ستتبب تزیین و آراستتتگی آن اثر گوید که به کارگیری آناز صتتنایعی ستتخن می پردازد و می

سندگانی در دورهقّر دشودمی شاعران و نوی سوی  شده از  صنایب به کار گرفته  های مختلف، گویای این ت در نوع 

سبك و دوره ست که در هر  صنایعی خاص در کانون توجّمطلب ا ستای،  شته ا شاعران قرار دا ری را ر چنین امه 

ی ستتاختارگرایی تکوینی نگری شتتاعران هر دوره دانستتت، آنگونه که نظریهتوان وابستتته به نوع نگرش و جهانمی

ی اشعار دفتر شعر نگری( قائل استر با بررسی و مقایسهی تنگاتنگی بین لفظ )متن( و محتوی )جهانگلدمن رابطه

ی بکارگیری صنایب بدیعی، یعی کدکنی، از لحاظ نحوهشف« های نشابوراز کوچه باغ»سپهری و دفتر « حجم سبز»

 خوریمر ای برمیبه نتایج قابل ملاحظه

دهد که صنایب بدیب معنوی بکار گرفته شده در شعر سهراب، بیشتر از صنایب لفظی است این نتایج نشان می

سه برابر( از  سیار بیشتر )حدود  شفیعی ب شعر  سامد صنایب لفظی  ستر این تفاوتو بالعکس ب ها را صنایب معنوی ا

های موجود در شتتعر این دو شتتاعر دانستتت؛ شتتعر ستتپهری ستترشتتار از مایهنگری و درونباید مرتبب با نوع جهان

های آیین بودا، ی او به طبیعت و جهان اطراف و با الهام از اندیشههای ناب عرفانی است که با نوع نگرش ویژهآموزه

توان دیدر حضور رش نمود یافته استر در شعر او ردّ پای مبانی عرفان اصیل ایرانی را نیز میای خاص در شعبه گونه

نگری باعث گرای ستتپهری استتت که این نوع جهاننگری عرفانی و درونهایی، بیانگر جهانچنین عناصتتر و آموزه

لفظی باشیمر از سوی دیگر، گردیده تا در شعر او شاهد حضور بیشتر و چشمگیرتر صنایب معنوی نسبت به صنایب 

اجزای ساختار معنادار شعر شفیعی کدکنی، عبارتند از: خون، شهید، تفنگ، سلاح، انفجار، گلوله، دعوت به قیام وررر 

شده و همان که تمامی این سروده  شعر چریکی آن دوره  ستای تفکرات  شفیعی در را شعر  ست که  ها بیانگر آن ا

شتتودر فضتتای شتتعر شتتفیعی خالی از مفاهیم عرفانی استتت و همین را شتتامل می گراطلبانه و عملمضتتامین مبارزه

گرا باعث شتتده استتت او بیشتتتر از صتتنایب بدیب لفظی استتتفاده نماید و به تزیین ظاهر و ستتاختار نگری برونجهان

شعر خن آخر آنکه بسامد صنایب بدیب معنوی در شعر سهراب و صنایب بدیب لفظی در  بیرونی شعرش بها دهدر س

  گرای آنان دانستر   گرا و بروننگری درونشفیعی کدکنی را باید تحت تأثیر جهان

 هایادداشت

یکی از منتقدان روس،  سخننزاع( با استناد به  آن )تحدید محلِّ یهمر و در مقدّعایشان در کتاب موسیقی ش (1)

 دانندرناپذیر مییییکدیگر جدا ها را ازرا دو روی سکّه دانسته، آن مایه(فکر)درونزبان )سبك( و 
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 بیت مشهور صائب این است  (2)

 ؟کیست تا صائب کند جانان و جان از هم جدا       لفظ و معنی را به تیغ از یکدیگر نتوان برید

 کامیار عابدیر« از مصاحبت آفتاب»کتاب  181( نگاه کنید به ص 3)
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A Study and Comparison of Interrelationship between World View and Figures of 

Speech in Sohrab Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems. 

Abstract 

If we study and peruse works about literary criticism, we can distinguish two main 

perspectives: according to first perspective, belles-lettres, only reflect what is in their 

author's mind and text is a product of external determinant factors. Second 

perspective, contrary to first perspective, focuses on belles-lettres and regards 

literature as a language-game. Nevertheless there are some literati who do not 

believe in separation between words (text) and theme (content). Albert Cammo and 

Lousian Goldman in the west, Saeb Tabrizi and Dr Shafiee Kadkani in Persian 

literature are among this group. This group declaims that there is no separation 

between language and thought. 

This article tries to compare and study interrelationship between figures of speech 

(as one verbal elements of text) and world view (as subjective content) in Sohrab 

Sepehri and Mohammadreza Shafiee Kadkani's poems by use of Lousian Goldman's 

genetic structuralism theory. the main objective of this paper is that shown the 

interaction between language and meaning in the poem if this two Contemporary 

poet. 

 

Keywords: Sohrab Sepehri, Mohammadreza Shafiee Kadkani, genetic structuralism, 

figures of speech, world view.          
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 چكیده

در دورة معاصر، شعر فارسی به عنوان یك پدیدة فرهنگی و انسانی، کارکردی نوین و متفاوت با کارکرد کلاسیك      

 خود یافته استر یکی از کارکردهای متعارف آن که در نظام بلاغی قابل بررسی است، شگردِ نقاب استر 

آورد و از ورای لباً نام شخصیتی برخاسته از پشتوانۀ فرهنگی خود را در محور عمودی شعر میدر این شیوه، شاعر غا

کندر اگرچه نقاب کمتر مورد آن، اندیشه، احساس و سخن ناگفتنی خود را به صورت غیرمستقیم و از زبان او بیان می

توان فراوانی برای بیان این اسلوب بیانی میهای توجه منتقدین شعر فارسی قرار گرفته است، در شعر معاصر نمونه

قصۀ شهر »تحلیلی به بررسی شگرد بلاغی نقاب در شعر  -تا به روش توصیفیاست یافتر در این پژوهش تلاش شده

شعر او در رسد ثالث بپردازد و میزان حضور تکنیك نقاب را در این شعر تبیین نمایدر به نظر میاخوان« سنگستان

بستر مناسبی برای پروردن « پیوند با زمان»و « گونگیداستان»، «پیوند با سنت»دن سه ویژگی نتیجۀ دارا بو

گیری علاوه بر مقاصد هنری، دلایل سیاسی و دهد که نقاباستر نتایج این جُستار نشان میهای شعری شدهنقاب

خود را به خوبی ایفا کرده است و اخوان با این شگرد، نقش هنری و اجتماعی  اجتماعی نیز برای شاعر داشته استر

 از آسیب حاکمان خودکامه تا حدودی در امان مانده استر 
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 گوییثالث، پوشیدهنقاب، تکنیك، اخوانها: کلیدواژه

 های تحقیقبیان مسئله و پرسش

گاه فراملی به شعر ها و باورهای ملی کهن و ها، سنتبا پیوند بینش تازة خود با اسطوره ،شاعران برجستۀ معاصر     

ماهیتاً به دلیل برخورداری از دو عنصر »اندر میراث گذشتۀ ما و اندیشۀ خویش، اصالت هنری و اعتبار معنایی بخشیده

( بارها مورد توجه 40: 1391زاده و قبادی، )قاسم« برجستۀ ذاتی وجهۀ زیباشناسی و تأکید بر امر قدسی و ازلی

زند، بوده استر یکی از شگردهایی که شاعر معاصر را با گذشتگان پیوند می شاعران اندیشمند و هنرورز معاصر

ای، تاریخی، های اسطورهپنداری خود با شخصیتذاتاستر در این شگرد ادبی، شاعر با هم (Persona)تکنیك نقاب 

اصر و فنونی همچون: دینی، فولکلوریك وررر  همچنین با فراخوانی عناصر طبیعت به عنوان نقاب و با به کارگیری عن

پردازدر شاعر معاصر با تکنیك های خود میها و آرمانوگو وررر به بیان غیرمستقیم اندیشهپردازی، گفتشخصیت

پردازد و با این شگرد از خطر نقاب، خویش را در خویش پیدا کرده به بازگویی خویش از زبان دیگری )نقاب( می

نقاب »ماندر از دیدگاه نقد جدید خویش توسب حاکمان خودکامه درامان میتفتیش عقاید و آسیب سانسور اثر 

ای است برای اکتشاف یا تعریف خود، راهی است برای جلوگیری از این که صاحب نقاب یا هنرمند از نمایش وسیله

 Preminger and)« های دید خویش به بیراهه کشانده شودرخویش آسیب ببیند و یا به خاطر محدودیت

Brogan, 1993: 901) 
گزیند تا به صدای خود عینیت ببخشدر در نقاب، دانند که شاعر آن را برمینقاب را نمادی می برخی از محققان،     

گذارند، صدای شاعر و صدای شخصیت تاریخی؛ رابطه و پیوند این دو صدا از آن دو صدا در شعر بر هم تأثیر می

 (162: 1385ترك هستندر )عباسی، روست که در برخی عناصر با یکدیگر مش

های گذشته و میراث ثالث به دلایلی همچون گرایش به سنترسد شاعر معاصر ایران، مهدی اخوانبه نظر می      

 28مردمی، فشارهای سیاسی و اجتماعی به ویژه حضور قاطب دستگاه تفتیش و سانسور در جامعه بعد از کودتای 

گیری از اصول زیباشناسی کلام روایی، در شعر خود از نویسی مدرن و بهرهستان، گرایش به اصول دا1332مرداد 

پردازدر و تکنیك نقاب بهره برده استر او در برخی از اشعار خود به خلق آثاری رمزآمیز، چند صدایی و اجتماعی می

ای نقاب، بدون هراس و با شیوهگزیند و از پس این های خود برمیها و آرمانها، دغدغههایی برای نمایش تجربهنقاب

کندر این پژوهش بر آن است تا به روش اش را بیان میهای خود و جامعهها و آرمانها، ناامیدیزیباشناسانه، شکست

ثالث بپردازد و میزان حضور اخوان« قصۀ شهر سنگستان»تحلیلی به بررسی شگرد بلاغی نقاب در شعر  -توصیفی

 این تکنیك را در این شعر تبیین نمایدر 
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 پیشینة تحقیق

گیری در میان یونانیان اندر نقابها دانستههای ساحرانۀ ابتدایی آنخاستگاه اصلی نقاب را نزد یونانیان و آیین     

ر بعدها این اصطلاح از تئاتر به ستادایان بودهخها از آنِ خدایان و نیمهاست که آن نقابباستان بیشتر از آن رو بوده

ها از آن استفاده شدر در شناسی یونگ راه یافت و برای نامیدن و تجسم شخصیت و جلوة بیرونی انسانحوزة روان

شناسی داشت وارد قلمرو سدة بیستم میلادی این اصطلاح با کارکرد و تعریفی متفاوت با آن چه در تئاتر و روان

وارد قلمرو شعر و نقد ادبی شد و در « اس الیوتتی »م از شعر و داستان شدر این شگرد در غرب به وسیلۀ ادبیات اع

شاعر معاصر عراقی آن را وارد شعر و نقد عربی کردر شاید بتوان گفت « عبدالوهاب البیاتی»نیمۀ دوم سدة بیستم 

ویژه لیسم فرانسه و ایماژیسم انگلیس نبوده است؛ بهتأثیر از مکتب سمبوهای عربی و ایرانی بیرواج نقاب در فرهنگ

های ادبیات در قرن ترین شاعران و تئوریسیناس الیوت که از بزرگهای انتقادی تی برداری از شعر و اندیشهگرته

 آیدر بیستم به شمار می

پردازی در شعر معاصر فارسی صورت پذیرفته است و در ایران تحقیقات مستقلی پیرامون تکنیك نقاب و نقاب     

)شمیسا،  «بیان»اند، به عنوان مثال: های تخصصی در این زمینه نوشته شدهها و فرهنگنامههای بلاغی، واژهکتاب

)جمال و میمنت  «نویسینامۀ هنر داستانواژه»، (1385)میمنت میرصادقی،  «نامۀ هنر شاعریواژه»(، 1393

)سبزیان و کزازی،  «فرهنگ نظریه و نقد ادبی»(، 1383)داد،  «ادبی فرهنگ اصطلاحات»(، 1377میرصادقی، 

 ( از این جمله هستندر 1390)مدرسی،  «ادبی هایفرهنگ توصیفی نقد و نظریه»( و 1388

از حسن قمی  «نقاب در شعر معاصر فارسی»توان به اند میزمینه نوشته شدههایی که در این نامهاز جمله پایان     

بررسی شگرد نقاب در شعر »( و 1391گری )از امیر فعله «نقاب در شعر شاعران نوپرداز ادبیات فارسی»(؛ 1390)

 ( اشاره نمودر 1391از محمدتقی عطایی ) «کدکنیشفیعی

الگو مطرح و به تحلیل کارکردهای ها به عنوان یك کهنکه نقاب در آن تعدادی مقاله در این زمینه نوشته شده     

« الگوی نقاب با توجه به رفتارهای ملامتینقد و تحلیل کهن»الگو در آثار ادبی پرداخته شده استر مانند این کهن

بررسی »(، 1389راد، )سجادی «ایۀ یونگ در غزلیات سناییبررسی نقاب و س»(، 1389فرد، )روضانیان و باقری

 (1391)محمدی و اسماعیلی، « های مولاناالگوی نقاب در آراء یونگ و رد پای آن در غزلتطبیقی کهن

ها نیز به عنوان یك تکنیك و شگرد ادبی لحاظ شده است؛ )رویکرد مقالۀ حاضر( نقاب در تعدادی از پژوهش     

این شاخه در ادبیات فارسی در مقایسه با ادبیات عربی ضعیف است و تحقیقاتی هم که صورت  پیشینۀ تحقیقی
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)عباسی،  «کارکرد نقاب در شعر همراه با تحلیل دو نقاب در شعر مر سرشك»گرفته نسبتاً کلی و گذراست؛ مانند: 

محوری  کارکرد»(، 1392اران، فکر و همک)روشن «پورنماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداری قیصر امین»(، 1385

 (  1393)قدّوسی و صدقی،  «نقاب دینی در شعر شاملو و ادونیس

 نقاب در لغت و اصطلاح

-هار )ابنها و محاسنعربی )ما تتقنب به المرتهُ من ثوب تغطّی رتس« القناع»نقاب، صورتك، سیماچه، معادل       

به معنی حجاب، »غربی استر نقاب،  (Masquerade, Masque, Mask)و «( ق ن ع»: ذیل ماده 1414منظور، 

« پرده، آلتی به صورت حیوانات یا اشخاص که بر چهره نصب کنند و شکل حقیقی خود را بدان وسیله مخفی سازندر

گردد که های بسیار دور بازمیکاربرد آن به زمان»ای دیگر از خود به دیگران بنمایانندر ( و چهره473: 1383)داد، 

( به کارگیری نقاب، ریشه 279: 1986)فتحی، « و یا شخصیت اطلاق گردیدر (Persona)ص با گذشت زمان بر شخ

های به کارگیری نقاب در اعماق تاریخ دارد و رابطۀ تنگاتنگی با باورها و اعتقادات قومی اقوام گذشته داردر سرچشمه

ین اقوام بدوی تا حدّی بوده است که توان به هنرهای نمایشی یونانیان قدیم متصل گردانیدر تقدّس نقاب در برا می

اندر پنداشته( می75: 1382)بدوئن، « نقاب را به مثابۀ تجلی موجودی اَبَرطبیعی: خدا، قهرمان اساطیری و نیا»

سر، انوبیس ، عقاب(Horas)هوراس »دار باشند از قبیل اند که نقابکردهمصریان قدیم بیشتر خدایانی را پرستش می

(Anubis)سر، هاتهور  ، شغال(Hathor) ورزاوسر، اپت ،(Apet)( 66)همان: « سرر، اسب 

های قدیم با نامهنامه استر شخص در نمایشاز نظر اصطلاحی، نقاب یکی از اصطلاحات حوزة تئاتر و نمایش     

ای است در اصطلاح نقد جدید، نقاب وسیله»پرداختر زد به ایفای نقش خود در نمایش مینقابی که بر صورت می

گردد و از زبان آنان به نقل ایده و افکار و های فراخوانده شدة سنتی پنهان میکه شاعر با کمك آن در پشت چهره

آن که بخواهد چهرة اصلی خود را برای مخاطب بنمایاندر البته در مفهوم پردازد، بیهای معاصر خود میتجربه

خواند و از کانال او شخصیت سنتی است که شاعر او را در شعرش فرامیجدیدتر، نقاب دیگر نه وسیله، که خودِ آن 

-( شاعر و نویسندة معاصر با بهره118: 1390ایوکی، )نجفی« پردازدهای معاصر خود میبه نقل غیرمستقیم تجربه

پذیر تأویل کند و صدای مستقیم خود را در زبان نمادین وگیری از نقاب در وجود اشخاص، حیوانات و اشیا حلول می

سازد که دو تجربه در یك جا گرد آیند؛ یکی پیشینۀ ذهنی مخاطب که مربوط به ای پنهان میآن نقاب به شیوه

اشخاص، حیوانات و اشیای فراخوانده شده است و دیگری تجربۀ خاص شاعر که قصد بیان آن را دارد؛ این دو تجربه 

 رسندر     در یك نقاب ناب به توازن می



        35  نجلا ابراهیمي طلب ، دکتررضا اشرف زاده                                                                                                       ثالثمهدی اخوان« قصة شهر سنگستان»تکنیک نقاب و کارکرد آن در شعر 
 

 

گونگی و های رمز از روایتباشد، به عنوان یکی از جلوهنیك نقاب که از شگردهای بلاغی ادبیات غربی میتک     

های قابلیت زیادی در نمایش و تصویرپردازی برخوردار استر شاعر در استفاده از تکنیك نقاب، نام برخی از شخصیت

های خویش را از زبان کند تا بسیاری از ناگفتنیمیای فرهنگ خویش را به قلمرو شعر وارد تاریخی، دینی و اسطوره

 (158: 1385ها بیان کندر )عباسی، آن

زدة اجتماعی با ورود نقاب به ادبیات فارسی در سدة بیستم، شاعران معاصر ایران نیز گویا به علت شرایب بحران      

اندر خفقان سیاسی موجود بعد از اب بهره بردهمرداد به طور خودآگاه و ناخودآگاه از نق 28به ویژه به دنبال کودتای 

های بیان ( با شیوه1342 -1332آلود حاکم بر جامعه از یك طرف و آشنایی شاعران این دوره )کودتا و فضای یأس

ادبیات غربی، از طرف دیگر، شاعر معاصر را بر آن داشت تا با استفاده از تکنیك نقاب و به واسطۀ قابلیت زیاد در 

دازی و تناسب ویژة آن در بیان مسائل اجتماعی، از معضلات و نیازهای جامعه در لفافه سخن بگوید؛ گاه در تصویرپر

ای برای بیان نیاز های دینی و اسطورهپشت نقاب یك شخصیت تاریخی از آزادی دَم بزند و گاه از نقاب شخصیت

 جامعه به یك منجی، بهره جویدر

 های اخذ نقابزمینه

ای، تاریخی، اسطوره -های سنتیهای اخذ نقاب، فقب مختص چهرهن ادبی به این پرسش که آیا زمینهمنتقدا      

شود، پاسخ های گوناگون های خیالی را هم شامل میاست یا عناصر طبیعی و شخصیت -ادبی، صوفیانه، دینی، عامیانه

دانند و معتقدند که اگر جز این باشد، نقاب های سنتی میاندر برخی تکنیك ادبی را تنها منحصر به شخصیتداده

های سنتی به عرصۀ ظهور عموماً نقاب در شخصیت»شودر اثربخشی لازم را ندارد و از کارکرد هنری آن کاسته می

های اند و دلالتاند که در طول تاریخ نمونه گشتههایی بهره بردهپیوندد و تجربه نشان داده که شاعران از چهرهمی

( برخی دیگر از منتقدان معاصر همچون عبدالوهاب 186: 2006زاید، )عشری« ، فراگیر و قابل تجدید دارندرماندگار

بینند که شاعر به دانند و مانعی نمیهای سنتی میتر از چهرهالبیاتی و جابر عصفور، دایرة شمول نقاب را گسترده

عناصر طبیعی، نقاب بزندر مثلاً عبدالوهاب البیاتی، هایی که خود با نیروی تخیل ابداع کرده و نیز چهرة شخصیت

 های خود را شهرها و رودها برگزیده استربسیاری از نقاب

های سنتی باشد و چه اخذ شده از نیروی تخیل شاعر و چه عناصر طبیعی، نقش اصل نقاب چه برگرفته از چهره      

فرایند نقاب مهم است، آن است که ارزش هنری نقاب  کند و آن چه درخاص خود را در راستای هدف شاعر ایفا می

توانایی شاعر بر حُسن گزینش نقاب و مهارت او در تعامل با آن نهفته است »گیرد، بلکه از سرچشمۀ نقاب نشأت نمی
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کاری او در بیان کنندة کوتاهی و کمتواند ضمن موفقیت شاعر و توجیهبه همین علت، اصالت تاریخی و نقاب نمی

 (  88: 1390)رجایی و حبیبی، « دهی آن باشدرۀ ابداعی و شکلتجرب

 

 ها و دلایل گرایش به تكنیک نقاب در شعر معاصرزمینه

 تأثیرپذیری از شعر غرب

« اشتراك عینی»ویژه نظریۀ شاعران معاصر فارسی تحت تأثیر ادبیات غرب و گاه شعر معاصر عرب و به      

(Objective correlative)  م( به این نتیجه رسیدند که باید عواطف، احساسات و 1965-1888اس الیوت )تی

از دایرة فردی خارج شده، عمومی های خود را در فضایی هنری و غیرمستقیم بیان کنند تا صدای شعرشان اندیشه

گیری از نظریۀ اشتراك عینی و همچنین گرایش به ها با بهره( آن235: 1391و چند صدا گرددر )ملکی و نویدی، 

اند تکنیك نقاب را با هنرمندی در های معاصر توانستهآفرینی از چهرهای و گاه اسطورههای تاریخی، اسطورهسنت

خواهد نشان بدهد و تصویر کند؛ زیرا دانستن منظور اساسی هنر، یك چیز است: هنر می»دهندر شعر معاصر جای 

ورزد به نیز بر این مفهوم تأکید می« عینیت و ذهنیت»ثالث در مقالۀ ( اخوان35: 1385)نیمایوشیج، « کافی نیستر

 ( 369: 1390)حقوقی، « اصر دانسترترین فضای شعر معدادنیتوان نشانمی»همین دلیل است که فضای شعر او را 

 های زیباشناسانهانگیزه

های تواند میدان انواع هنرورزیتکنیك نقاب چون دستی در دست سنت دارد و دستی در دست مدرنیته، می     

پردازی، چند صدایی متن، وگومندی متن، شخصیتآفرینی، گفتآفرینی، ابهامپردازی، اسطورهشاعرانه باشدر اسطوره

های شاعر در تکنیك نقاب هستندر به عنوان آمیزی وررر از جمله هنرورزینمایش، نمادپردازی، نمادآفرینی، تناقم

گردد که احساس و اندیشۀ فردی او به کند، باعث میمثال هنگامی که شاعر در تکنیك نقاب از نماد استفاده می

هایی انتخاب یوند بخوردر گاه این نمادها از اسطورههای دیگران پاحساس و اندیشۀ جمعی تبدیل شود و با تجربه

 بخشدر  شوند که پشتوانۀ فرهنگی و تاریخی سترگ و استواری دارند و این خود به تکنیك نقاب غنا میمی

 اجتماعي -فشارهای سیاسي

 ندارد: « دستی به جامِ باده و دستی به زلفِ یار»شاعر معاصر       

زند/ درد و امید مردم را / با بیگانه نیست/ شاعر امروز/ با دردهای مشترك خلق/ او با لبان مردم/ لبخند می»    

 ( 142: 1392)شاملو،  «زندراستخوان خویش/ پیوند می
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های پردازد، یکی از شیوههای غیرمستقیم به انتقاد از مشکلات مییانشاعر معاصر برای اصلاح جامعۀ خویش، با ب     

ای و تاریخی گذشته و عناصر طبیعی و ابداعات های اسطورهبیانی، تکنیك نقاب است، شاعر با فراخوانی شخصیت

کند و از یدیگران بیان م« حدیث»خویش را در « سرّ»وگو شود و طی این گفتوگو میها وارد گفتشاعرانه، با آن

اسطوره، نقش استتاری دارد و از سد سانسور به راحتی عبور »ماندر آسیب و فشارهای صاحبان قدرت در امان می

های انتقادی کاربرد دارد که شاید بتوان ( تکنیك نقاب، تا حدی در بیان47: 1386پور و رهبر، )کهنمویی« کندرمی

ها در شعر معاصر، انگیزة سیاسی و اجتماعی نتی و نقاب زدن به آنهای سگیری از شخصیتترین بهرهگفت که اصلی

 داردر 

 گرایش به سنت 

های ای از شاعران به شیوههای گوناگونی با سنت و میراث کهن ادبی در تعامل هستند؛ عدهشاعران معاصر به شیوه     

گیرند ای با هنرمندی آگاهانه، از سنت الهام میپردازند و عدهتلمیح، نقل و درج وررر به تعبیر سنت در شعر خود می

این وابستگی به سنت و احیای آن، علاوه بر حفظ کیان و »گشایندر ها راه نو در سرایش شعر میو با تعبیر سنت

های ناگهانی و عمیق شود که هم از تغییر و تحولگذارد و باعث میهویت ملی، بر دیگر عناصر سازنده شعر تأثیر می

ای کُند های شتابان تجدد و نوآوری را تا اندازهون از اعتدال بکاهد و هم تأثیر عوامل دیگر را تقلیل دهد و گامو بیر

ای است ( تکنیك نقاب شیوه35: 1380)پورنامداریان، « سازد تا از در افتادن شاعران در چالۀ ابتذال جلوگیری کندر

ها در بین پردازد؛ فراخوانی سنتهای خویش میبه بیان اندیشههای گذشته گیری از سنتکه شاعر در آن با الهام

های آفرین است و نقاب اسطورهها، شاعری اسطورهگیری از سنتشاعران معاصر متفاوت است: نیمایوشیج با الهام

ش های تاریخی و اساطیری ایرانی گرایثالث به شخصیتزند؛ اخوانهایش بر چهره میخویش را برای بیان دغدغه

های دینی و عرفانی کدکنی به شخصیتکند و شفیعیهای مسیحی و یونانی توجه میدارد؛ احمد شاملو به اسطوره

 پردازدر  می

های گذشته مثل یك رودخانۀ معنوی از دنیای نسل»سنت و پشتوانۀ فرهنگی به عنوان یکی از ارکان اصلی شعر     

شودر ذات شاعر کند و این جریان به وسیلۀ دو قطب عمق انسانی و صعود هنری، در ذات شاعر تقویت میحرکت می

سپارد و باز خودش بخشی از پشتوانۀ به جامعه میکند و مانند ترانسفورماتوری است که این جریان را تقویت می

 (134-133: 1380کدکنی، )شفیعی« آوردرفرهنگی را برای شاعران نسل بعد از خود به وجود می

 اعتنایي به فضای رمانتیک افراطيبي
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ای سیلهشاعر معاصر در تلاش است تا عواطف و احساسات شخصی خود را در شعر پنهان دارد و از آن عواطف، و     

شویم، سازد تا شعری شایسته خلق نماید؛ در سفر شعر از سنت به نوآوری، هر چقدر که به شاعران نوگرا نزدیك می

های اجتماعی، شودر تکنیك نقاب، زمینۀ حضور اندیشهها و عواطف غیرشخصی در اشعار بیشتر میحضور اندیشه

شاعران معاصر، منتقدان سبك رمانتیك در شعر هستند و شیوة آوردر گاه خود ای را فراهم میتاریخی و اسطوره

-آهنگ»گری خود در مجموعۀ گیرندر احمد شاملو از شیوة غناییگذشتۀ خود و یا شیوة دیگر شاعران را به انتقاد می

 کندر احساس شرمساری می« های فراموش شده

 ثالث و نقاباخوان

و اختناق، بسیاری از مبارزان و انقلابیان دورة قبل را دچار خشونت، فشار »در حوزة سیاست و اجتماع      

های پس از آن به طور کلی نویسندگان سرخوردگی، جنون، آشفتگی فکری و روحی ساختر با وقوع کودتا و در سال

بلکه به گردانند، های قبل از کودتا روی میشوند: گروه اول نه تنها از آمال و آرمانو شاعران به دو گروه تقسیم می

ها بعد از کودتا، با وجود شوندر دستۀ دیگر، سالهای اجتماعی و فرهنگی آن میآیند و مبلّغ برنامهخدمت رژیم درمی

ها در آثار ادبی خود سکوت ظاهری و برکنار بودن از مبارزات آشکار سیاسی، نگاه خود را متوجه جامعه ساختندر این

الب تمثیل و نماد به این رخداد مهم تاریخی پرداخته و اعتراض و مخالفت به صورت صریح یا به صورت پوشیده در ق

 ( 85: 1390بیگدلی و همکاران، )بزرگ« اندرخود را منعکس کرده

زیست به حدی است که فهم عمیق شعر او ای که شاعر در آن میدرهم تنیدگی محتوای شعر اخوان با زمانه     

زندگی اوست؛ بدون آشنایی با زمانۀ او، ارزش هنری آثار وی آن گونه که شایسته مستلزم شناخت حوادث دوران 

های بنیادین هنر مدرن شودر این ویژگی که شاخصه و وجه غالب شعر اخوان است یکی از خصیصهاست آشکار نمی

یا تعلّق و فعالیتی  آن که سیاسی باشد وشود؛ اخوان بیتعبیر می« پیوند اثر با زمان»شود که از آن به محسوب می

توان گفت اخوان به های سیاسی و اجتماعی است؛ از این رو میمایهباشد شعرش سرشار از دروندر این زمینه داشته

 گویی استرگیری و پوشیدهبود و همین ویژگی، یکی از دلایل گرایش او به نقاب« وقتابن»معنی واقعی کلمه 

گاه ارتباط خود را با سنت و پیشینۀ فرهنگی قطب نکرد؛ زیرا در نظر او فرهنگ  بودن هیچ« وقتابن»او با وجود      

یك چیز گسسته نبود؛ این دلبستگی و پیوند ذهن و زبان او با سنت در فرم و محتوای شعر او به شکلی بسیار آشکار 

اصل آن را در ظرف شعر آمیخت و حکند؛ او تجربۀ انسان امروزی را با تجارب برگزیدة پیشینیان میخودنمایی می

بررسی است؛ یکی از این ابعاد که در اسلوب کرد؛ پیوند هنر او با سنت از ابعاد گوناگون قابلنو به مخاطب عرضه می

های فراوانی را در ساخت هایی در محور عمودی شعر است؛ او شخصیتبیانی او متجلّی شده است آفرینش شخصیت
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اند که ها نه آناند؛ این شخصیتباً از پیشینۀ فرهنگی و تاریخی ایران اخذ شدهروایی شعر خود آفریده است که غال

 هاستر ارتباط با آندر تاریخ واقعیت داشته است و نه بی

ای، سنتی و انگیزة فرهنگی کاربست نقاب در شعر اخوان را باید در گرایش زیاد او به فراخوانی باورهای اسطوره    

« دیالکتیك وابستگی به/ گریز از سنت»وجو کردر رابطۀ شعر مدرن اخوان با فرهنگ گذشته بر اساس عامیانه جست

نیما، راهی را آغاز »سو اخوان دلبستۀ شیوة نیمایی است، ( قابل تبیین و تفسیر استر از یك 80: 1389)احمدی، 

کرد، اما کمال بخشیدن بدین راه و رسم و معرفی راستین علمی آن و نشان دادن نمونۀ استوارش به دست اخوان 

های فرهنگی و ادبی ( و از سوی دیگر، اخوان، پای بندی استواری با سنت108: 1391کدکنی، )شفیعی« انجام شدر

و فرهنگ عامه داردر سیاست او در قبال سنت، همان شرط اساسی است که منتقدان « شاهنامه»به ویژه  گذشته

( رهایی و 49: 1375)جیمز، « پیوند حداکثری و گسست حداقلی»گیرند، یعنی ادبی برای یك اثر مدرن درنظر می

آخر »، «زمستان»نمادین و اجتماعی و رسیدن به زبان و اندیشۀ « ارغنون»های گریذوق اخوان از تغزل و غنایی

کند اخوان در ابتدا، شعر را با تغزل شروع می»انگیزة دیگر کاربرد نقاب در شعر اوستر « از این اوستا»و « شاهنامه

گذارد و به سوی شعر اجتماعی یابد، مرحلۀ تغزل گویی را پشت سر میو چون تفکرات اجتماعی در ذهن او راه می

شود؛ با این همه از همان آغاز جوانی به رود و شاعری اجتماعی میین رو از تغزل به حماسه میآورد؛ از اروی می

 (110: 1370کوب، )زرین« شودرآید و شاعری اجتماعی میهای تازه برمیوجوی افقجست

بستر مناسبی « پیوند با سنت»و « گونگیداستان»، «پیوند با زمان»شعر اخوان در نتیجۀ دارا بودن سه ویژگی     

ترین گویی ادبی است مناسبگیری که یکی از شگردهای پوشیدههای شعری شده استر نقاببرای پروردن نقاب

است؛ به ویژه برای  -پربارترین دورة هنری او-شیوة بیانی برای دوران زندگی پرگیرودار اخوان در دهۀ سی و چهل 

است، یعنی از یك سو راوی است و « های از یاد رفتهراوی قصه»گر میراث قوم و به تعبیر خودش اخوانی که روایت

 از سوی دیگر ریشه در سنت داردر

های برتری که در خود دارد به الگوها و نقابشعر اخوان، جریان تند و پویایی است که انسان را همراه با کهن     

 کندر  دست یافته بود بازگو می زند و دنیایی آرمانی و برتر را که انسان گذشته به آناساطیر گره می

 نقاب شهریار شهر سنگستان

توان آن را در اخوان، دربردارندة بارزترین نقاب شعری اخوان است که به درستی می« قصۀ شهر سنگستان»شعر      

دارد هایی با این مضمون که شهریار نقش منجی را تمام ابعاد، متناسب با چارچوب شگرد بلاغی نقاب دانستر قصه

« هزار و یك شب»و « نامهسام»شوند، در و همۀ مردم شهر در اثر افسون موجودی پلید و از نژاد دیوان، طلسم می
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ساخت این شعر بر اساس اسطورة ها جُستر ژرفتوان آبشخور و منبب الهام این شعر را نیز در آنشود که میدیده می

 منجی استر 

های اجتماعی به شکلی بسیار هنری گنجانده شده بسیاری از مسائل و واقعیت ای این شعردر ساختار اسطوره      

گویی نزدیك استر اما بُعد نمایشی شعر نیز آید به فرم روایی قصهاستر فرم شعر همان گونه که از عنوان شعر برمی

یابند و نیز طرح یها که با پرسش تداوم مهای شعری، دیالوگها، شخصیتچندان ضعیف نیست؛ به ویژه که توصیف

دهندر ساخت بینامتنی شعر را نیز وجود و پیرنگ موجود در حوادث همگی ساختار روایی و درامی شعر را شکل می

کندر در ابتدای شعر قصۀ شهر سنگستان، شاعر از زاویۀ دید سوم های فراوان اساطیری در شعر تقویت میرمزگان

گیرند و زبان هایشان در دست می، روایت داستان را کبوترها با دیالوگکند و در ادامهشخص روایت خود را آغاز می

 شوندر گویای شاعر می

کنندة عادت است از طریق بازنمایی چیزهای آشنا به غلبه بر عوارض کرخت»های شعر و هنر، یکی از هدف     

 (Defamiliarization)های آشنازدایی یکی از شیوه (Rhetoric)( رتوریك 105: 1388)لاج، « های ناآشناشیوه

های رتوریك هر نوع نوآوری در حوزة ساختار شعر است از شروع آن گرفته تا ختم آن، تا اوج و حضیم»در شعر استر 

تواند آشکار شود، از غیبت به خطاب، از خطاب به غیبت، از متکلم های گوناگونی که در درون شعر میآن تا التفات

: 1391کدکنی، )شفیعی« کننده استرهای خیرهثالث، خداوند ابداع رتوریكشعر عصر ما، اخوان به غایب وررر در

235-238) 

های خود، شودر دو کبوتر با پرسش و پاسخشود آغاز میاین شعر با یك مکالمه که تمام شعر بر پایۀ آن روایت می    

-بینند که ستان خفته است و چهرة خود را پوشاندها میها در زیر سایۀ درختی، مردی ربرندر آنشعر را به پیش می

 خواهد او را بشناسند:است؛ پیداست که نمی

ها خورده/ و گرنه تاجری کالاش را دریا اش را گرگپریشان و غریب و خسته، ره گم کرده را ماند/ شبانی گله»    

 (1/586: ج1395ثالث، )اخوان «هارفرو برده/ و شاید عاشقی سرگشتۀ کوه و بیابان

آوردر نقابی که شاعر در های شاعر از زبان کبوترها به قدری عینی است که فضای نمایشنامه را فرایاد میتوصیف     

اما به قدری مبهم است و تشخیص  -آن چنان نقابی ندارد-این جا آفریده اگرچه با دستان خود، چهرة خود را پوشیده 

 پندارد:هایی او را بهرام میها بر اساس نشانیاندر یکی از آنت او سردرگمآن دشوار که کبوترها نیز در شناخ
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بینم در او بهرام را ماند/ همان بهرام ورجاوند/  که پیش از روز رستاخیز خواهد خاست/ هزاران ها که مینشانی»     

گودرز/ ررردرفش کاویان را، فرّه در آور/ هزاران طُرفه خواهد زاد از او بشکوه/ پس از او گیو بن کار خواهد کرد نام

 (588-587)همان:  «اش/ غبار سالیان از چهره بزدایند/ برافرازندرسایه

 گوید: نه، جانا!پذیرد و میدیگری نمی     

ای از مرده ها که گفتی هر کدامش برگی از باغی است/ و از بسیارها تایی/ به رخسارش عرق هر قطرهنشانی»      

مرد هایی/ یکی آوارهها که بینی، هر یکی داغی است/ که گوید داستان از سوختنخال است و نگار آندریایی/ نه 

ها و دریاها/ نبرده ره زادة از شهر خود رانده/ نهاده سر به صحراها/ گذشته از جزیرهگرد/ همان شهاست این پریشان

 (589)همان:  «گر تقدیر، اگر شیطانربه جایی، خسته در کوه و کمر مانده/ اگر نفرین، اگر افسون، ا

گشایدر زمینۀ سیاسی اجتماعی سرایش شعر و نیز چندلایگی معنا و رمزآمیز بودن بیان، پای تأویل را به شعر می     

مانند است؛ در تهران بوده استر نگرش تاریخی اخوان در میان معاصران بی 1339سرایش این شعر در آبان ماه 

ریخی اوست که در ذهن او پارادوکسی از تاریخ معاصر و گذشته ایجاد کرده استر از این رو همین ژرفای نگرش تا

مرداد  28اند که در شب هنگامی از تاریخ ایران در در یك تأویل از این شعر، دزدان دریایی را استعمار غرب دانسته

خوردة شهر سنگستان، قاب شهریار شکستدر خیل غوغایی به ایران حمله آوردندر بنابرِ این تأویل، پشت ن 1332ماه 

توان دکتر مصدّق را تصور کرد و شهر سنگستان را رمزی از ایران آن دوران، چرا که مصدّق به مثابۀ قهرمان و می

-مرداد بود که پیروان کمی داشتر گفتنی است که این یکی از تأویل 28خورده در کودتای شخصیت اصلی شکست

 کندرامکان تصور کردن اشخاص دیگر را نیز در پسِ این نقاب فراهم می هاست و متکثّر بودن متن،

تواند آشکارا هر کلامی را بر زبان آورد؛ چرا که در دار بدون تکیه بر صدای درونی خود میشاعر در شعر نقاب     

خلق دوبارة شخصیت، افکار شود و با کند، با او متحد میجوید، لباس او را بر تن میشعر از شخصیت دیگری مدد می

 ( 140: 2008نمایدر )ركر احمدعلی الزبیدی، های خود را به طور کامل به او تحمیل میو دیدگاه

 شناسد؛ حال سرگذشت این شهریار از زبان کبوتر راوی:زاده را میکبوتر، شه      

ند/ و او مانند سردار دلیری نعره زد بر بلی، دزدان دریایی و قوم جادوان و خیل غوغایی/ به شهرش حمله آورد»     

ها گفت، اما پاسخی شهر:/ دلیران من! ای شیران!/ زنان! مردان! جوانان! کودکان! پیران!/ و بسیاری دلیرانه سخن

نشنفت/ اگر تقدیر نفرین کرد یا شیطان فسون، هر دست یا دستان/ صدایی برنیامد از سری، زیرا همه ناگاه سنگ و/ 

ها از این جا نام او شد شهریار شهر سنگستان/ پریشان روز مسکین تیغ در دستش میان سنگ /سرد گردیدند

زد باز:/ دلیران من! اما خاست، گریان نعره میافتاد و برمیو می«/ آی!»زد گشت/ و چون دیوانگان فریاد میمی
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ست/ دلش سیر کوه و دشت پیمودههای سال/ ز بس دریا و زاده است آری که دیگر سالها خاموش،/ همان شهسنگ

: 1395ثالث، )اخوان «ستروجوها پوچ و بیهودهست/ و پندارد که دیگر جستآمده از جان و جانش پیر و فرسوده

 (590-589 /1ج

اند؛ با گفتگویی که میان کبوترها صورت اند که در کالبد کبوتر تبلور یافتهدهندگانیکبوترها منجی و بشارت     

شود؛ بدون تردید خورده پاسخ داده میبه صورتی غیرمستقیم به یك پرسش نپرسیده شهریار شکستگیرد می

زاده نیز هست که کبوتر کند پرسش شهکه کبوتر مطرح می «تواند بود کو را رستگاری روی بنماید؟»پرسش 

 گوید: امیدبخش در پاسخش می

ای روشن/ ازینجا تا ای ژرف است/ در او نزدیك غاری تار و تنها، چشمهای درّهتواند بود/ پس از این کوه تشنه»     

ای جوشان/ نشان آن که دیگر کنار چشمه راهی نیست/ ررر ازو جوشید خواهد آب/ و خواهد گشت شیرین چشمه

)همان:  «اند بود و باید بود/ از اسب افتاده او، نز اصلرخاستش بخت جوان از خواب/ تواند باز بیند روزگار وصل/ تو

592) 

 آید: دار با ضمیر متکلم در خطاب به غار به سخن درمیحال شخصیت نقاب     

ها به گوی/ نشستند و تواند بود و باید بودها گفتند/ بشارتغم دل با تو گویم غار!/ کبوترهای جادوی بشارت»     

ها خورده/ من آن آوازة این دشت ام را گرگشان رفتند/ من آن کالام را دریا فروبرده/ گلهمن دادند و سوی لانه

کرد/ رررغم دل با تو گشت و صدا میفرسنگ/ من آن شهر اسیرم، ساکنانش سنگ/ رررحزین آوای او در غار میبی

 (595-593)همان: « رآری نیسترگویم، غار!/ بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟/ صدا نالنده پاسخ داد:/ رر

از این »ترین دفتر شعری اخوان ثالث دانست که در هنریترین نقاب شعری اخوانتوان این نقاب را، هنریمی     

گویی اخوان، تنها در نقل حوادث نیست بلکه در تنظیم حوادث، انتخاب قدرت داستان»جای گرفته استر  «اوستا

« دهدرای است که از ذهنیتی مدرن خبر میپردازی است؛ حاصل هم به گونهصیتشروع، میانه، پایان و نیز شخ

( در این نقاب، شاعر با هنرمندی خاص خود دو نقاب و حتی چند نقاب را در هم آمیخته 188: 1370)گلشیری، 

به و ژرفای نگرش ها در این شعر حکایت از وسعت تجرزاده، بهرام، سام، شهر اسیر؛ ابهام و چند صدایی نقاباست: شه

در نقاب، کنش و واکنش متقابل بین ذات و شخصیت فراخوانده شده وجود دارد و شاعر و شخصیت »شاعر داردر 

فکر و همکاران، )روشن« باشندرشوند، به طوری که قابل تشخیص و تمایز نمیموردنظر وی در هم ذوب و ادغام می

1392 :39 ) 
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های وسیب شاعر را نه تنها یك نقاب گنجایی نداشته، بلکه علاوه بر فراخوانی مشغولیدربرگیری دغدغه و دل      

های اساطیری درون شعر آن چنان درهم آمیخته شده که تمایز ها و ارجاعها نیز با رمزگانچند نقاب، صداهای نقاب

دشوار شده است؛ از این رو در خوانش این شعر باید صدای  ها از یکدیگر به ویژه در بخش پایانی شعرصدای نقاب

های صدای شخصیت رمزی و نمادین شعر را با ها را از یکدیگر تفکیك کرد؛ سپس باید در میان صداها، نشانهنقاب

 های بینامتنی موجود در میان شعر و اساطیرتوجه به بافت موقعیت اثر یافت؛ البته این کار بدون توجه به شگفتی

 پذیر نیسترایرانی کهن، چه شفاهی و چه مکتوب، امکان

پذیری و گسترش ابعاد هنری را باز گیری از زبان رمزی و چند لایه در تکنیك نقاب، راه تأویلشاعران با بهره      

ها را در های سنتی، ابعاد جدیدتری از آن چهرهجان چهرهگذارند و علاوه بر این با دمیدن روح نو در کالبد نیمهمی

 (Open text)گیرد، متنی گشوده کنندر به عبارت دیگر شعری که از شگرد نقاب بهره میشعر معاصر روشن می

های پیشین آن چهرة ها و دلالتاستر نکتۀ قابل توجه این است که تغییر و تأویل باید در راستای همان ویژگی

من تمام امکانات بلاغی قدیم ( »190: 2006زاید، عشری کنندة آنر )ركرسنتی و یا عنصر طبیعی باشد، نه تخریب

را از لحاظ سادگی و سلامت و دقت، درستی و قدرت این نیرو را در اختیار این حسّ و حال و تپش و تأمل امروزی 

 (62: 1371ثالث، )اخوان« گذاشتم و در این مسیر قرار دادمر

 « قصة شهر سنگستان»کارکردهای آپوریا در نقاب 

در این شعر استر کاربرد  (Aporia)، کاربرد آپوریا «قصۀ شهر سنگستان»از جمله شگردهای بلاغی دیگر نقاب      

( آپوریا از 236: 1370)باباچاهی، « نویسی برخوردار استراخوان از ذهنیتی مدرن در داستان»دهد آپوریا نشان می

تمهید مناسبی است برای راوی تا مخاطب را کنجکاوتر کند یا بر غیرعادی »نویسی است و ات هنر داستاناصطلاح

یا تخفیف، به « آپوسیوپسیس»بودن داستانی که دارد تأکید ورزدر غالباً آپوریا با صنعت دیگری همراه است به نام 

( از جمله 365: 1388)لاج، « شودررر( مشخص میمعنی جملۀ ناتمام یا ادا کردن ناقص که معمولاً با چند نقطه )ر

-م( شاعر و رمان 1989-1906نویسندگانی که در آثار داستانی خود از آپوریا بهرة هنری برده است ساموئل بکت )

 ( 1953) «ناپذیرنام»نویس ایرلندی است به ویژه در رمان 

هنری آن استر کاربرد آپوریاهای  (Plurisignation)ارزش ذاتی و هنری تکنیك نقاب در ابهام و چند معنایی      

آپوریا در رویکرد »شودر متن می (Undecidability)ناپذیری شاعرانه در نقاب باعث عدم قطعیت معنا و تعیّن

 ,Peck)« های متعدد و مناسبات معلّق معناییمتن را دارای حفره (Post structuralism)پساساختارگرایی 

Coyle, 1984: 144) متن «قصۀ شهر سنگستان»ثالث با کاربرد آپوریاهای هنری در متن نقاب کندر اخوانیم ،
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جوهرة ادبیات ناب و ماندگار است و برای متن ادبی، »را آراسته به ابهامی هنری و چند لایه کرده است، ابهامی که 

این شعر، از جمله آپوریاهای هنری ( سه نقطه )ررر( در میانۀ 30: 1387)فتوحی، « شودرارزش و فضیلت محسوب می

گذارد و ذهن و ذوق خواننده را های هنری در شعر و داستان مدرن امروز، متن را باز میثالث استر سه نقطهاخوان

 شودر در برداشت از متن می (Pluralism)داردر این تکاپو منجر به تکثرگرایی در مسیر اثر به تکاپو وا می

« مرد و مرکب»، «وگوگفت»هاستر آغاز شعرهای اص و برجستۀ اخوان، سه نقطۀ آغاز مصراعیکی از شگردهای خ     

 اخوان نیز بر این شیوه استر « خوان هشتم»و 

ثالث، )اخوان «ست و به راه اوفتاده سیلرام/ بارانی آمدهست/ حتی شنیدهباری، حکایتی»ررر  -«: وگوگفت»شعر      

 (1/556: ج1395

گفت راوی: راه از آیند و روند آسود/ گَردها خوابید/ روز رفت و شب فراز آمد/ گوهر »ررر «: مرد و مرکب»شعر       

 (596)همان:  «آجین کبود پیر باز آمدر

)همان: « کردرگفتم: آن شب/ سورت سرمای دی بیدادها مییادم آمد، هان/ داشتم می»ررر  «:خوان هشتم»شعر       

852) 

رساند که داستان ما از اول سه نقطۀ آغاز به کار، حداقل این را می»توان گفت: رکرد سه نقطه میدر تحلیل کا     

شود تا شعر به مرز شود و این نحوة شروع، نشان دهندة ذهنیتی مدرن است در نقل قصه و سبب میقصه شروع نمی

 ( 194: 1370)گلشیری، « سمبل نزدیك شودر

ذهن و ذوق خواننده با خوانش هنری متن، به این نکته پی خواهد برد که گویی او از میانۀ کار، وارد متن شده     

آواز »است و برای رسیدن به آغاز متن و چشش لذت ادبی باید به تکاپوی ذهنی و ذوقی بپردازدر چنان که در شعر 

 شود: نیز این شیوه دیده می« کرك

 (1/411: ج1395ثالث، )اخوان« خوانیرکرك جان! خوب می»ررر  -     

ست/ قفس تنگ است و ست/ نه تنها بال و پر، بال نظر بستهبدهررر بدبدررر ره هر پیك و پیغام و خبر بسته»ررر  -    

 )همان( «ستردر بسته

وگوی کرك و شاعر قبل از حضور ما در متن شروع شده است و آن دو با هم، گفت دهد کهاین شیوه نشان می     

ایم و شاعر این اجازه را به ما داده است که خود آغازگر وگو وارد متن شدهاند و ما از این صحنۀ گفتها کردهدرددل

 متن باشیمر
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های پایانی، باعث تداوم جمله وان است؛ سه نقطههای پرکاربرد اخها نیز از شیوهکاربرد سه نقطه در پایان مصراع     

اند که به دلایل ها به جای چیزی نشستهرسانند که سه نقطهشوند و ما را به این درك و دریافت میدر ذهن می

 کند:را این گونه رها می« خوان هشتم»اندر اخوان، پایان شعر گوناگون گفتنی نبوده

 (864)همان:  «خواست/ لیكرررتوانست او، اگر مییگوید/ مشك راست میقصه بی»      

وگوی نقاب شود که پنج مورد آن در گفتدیده می« قصۀ شهر سنگستان»این شیوه نیز در شش جای شعر      

کبوترها به قصد شناخت شهریار شهر سنگستان آمده استر این که شاهزاده کیست و از کجا و چرا بدین جا آمده و 

وگوهای نقاب ها در میانۀ گفتدهد؛ سه نقطهرود و چگونه با عملکرد خود مردم شهر خود را نجات میبه کجا می

 کبوتران، به متن توسعۀ معنایی و آزادی در درك بخشیده استر  

نصیبی، مانده در راهی/ پناه آورده سوی سایۀ ست؟/ غریبی، بینه خواهر جان! چه جای شوخی و شنگی» -     

 ( 587)همان:  «بینی در اورررها که میست/ نشانینش، پای تا سر درد و دلتنگیسدری/ ببی

کند و از شکست و سرنوشت شوم خود سخن به میان در پایان داستان نیز آن جا که شاهزاده با غار درددل می     

 یابد:آورد، درددل شاهزاده با چند نقطه ادامه میمی

ها را یك به یك در چاه/ شید/ فروزان آتشم را باد خاموشید/ فکندم ریگدرخشان چشمه پیش چشم من خو»     

تر ز آن که در بند دماوند است/ پشوتن همه امشاسپندان را به نام آواز دادم لیك/ رررگسسته است زنجیر هزار اهریمنی

 (594)همان:  «مرده است آیا؟/ و برف جاودان بارنده سام گرد را سنگ سیاهی کرده است آیا؟ررر

به نومیدی و یأس به پایان « امیدی نیست»گوید: و سرانجام تلاش قهرمان با انعکاس صدای او از غار که می     

شود که شکست کلی اسطورة قهرمان و منجی را در پی رو میانگیزی روبهرسد و خواننده با پایان تراژیك و غممی

کند؛ دنیایی که ضعیت نابسامان دنیای معاصر را بازگو میدارد و این مسأله به آن دلیل است که این منظومه، و

اسطورة قهرمان در آن  ها نیز نفوذ کرده است و در نتیجه، تلاشها و رفتار قهرمانان آنسردی آن به ساختار اسطوره

 ( 271: 1389رسدر )ركر سلاجقه، به جایی نمی

شود؛ گذرد، بارور میاخوان یك شاعر سیاسی است؛ شعر او مدام از وقایب و حوادث سیاسی که در کشور می»     

های زدگی بعد از آن، تصور این که دستمرداد، حالت انتظار و بهت 28ها و احزاب قبل از شور و هیجان مردم و دسته

-مرداد، انعکاس نارضایتی 28های پس از دلی جوانان در سالاند، انعکاس یأس عمیق و شکستهبیگانه در کارها دخیل

شود که مردم حضور او را همراه با سرنوشت و رویدادهای های مردم در طول سالیان، دو بار زندانی شدنش، موجب می

  (154: 1379)بهبهانی، « کشورشان حس کنندر
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هاست؛ اخوان با این این شعر، نقش استتاری آن هایوگوی نقابیکی از دلایل کاربرد سه نقطه در میانۀ گفت     

شیوة غیرزبانی که نوعی خودسانسوری محتاطانه و هنرمندانه است، از سد سانسور شدید حاکم بر جامعه به راحتی 

های خود را انعکاس داده استر بدین ترتیب اخوان در فضای ها و آرمانها، تجربهعبور کرده است و از پسِ این نقاب

گزیند و این های انتقادی خود برمی، بهترین شیوه را برای بیان اندیشه1332مرداد  28ارعاب بعد از کودتای پر از 

 تازدر  گونه با زبان نمادین و غیرمستقیم بر فضای بسته و دروغین جامعه می

 گیرینتیجه

های هنری معاصر برای کشف خلاقیتپردازی، شگرد هنری نوظهوری است که شاعران چنان که گفته شد نقاب     

گیرندر در شعر معاصر های زندگی پیچیدة معاصر پیش میها و آسیبخویش و همچنین رویارویی و مبارزه با دغدغه

نگری به یافتر او در میان معاصران، بیشترین پس توان در شعر اخوانهای موفقی از کاربرد این شگرد را مینمونه

آفرینی، بافت سیاسی و اجتماعی جامعۀ معاصر خود را در آیینۀ گذشته و تاریخ قوم خود اسطورهگذشته را دارد و با 

گونگی، پیوند با سنت و زمان، بستر مناسبی برای هایی چون داستاننگردر شعر اخوان در نتیجۀ داشتن ویژگیمی

رهای گذشته، فشارهای اجتماع و های شعری شده استر او به دلایلی همچون گرایش به میراث و باوپروردن نقاب

تی اس الیوت و رهایی از « اشتراك عینی»های زیباشناسانه، اثرپذیری از ادبیات غرب به ویژه نظریۀ سیاسی، انگیزه

 رمانتیك افراطی، تکنیك نقاب را در شعر خود به کار برده استر

ارد؛ در این نقاب، شاعر با هنرمندی خاص شاعر اوضاع آشفتۀ ایران را در نظر د« قصۀ شهر سنگستان»در شعر      

ها در این شعر حکایت از وسعت تجربه و ژرفای نگرش خود چند نقاب را در هم آمیخته است و چند صدایی نقاب

های وسیب شاعر را نه تنها یك نقاب گنجایی نداشته، بلکه علاوه بر مشغولیشاعر داردر دربرگیری دغدغه و دل

های اساطیری درون شعر آن چنان درهم آمیخته شده ها و ارجاعها نیز با رمزگاناهای نقابفراخوانی چند نقاب، صد

 ها از یکدیگر به ویژه در بخش پایانی شعر دشوار شده استر که تمایز صدای نقاب

ابهامی ، متن را آراسته به «قصۀ شهر سنگستان»با کاربرد آپوریاهای هنری در متن نقاب  افزون بر این، اخوان     

های این شعر، نقش استتاری وگوی نقابهنری و چند لایه کرده استر یکی از دلایل کاربرد سه نقطه در میانۀ گفت

هاست؛ شاعر با این شیوة غیرزبانی که نوعی خودسانسوری محتاطانه و هنرمندانه است، از سد سانسور شدید آن

 های خود را انعکاس داده استرها و آرمانها، تجربهاین نقابحاکم بر جامعه به راحتی عبور کرده است و از پسِ 

بدین گونه اخوان، با بیانی غیرمستقیم، نقش هنری و اجتماعی خود را به خوبی ایفا کرده است و از آسیب حاکمان 

 خودکامه تا حدودی در امان مانده استر 
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Persona technique and its function in the Poetry of "The Story of Sangestan City" by 

Mehdi Akhavan Saleh 

 

Abstract 

    In contemporary times, Persian poetry as a cultural and human phenomenon has found a new and 

different function with its classical function. One of its conventional functions, which can be 

examined in the rhetorical system, is "Persona". In this way, the poet often brings his personality 

name from his cultural backbone to the vertical axis of the poetry, and beyond, he expresses his 

thoughts, feelings, and unspeakable speech indirectly and in his own language. Although Persona less 

attention has been paid to critics of Persian poetry, in contemporary poetry, many examples can be 

found for expressing this form of expression. In this research, an attempt has been made to investigate 

the Persona rhetoric in the poem "The Story of Sangestan City" of Akhavan Saleh and to determine 

the extent of the presence of this technique in this poem. His poem seems to have resulted in three 

attributes of "link with tradition", "storytelling" and "link with time" as a suitable platform for 

nurturing poetry masks. The results of this research have shown that masking, in addition to artistic 

purposes, has had political and social reasons for the poet. Akhavan has played its artistic and social 

role with this goal, and has been marginalized from the damage of autocratic rulers.                                                                                                                             

Keywords: Persona, Technique, Akhavan Saleh, Wearing                                                                        
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 چكیده:

های بسیاری را پدید آورده ها و پاسخ، پرسش«آب رز»و « تیر گز»در داستان نبرد رستم و اسفندیار، دو ترکیب       

اندر در این مقاله هایی ارائه نمودهو تحلیل استر محققان تقریباً از چند منظر به این داستان و عناصر آن نگریسته

ید شود که تأویل ساختارگرایی از عناصر این داستان بر مبنای تقابل دینی کوشیده شده تا با نقد آن نظرات، اولاً تأک

توان تحلیل نمادین هم ارائه داد و یا سنت و تجدد، تفسیری پذیرفتنی است؛ ثانیاً برای این داستان و عناصر آن می

رایی از این عناصر نیز با توجه گتابند؛ ثالثاً تأویل واقبدر آن صورت، این دو ترکیب، معانی نمادین گوناگونی را برمی

« آب رز»و « تیر گز»پذیر است که در آن صورت، امکان« نامهزراتشت»و « المخلوقاتعجایب»به مستندات دو کتاب 

 اندرهر دو در معنای واقعی هستند و به دلیل قدمت و تقدس در تیر کشندة اسفندیار به کار رفته

 رستم و اسفندیار، تیر گز، آب رز فردوسی، شاهنامه، داستان ها:کلیدواژه

 

 مقدمه )بیان موضوع(

های مشهور شاهنامۀ فردوسی استر در این داستان، دو پهلوان داستان نبرد رستم و اسفندیار یکی از داستان      

گاه گیردر جایپهلوان کهنسال ایرانی قرار میایرانی و یا به تعبیری، یك شاهزادة جوان ایرانی در برابر یك جهان

ترین دلایلی هستند که بینی و در نگاهی دیگر، اختلاف آیینی از مهماجتماعی متفاوت، اختلاف سنی، اختلاف جهان

شودر تمام عناصر، شدن یکی از دو طرف ماجرا منتهیشوند این رویارویی به نبرد و سرانجام به کشتهباعث می

                                                           
  gmail.com88asgharshahbazi@. استادیار دانشگاه فرهنگیان ، پردیس بحرالعلوم شهرکرد. 1

http://www.qpjournal.ir/
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روندر آمیز در یك فضای حماسی به پیش مینمادین و ابهامای ها در این داستان به گونهها و زماناشخاص، مکان

بندکشیدن یك نام ایرانی از پادشاهی خودکامه، آن هم برای بهوچرای یك شاهزادة جوان و خوشچوناطاعت بی

پهلوان بزرگ ایرانی با آن همه کوشش و جنگ برای کشورش، حکایت از آن دارد که با یك داستان و ماجرایی 

طلبد؛ فرصتی که البته رو هستیم که پرداختن به تمام عناصر و زوایای آن، فرصت و مجالی گسترده میهنمادین روب

« هاداستانداستان»خوبی دیده شده و آثاری مهم از قبیل وسیلۀ اندیشمندان و تحلیلگران آثار ادبی بهتا کنون به

« طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار»مسکوب و ، نوشتۀ «ای بر رستم و اسفندیارمقدمه»نوشتۀ اسلامی ندوشن، 

ها، همچنان سؤالاتی دربارة برخی از عناصر آن نوشتۀ شمیسا وررر را موجب شده است؛ اگر چه با وجود این پژوهش

پژوهان معتقد است که این ، یکی از شاهنامه«آب رز»داستان و حتی کلّ ماجرا وجود دارد؛ مثلًا دربارة ترکیب 

توان در این باره سخن گفت و نگارنده ن از مبهمات شاهنامه است و این بدان معنی است که هنوز میموضوع همچنا

عنوان را به« آب رز»و « تیر گز»ها، مجدداً دو ترکیب نیز در قالب این مقاله بر آن است تا با مروری بر آن یافته

و طیف کلیّ، این دو ترکیب را  سه منظر ساختارگرایی، شده در دبندی نظرات ارائهموضوع این مقاله قرار دهد و با جمب

 گرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهدر  نمادگرایی و واقب

 پیشینة بحث 

های لغت هستند که بر اساس اند، مؤلفان برخی از فرهنگ، نظری ابراز کرده«آب رز»اولین افرادی که دربارة       

اندر پس از ایشان پژوهشگران و تحلیلگران اند و گذشتهگرفته« زهر»یا « زهر آب»را به معنای « آب رز»همین ابیات، 

طرح اصلی »اندر گروهی همچون شمیسا در کتاب آثار ادبی، تقریباً از چند منظر به این ترکیب )آب رز( نگریسته

: 1374« )و اسفندیارها در حماسۀ رستم نبرد اندیشه»(؛ جوینی در کتاب 51-17: 1376« )داستان رستم و اسفندیار

آب رز یا »(، اکبری و مجوزی در مقالۀ 328: 2، ج 1384، )«های شاهنامهیادداشت»مطلق در کتاب (؛ خالقی141

اند های خود را بر اساسی دیگر ارائه کردهو تحلیل ندانسته« شراب»را در معنای « آب رز( »20-1: 1388« )آب زر

اند با دانسته و کوشیده« شراب»را به معنای « آب رز»رداختر در مقابل گروهی که در ادامۀ مقاله به آنها خواهیم پ

؛ یعنی «الخمرسلاف»را به « آب رز»نام برد که « البنداری»ابتدا باید از  این معنا، نظر خود را بیان کنندر از این گروه

( و رستگار فسایی 59-45: 1374)« هاداستان داستان»ندوشن در کتاب شراب ترجمه کرده استر پس از وی اسلامی

( و مالمیر 773: 6، ج1391« )نامۀ باستان»( و کزازی در کتاب 257: 1378« )حماسۀ رستم و اسفندیار»در کتاب 

( 910: 1394« )دفتر خسروان»( و آیدنلو در کتاب 184-163: 1385« )ساختار داستان رستم و اسفندیار»در مقالۀ 

 ر اندنیز همه بر همین راه رفته
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اند و برخی از آنجا که اغلب این پژوهشگران و نویسندگان، تقریباً از دو منظر به این داستان و عناصر آن نگریسته     

تیر »و « آب رز»بودن برخی از عناصر این داستان، از جمله دو ترکیب در ضمن ارائۀ تحلیل خود، همچنان بر مبهم

« المخلوقاتعجایب»ویژه با استناد به مطالب دو کتاب ۀ یك نگاه چندبعدی، بهاند، در این مقاله با ارائتأکید کرده« گز

این دو ترکیب مورد  مجدداً  -بدین گونه پرورده در آب رز -و همچنین درنگی دیگر بر مصراع « نامهزراتشت»و 

 اندربررسی قرار گرفته

 بحث اصلي

گردد، ویی نخست، رستم با تنی مجروح و خسته از کارزار برمیکه در رویاردر داستان رستم و اسفندیار، پس از آن      

که رستم و رخش را درمان شودر سیمرغ پس از آنشود و از همین روی، به سیمرغ متوسّل میزال بر او بیمناك می

 روند:ای )احتمالًا هامون( میکند، با رستم به کنار دریاچهمی

 چو آمد به نزدیك دریا فتتتتتتراز

 نمود آن زمان راه خشك به رستم

 آمد از باد او بوی مشكهمتتتی

 گزی دیتتتتد بر خاك، سر در هوا

 تربدو گفت شاخی گتتزین راست

 بدین گتتتتتز بود هوش اسفندیار

 بر آتش مرین چوب را راست کن

 بنه پتتتتتترّ و پیکان برو برنشان

 چو ببرید رستم بن شاخ گتتتتز

 بدان راه، سیمرغ بد رهنمای

 گفت اکنون چو اسفندیار بدو

                                            خواهش کن و جوی از او راستی                                                                                                   تو

 سخن مگر بازگتتتتتردد به شیرین

 کتتته تو چند گه بودی اندر جهان

 چو پوزش کنتتی چند و نپذیردت

 به زه کن کمان را و این چوب گز

 کن هر دو دستابر چشم او راست

 زمانه بتتتترد راست آن را به چشم

                                                                                                                     

 فرازگتتردنفرود آمد آن مرغ  

 بفرمود تا رستم آمتتدش پیش

 بمالیتتتتتتتد بر تارکش پرّ خویش

 نشست از برش مرغ فرمانتتتروا

 ترسرش برتر و بنش بر، کاست

 تو این چوب را خوارمایته مدار!

 نگه کتتن یکی نغز پیکان کهن

 نمودم تو را از گتتتزندش نشان

 بیامتتتتد ز دریا به ایوان و رز

 پایارك او به بود بتتر تهمی

 بیاید بجویتد ز تو کتتتتتتارزار

 مکتتتوب ایچ گونه در کاستی

 به یاد آیدش روزگار کهتتتتن

 به رنج و به سختی ز بهر مهان

 همی از فرومایگتتتتان گیردت

 -گونتته پرورده در آب رزبدین-

 چنان چون بود مردم گتتزپرست

 خشمنداری تواربخت،استبه خشم

 (405 -403: 5ج،1375)فردوسی،
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 و در نهایت وقتی:

 بدانست رستم کتتته لابه به کار

 کمان را به زه کرد و آن گز

 راند تیر گز اندر کمتتتانتیر همی

                             

 نیایتتتد همی پیش اسفندیار 

 کته پیکانش را داده بد آب رز

 سر خویش کرده سوی آسمانررر

 (411مان: )ه                      

آیدر کند که از بادش بوی مشك میای از خشکی راهنمایی میباری، سیمرغ در کنار دریاچه، رستم را به گوشه      

ای بلند و باریك از این درخت، انتخاب کنر آن گوید: شاخهنشیند و به رستم میدر آنجا سیمرغ بر درخت گزی می

با چند پر بر آن استوار کن و آمادة کارزار شو، اما باز هم سعی کن از را با گرمای آتش راست کن و پیکانی قدیمی 

وگو، اسفندیار را از جنگ بازداری، اما اگر باز هم نپذیرفت و تو را همچنان فرومایه پنداشت، دو راه دوستی و گفت

هدف بگیر و بزن و  شده، به سمت چشم اوروی چشمان او بگیر و این تیر گز را که در آب رز پروردهدستت را روبه

 بدان که روزگار آن را راست بر چشمان اسفندیار خواهد زدر

های سال تمام ماجرا در این بخش، همین است، اما در همین اجمال، نکات اسرارآمیزی نهفته است که سال      

است ذهن محققان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده است: چرا چوب گز؟ چرا پیکان کهن؟ چرا مثل مردم 

 ده شود؟ و اصلاً آب رز چیست؟تر، چرا باید این تیر و پیکان در آب رز پرورگزپرست؟ و  از همه مهم

که ایگونههای گوناگونی ارائه شده استر بهویژه سؤال آخر، تحلیلدربارة این سؤالات از گذشته تا کنون، به      

گرفته شده و « شراب»به معنای « آب رز»ای که در آنها ها را به دو دسته تقسیم کرد: دستهتوان آن تحلیلمی

تر این موضوع، در این مقاله، گرفته نشده استر برای بررسی دقیق« شراب»به معنای « آب رز»ای که در آنها دسته

 شودرابتدا این دو دیدگاه بررسی می

 

 

 دانند:نمي« شراب»را به معنای « آب رز»نظر کساني که 

آب »کاء به همین ابیات، نامه و ولف هستند که با اتّهای آنندراج، لغتاولین افراد از این گروه، مؤلفان فرهنگ      

؛ 1363اندر )ررك محمد پادشاه، اند و جز همین ابیات، شاهد دیگری ارائه نکردهگرفته« زهر»یا « آب زهر»را به « رز

(؛ البته از این گروه، مؤلّف فرهنگ نظام متوجه اشکال و کاستی تعبیر شده و صحت 1935؛ ولف، 1377دهخدا، 
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چون »بل تأمّل دانسته و چون توجیه دیگری نیافته، حدس خود را به اینجا رسانده که را قا« زهر»به « آب رز»تعبیر 

)ررك « گویند، ممکن است در شعر فردوسی، منظور از آب رز، عصارة قسمی پیچ باشدرهر درخت پیچانی را رزمی می

 (1362الاسلام، داعی

دانسته و در این باره تحقیق مفصّلی صورت داده را به معنی شراب ن« آب رز»بعد از ایشان، محقق دیگری که       

طرح اصلی داستان رستم و »رو شده، شمیسا استر ایشان در کتاب و نظر او بعدها با نقدهای مخالف و موافق روبه

های مربوط به های مربوط به آن، جانشین هوم و آییننظر من این است که شراب و آیین»نویسند: ، می«اسفندیار

به خواص سمّی گیاه هوم « تحفۀ حکیم»( ایشان در ادامه به نقل از صاحب کتاب 38: 1376شمیسا، )« آن استر

 (39)همان: « چون پیکان را به آب او آلوده کنند، زخمش کشنده استر»نویسند: کنند و میاشاره می

ایشان از داستان نبرد رستم گمان آنچه شمیسا را بر ارائۀ این تحلیل راسخ کرده، تأویل و تفسیری است که بی      

داند که در آن اسفندیار، نمایندة دین و اسفندیار ارائه کرده و آن را نه یك جنگ پهلوانی، بلکه یك جنگ دینی می

خواهد بند دین زردشتی )کستی( را بر دستان رستم ببندد و رستم که طرفدار آیین کهن )احتمالًا مهر( بهی می

های آن تابد و چوب و ترکهتأویل، گز درخت آیینی و مقدس است که مهر از آن برمی شودر در ایناست، تسلیم نمی

« آب زور»در واقب جانشین همان « آب رز»خوابانند و می« زور»ها را در آب روند و آن ترکهکارمیبه« برسم»در 

(zohrشده استر آب زور از عصارة گیاه هوم و برگ تازة انار و مقداری شیر فراهم می ) شده و مفرّح بوده و آریاییان

ریختند به این معنی که این ترکیب، شتاب در آب میکردن اوستا، آرام و بیقدیم این ترکیب را همراه با زمزمه

 ( 1: 1384بیدی، ؛ رضایی باغ5227: 1364کندر )ررك معین، دل و مسرور میخدایان را قوی

گزارشی در منظومۀ هندی رامایاناست که »گوید: کند سخن سرکاراتی است که میآنچه این نظر را تقویت می      

کردن تیر گز بر آتش در شاهنامه[ و آشام هوم )سومه( بر آن نثار نهند ]مشابه راستافزارها را بر آتش میدر آن رزم

 (910: 1394؛ آیدنلو، 370: 1378تی، )سرکارا« کنندرمی

با اشاره به کتاب شمیسا و نقد خطیبی بر آن « های شاهنامهیادداشت»مطلق در کتاب پس از شمیسا، خالقی      

تواند در اصل شیرة هوم باشد، خواباند، میآب رز که رستم به دستور سیمرغ تیر گز را در آن می»نویسد: کتاب، می

های برسم ( بوده که ترکهzohr)پهلوی « آب زور»تر است که در رابطه با همان آیین برسم، محتمل ولی در اینجا نیز

دگرگون شده استر بدین ترتیب گزپرست در بیت « آب رز»در دست فردوسی به « آب زور»خواباندند و را در آن می

کسانی است که در مراسم دینی بدین معنی نیست که دینی به نام گزپرستی وجود داشت، بلکه اشاره به  1312

( ایشان با اشاره به تفسیر 328: 2، ج 1384مطلق، )خالقی« رفترها، چوب گز، جزو چیزهای مقدس به شمار میآن
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ولی جای گمانی نیست که با نفوذ روایات سکایی در روایات مرکزی، این داستان »نویسند: شمیسا از آن داستان می

گونۀ  های موبدان رواج داشت، بهنامهر میان موبدان زردشتی و متون دینی و خدایاز آن ساختار دینی خود که د

 )همانجا( « حماسی خود درآمده و رنگ دینی از آن زدوده گشته استر

آب »دانند، اکبری و مجوزی هستند که در مقالۀ را به معنای شراب نمی« آب رز»دو تن دیگر از محققانی که       

دهد که چوب گز را در آب رز بپرورد یا آغشته کند، بلکه سخن قدند سیمرغ به رستم دستور نمیمعت« رز یا آب زر

( ایشان 3: 1388از چوب گزی است که قبلاً در آب رز یا هر چیز دیگری پرورش یافته استر )ررك اکبری و مجوزی، 

ۀ هامون( است که فردوسی باز در های دریاچ)از نام« زر/ زره/ زریه»یافتۀ تصحیف« رز»در نهایت معتقدند که 

 شاهنامه به کار برده است:

 چو آمد به نزدیك آب زره

     

 گشادند گردان میان از گره 

 (   350: 5، ج1379)فردوسی، 

گوید این چوب گز را که در آب زره پرورده شده؛ یعنی از آب رودخانۀ زره به عبارت دیگر، سیمرغ به رستم می 

: 1388و مقدس است، انتخاب کن و از آن تیری درست کن وررر ر )ررك اکبری و مجوزی،  سیراب شده و آبی پاك

2-17) 

توان شود و چگونه میگویند که به این ترتیب، تکلیف قافیۀ شعر چه میمتأسفانه اکبری و مجوزی هیچ گاه نمی      

لبنداری و نه در هیچ یك از نسخ خطّی، که نه در ترجمۀ ایافته دانست در حالیشده یا تحریفاین واژه را تصحیف

شدن چوب گز در آب رز، پیکان را هم داریم که چنین چیزی وجود ندارد؛ وانگهی در همین بخش، علاوه بر پرورده

 باید آن را نیز به آب رز آغشته کردر 

، آب درخت انگور است؛ یعنی شیرة شاخۀ انگور )اشك مو( «آب رز»باز هم از این گروه، جوینی، معتقد است،       

آب شاخ رز به وقت بریدن بگیرند و با »کند که ( استناد می216نامۀ علایی )صای از نزهتو در این باره به جمله

 (141: 1374)جوینی، « ، ملخ آنجا نشودرای کنند و در میان رز بنهندسیکی بیامیزند و در کوزه

 دانند:مي« شراب»را به معنای « آب رز»نظر کساني که 

کنم تردیدی در آن که از آب رز منظور شراب است، گمان میاز این»ندوشن معتقد است: از این گروه، اسلامی     

بخشی نیست، شاید رورده؛ جواب اطمینانتن را در شراب پنباید کرد، ولی چرا باید پیکان کشندة اسفندیار رویین

( ایشان  57: 1374)اسلامی ندوشن، « بتوان گفت این نیز جزئی از تمهید مرموزی است که جوّ ماجرا را آگنده استر

نویسند که آب انگور یا شراب بیش از هر کلمۀ دیگر، مورد ایهام شاعرانه و عارفانه قرار گرفته و هر کس در ادامه می
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آور شراب، بخش و مرگاز آن خواسته، ارائه کرده؛ شاید بتوان گفت با توجه به خاصیّت متعارض زندگی هر تعبیری

 (59-58آورش اراده شده استر )همان: در این بخش از داستان، خاصیّت مرگ

ری و شعار، اندر )انورا به معنی شراب دانسته« آب رز»انوری و شعار نیز با استناد به مطالب اسلامی ندوشن،       

1373 :215-216 ) 

را به معنی شراب دانسته استر )رستگار « آب رز»، «حماسۀ رستم و اسفندیار»رستگار فسایی هم در کتاب       

 (253: 1393فسایی، 

بار و فراسویی آن، به معنی شراب گرفته ، آب رز را با توجه به کارکرد فسون«نامۀ باستان»کزازی نیز در کتاب       

شده است و پیوندگر آدمی با ای سپند و آیینی شمرده میباده در باورشناسی کهن، نوشابه»ادامه نوشته است:  و در

تن همانند را که بدان پهلوانی رویینجهان نهان و نیروهای معنوی؛ از این رو مایۀ شگفتی نیست که تیری شگرف و بی

 (773: 6، ج1391زی، )کزا« باید افتاد، در باده پروده باشندراز پای درمی

داندر گرایی از این داستان، انگیزة اصلی این نبرد را تضاد و تعارض میان سنت و تجدد میمالمیر با تأویل ساخت      

خواهد با تکیه بر دین و قدرت )حکومت یا دولت(، سنت را محو کندر اش اسفندیار است و میتجددی که نماینده

یار، باعث شده که او هر سخن و انتقادی را دفب کند و با تکیه بر آن تقدس، به تقدس دین و شاه از منظر اسفند

گوید و چشمان او چیزی دیگر؛ چشمان او را همان پرخاشگری ادامه دهدر در این مسیر دل و جان او چیز دیگری می

یر گزی را که در آب تقدس دروغین بسته است و رستم باید کاری بکند تا چشمان او بینا شودر برای همین، باید ت

ها آشکار شود و او رز؛ یعنی شراب )با توجه به خاصیت رازگشایی آن( پرورده شده، بر چشمان او بزند تا راز نیرنگ

 (   181-180: 1385به حقیقت ماجرا آگاه گرددر )مالمیر، 

ای شراب است، به منظور توان تقریباً به یقین گفت به معنمی»باز هم از این گروه، آیدنلو معتقد است:       

کنندگی باده، مدهوش شود و در این کردن و شاید مقصود این بوده است که اسفندیار بر اثر ویژگی بیهوشافسون

از مبهمات « پروردن گز در آب رز»اش را بگذاردر با این همه موضوع کشیتن زمان تیر ویژه بتواند تأثیر رویین

 (910: 1394)آیدنلو، « شاهنامه استر

 تحلیل نگارنده

شده یافته یا تحربفدر داستان رستم و اسفندیار، تصحیف« آب رز»نگارنده در این باره معتقد است که ترکیب      

؛ یعنی شراب ترجمه شده و این ترجمه بسیار مهم «الخمرسلاف»نیست؛ زیرا اولاً این ترکیب در ترجمۀ البنداری به 
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هرق( و یا هر دو تدوین را در اختیار داشته 384هنامه )سال است از آن جهت که احتمالًا البنداری، تدوین اول شا

(؛ ثانیاً اغلب نسخ خطی موجود و کهن، این ترکیب را حمایت  56: 1372؛ ریاحی،473: 1371استر )ررك صفا،

ب قافیه شده است؛ وانگهی ترکی« رز»با « گز»شده، ختم « ز»کنند؛ ثالثاً در سه موضب از این داستان که قافیه به می

 چند بار دیگر در ادب فارسی به کار رفته است:« آب رز»

 در کفّ تو بتتتتتاد آب رز بر تنت اکسونی

    

 در سمب، گه شعر رجز گاهی سریب و گه رمل 

 (81: 1394)لامعی،                           

 

 ز آب رز شربتی بستتتاز حکیم

                

 که در آن شربت است صحت ما 

 (328: 1367)سلمان ساوجی،  

 

 ز آب رز باشدم حیات بلتتتتتی 

                 

 ء حی                 و من المتتتتتتتتتاء کلّ شی  

 (527: 1318یمین، )ابن            

  

 تا کتتتتتتی آخر ز عشق رز مستی        ای ندیتتتتتده ز آب رز هستی                  

 (114: 1394)سنایی، 

 

 صف صفا      بهاینهرحیقیصافرفیق  غلام آب رزانی نداری آب از آن         

 (12: 1382)خاقانی،                 

پرورش یابد، نگارنده معتقد چیست و چرا باید چوب و پیکان تیر کشندة اسفندیار در آن « آب رز»اما دربارة این که 

 است که از سه منظر باید به این موضوع نگریست:

  الف( از منظر ساختارگرایي

ها یا سنت و تجدد یا جوانی و پیری به این معنی که ساختار داستان نبرد رستم و اسفندیار را فرضیۀ تقابل آیین      

درت )بین رستم و اسفندیار( از قبل برقرار شده است: هر دو پهلوان که در شاهنامه، موازنۀ قویژه آنسازد؛ بهو یاررر می

 اند؛ هر دو پهلوان، اسبانتن( مجهز شدهاند؛ هر دو، به لباسی ماورائی )ببر بیان و زره روییناز هفت خان گذشته

وقب آن شده که این نیرومندی دارند؛ هر دو پهلوان، صاحب نام هستند؛ هر دو پهلوان ایرانی هستند وررر و حال که م
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دو پهلوان در برابر هم قرار بگیرند، بر مبنای آنچه این تقابل را ایجاد کرده )سنت و تجدد و یا دین(، باید تمام عناصر 

توان گفت که اسفندیار نمایندة شوندر اگر مبنا و دلیل اصلی این تقابل، مذهب و آیین باشد، تقریباً میداستان تفسیر 

نمایندة آیین مهر است؛ سیمرغ، سیستان، گز و آب رز همه از عناصر مربوط به آیین میترا  دین زردشت و رستم

اندر در خواباندهرفته، در آن میهای گز را، که در برسم به کار میهستند و آب رز هم همان آب زور است که ترکه

اشته و احتمالاً از باب تبرّك، باید تیر رفته که مورد علاقۀ مهر بوده و جنبۀ تقدّس دساخت آب زور، هوم به کار می

: 1385؛ مالمیر، 328: 2، ج 1384مطلق، ؛ خالقی43-17: 1376کشندة اسفندیار بدان آغشته شودر )ررك شمیسا، 

180-181) 

 

 ب( از منظر نمادگرایي

؛ «ه رمز معنی بردبر ر»هایی است که بسیاری از عناصر آن اگر قائل باشم که این داستان، یکی از آن داستان      

شناسی بررسی کنیمر ها یا نشانهرا هم بر اساس تعاریف نماد و تحلیل نشانه باید عناصر رمزی و نمادین این داستان

آذر، رستم، زال، زواره، فرامرز، در آن صورت، گشتاسب، کتایون، جاماسب، اسفندیار، پشوتن، بهمن، مهرنوش، نوش

ء یا فرد تواند از اصل شید هستندر در نماد هم، مشبّه، متعدد است؛ یعنی میسیمرغ، چوب گز، آب رز، همگی نما

« چوب گز»( در این صورت، 189: 1370های دیگرر )شمیسا، ها و مکانرا شامل شود تا اشیاء و افراد دیگر در زمان

ه باشد تا یك شاخه ارزش از درختان محلی سیستان داشتای از یك تکه چوب معمولی بیتواند محدودة معناییمی

از درخت مقدس و آیینی گز؛ که اگر یك تکّه چوب معمولی پنداشته شود، این موضوع جزیی از کارکرد تراژیك 

تن به کار رودر نگاهی به شدن اسفندیار روئینکرد این چوب در کشتهعناصر داستان است که هیچ کس فکر نمی

 گوید:نجا که سیمرغ به اسفندیار میکندر آابیات شاهنامه نیز این نظر را تقویت می

 بدین گتتتتز بود هوش اسفندیار

       

 تو این چوب را خوارمایه مدار! 

 (           403: 5، ج1375)فردوسی،  

خواهد بگوید اگر بخت به خشم باشد، زمانه همین چوب معمولی و محلی سیستان را به کشندة مرگ یعنی می

 کند:اسفندیار تبدیل می

 به خشم است بخت، ار نداری تو خشم  زمانه بتترد راست آن را به چشم     

 ( 405: 5، ج1375)فردوسی،            

 گوید:کشد، میحتی خود اسفندیار نیز وقتی چوب تیر را از چشم بیرون می
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 بدین چوب شد روزگارم به سر

        

 گرز سیمرغ وز رستم چاره 

 

تن به کار رفته است؛ تواند همان شراب معمولی باشد که در مرگ اسفندیار رویین، نیز می«آب رز»در این نگاه، 

تواند در معنای شراب، می« آب رز»برتابد؛ مثلاً « آب رز»های دیگر را نیز برای تواند مشبّهوانگهی این نگاه نمادین می

دنیای نمادها، شراب، نوشابۀ سلطنتی و نمایندة مقام سلطنت است و از که در ویژه آننماد شکوه و سلطنت باشد، به

 ( 51: 137این جهت در تیر کشندة اسفندیار به کار رفته استر )ررك اسلامی ندوشن، 

 گرایيج( از منظر واقع

تر با موضوع برخورد کنیم، اول باید به یك نکته در داستان رستم و اسفندیار، که البته در اگر بخواهیم واقعی      

 مطلق بهتر از دیگران نموده شده است، توجه کنیم و آن نکته در بیت زیر است:چاپ خالقی

 به زه کن کمان را و این چوب گز

     

  -گونه پرورده در آب رزبدین- 

 (         405: 5، ج1375)فردوسی،     

گوید که چوب گز را در آب رز  )شراب( توان گفت که سیمرغ به رستم نمیگذاری، میدر این بیت و با این شیوة نشانه

ای است که بر صفت مفعولی« پرورده»دهد که چگونه این کار را بکند؛ یا بهتر بگوییم، بپروران، بلکه به او نشان می

وسیلۀ سیمرغ یا هر کس دیگری با آب رز پرورده شده که در کند؛ یعنی تیری که در گذشته بهلالت میگذشته د

آن صورت هم، چگونگی آن نامعلوم است و این نامعلومی بخشی از همان ابهامی است که به عنوان یك عنصر یا 

 ها وجود داردرویژگی در ساختار بسیاری از حماسه

را شراب بدانیم، این سؤال وجود دارد که چه خاصیتی در آب رز وجود « آب رز»این نگاه، اما اگر مطابق با       

 داشته که باید تیر کشندة اسفندیار بدان آغشته شود؟ 

ای بوده که بشر کشف کرده و برای آن زحمت در پاسخ باید گفت که اولاً شراب در معنای حقیقی، اولین نوشابه      

دهند؛ بنابراین یك نوشیدنی کهن و که برخی حتی کشف آن را به جمشید نسبت میایگونهبسیاری کشیده، به

باستانی بوده و از این نظر، قدمت زیادی دارد و چون قدمت زیادی دارد، طبق باورهای مردم در مورد اشیاء کهن 

کشندة اسفندیار به کار رودر  )نگه کتتن یکی نغز پیکان کهنررر(، احترام فراوانی هم دارد و از این جهت باید در تیر

 (38: 1376)ررك شمیسا، 

کند و به زمان ثانیاً، شراب به دلیل تأثیری که بر روی اعصاب و روان فرد دارد و او برای مدتی از حال غافل می      

ندة چشمان برد، از قدیم کلید ورود به دنیای دیگر و پیونددهندة آدمی با جهان نهان بوده و گشایو دنیای دیگری می
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ای ماورائی، اسرارآمیز و رازگشا ( و از این جهت، نوشیدنی268: 1326فرد به روی جهان دیگر و مینو )ررك معین، 

را به وجود آورده و به همین دلیل باید در این تیر به کار رود تا « مستی و راستی»المثل بوده، تا جایی که ضرب

ها را دریابد، همچنانکه بعد از اصابت تیر قایق بینا کند تا راز آن نیرنگچشمان اسفندیار را بر روی جهانی دیگر و ح

 (181: 1385؛ مالمیر، 773: 6، ج1391افتدر )ررك کزازی، به چشم او، این اتفاق می

شده استر در یونان قدیم، های مقدس محسوب میثالثاً شراب در برخی از باورهای اقوام کهن، از نوشیدنی      

؛ و هر سال «باکوس»نام داشته و در روم، « دیونیزوس»روری توتماً پروردگار مخصوصی داشتند که شراب و با

شده و بز را که شده استر در یونان، تاك درخت مقدس شناخته میهای عجیب و غریبی به یاد او برپا میجشن

در مسیحیّت هم راه پیدا کرد و  کردندر این اعتقادکنندة آن بوده، روز جشن دیونیزوس قربانی میجونده و خراب

نامه نیز آمده ( در زراتشت226: 1374؛ ندوشن، 417: 1383شراب، روح و خون مسیح خوانده شدر )ررك فریزر، 

تنی، شدن چهار آرزو )رای روشن برای دیدن جایگاه خود در آخرت، روییناست که گشتاسب از زردشت، محقق

کردر زردشت به او گفت: تو باید از این چهار آرزو یکی را برای خود بخواهی بینی و عمر جاویدان( را درخواست غیب

و بقیه را برای افراد دیگر؛ و گشتاسب اولی را برای خود خواستر پس زرتشت چهار مادة متبرك را به چهار تن داد 

هان دیگر و مینو تا هر یك را از موهبتی خاص برخوردار کندر شراب را به گشتاسب داد که چشمانش را به روی ج

داشت؛ انار را به اسفندیار که او را مند میبینی بهرهگشود؛ بوی گل را به جاماسب که او را از دانایی و روشنمی

 بخشید: کرد؛ جام شیر را به پشوتن که او را زندگی جاودانی میتن میرویین

 زراتشت فرمتتتتتتتود یشتن درون

 نهادند بر آن درون چار چیز

 ش  مر آن را به استا و زندچو یشت

 از آن یشته متی خوردة شاه گشت

 تنش خفته سته روز بر سان مست

 بدید اندر آن مینوی کتتتتتردگار

 به مینو در آن جای خود بنگریتتد

 پشوتن از آن در طرف شیتتتر داد

 دادش از آن یشته بویبه جاماسب

 وزان پس بدادش بتتتته اسفندیار

 چون سنگ و رویو تنش گشت  بخورد

 چو شد سوی برهان دین رهنمون 

 ی و شیر و یکی نار نیزمی و بو

 زراتشت پیغمبتتتتتتتتر ارجمند

 ز خوردن همانگاه آگتتتتاه گشت

 روانش به مینو شتتتد ایزدپرست

 روانش همه نیکوی آشکتتتتتتتار

 هم آن جای نیکان و پاکان بدیدررر

 بخورد و نیتتتتاورد از مرگ یاد

 ها گشت روشن بدویهمه علم

 از آن یشتۀ خویش یك دانه نار

 کارگتتر هیچ زخمی بر اوی نبد
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 از این گونه اندر سخن هوش دار 

                                                                                                                                                                                 

 تن اسفندیاررررکه بود است رویین

 (77-72: 1338)بهرام پژدو،           

همان شراب است که به دلیل قدمت، قدرت اسرارآمیز در اتصال فرد به فراسو و تقدّسش، « آب رز»از این منظر، 

نویسد: تحلیل، درخت گز نیز درخت مقدسی استر کزازی میباید در تیر و پیکان کشندة اسفندیار به کار رودر در این 

های آمده است و بغ باروری و بختیاری بوده است و شاخهگز در جهان باستان، درختی آیینی و سپند، شمرده می»

المخلوقات ( شمیسا نیز روایتی از کتاب عجایب771: 6، ج1391)کزازی، « رفتندرباریك آن در ساخت تیر به کار می

طرفاء ]اسم عربی درخت گز[ درختی استر چون اهل سبا عاصی شدند، آفریدگار بر ایشان »گوید: کند که میل مینق

هاء ایشان بسوخت، به جای آن طرفا برستررر گویند به حدّ افغانیان گزستانی است در آن خشم گرفتر آتش باغ

)محمد بن محمود « درخت برهمن خوانندر درختی هفده ارش ستبری آنررر افغانیان آن را سجود کنند و آن را

  (317: 1345طوسی، 

بر این اساس تیر کشندة اسفندیار باید از چوب درخت مقدس گز انتخاب شود و با آب رز )نوشیدنی کهن و       

فراسویی( آغشته شود و پیکانی کهن بر آن نهاده شود و حتی آن تیر نیز باید به شیوة مردمی که با آن درخت سر 

با این توضیح که در شاهنامه بعد از رهاشدن  کنند )مردم گزپرست(، رها شودرکار دارند و از آن درخت استفاده میو 

 شود:تیر از شست رستم، مجدداً بر نحوة رهاکردن و رهاشدن تیر تأکید می

 تهمتن گز اند کمان راند زود

     

 بر آن سان که سیمرغ فرموده بود 

 (411: 5، ج1375)فردوسی،       

 نتیجه

آب »گرفته دربارة داستان رستم و اسفندیار، دو ترکیب های صورتها و تحلیلدر این مقاله با مروری بر پژوهش      

اندر در این بررسی مشخص گرایی مورد نقد و بررسی قرار گرفتهاز منظر ساختارگرایی، نمادین و واقب« تیر گز»و « رز

طابق نقد ساختارگرایی، یك نبرد دینی قلمداد کنیم، در آن صورت شده است که اگر داستان رستم و اسفندیار را م

درخت گز، درخت مقدسی است و به همین دلیل از آن در تیر کشندة اسفندیار استفاده شده و آب رز نیز همان آب 

مادین ارائه بردندر اما اگر از داستان، تحلیل نخواباندند و در برسم به کار میهای گز را در آن میزور است که ترکه

کاررفته در آن داستان محسوب کنیم، در آن صورت، تیر گز و دهیم و این عناصر را، دو عنصر از شبکۀ نمادهای به

توانند علاوه بر معنای معمول خود، معانی نمادین دیگری را نیز داشته باشند؛ اما اگر بخواهیم از منظر آب رز می

، همان شراب است «آب رز»از جمله این دو ترکیب بنگریم، در آن صورت  گرایی، به این داستان و عناصر آن،واقب

کاررفته  و چوب گز نیز به دلیل که با توجه به قدمت و خاصیت فراسویی و تقدسش، در تیر کشندة اسفندیار به
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شده، در تیر یهای باریك آن در تیر مای که از شاخهاحترام و تقدّسی که در برخی از مناطق ایران داشته و استفاده

 کشندة اسفندیار به کار رفته استر   
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Gaz arrow and wine in the story of the battle of Rostam and Isfandiar 

Abstract 

In the story of the battle of Rostam and Isfandiar, to combinations of “Gaz arrow” and 

“wine” have raised questions and answers from many researchers. They have been 

focusing on this story and its elements from a number of viewpoints and presented 

various analyses. Reviewing these viewpoints, this paper tried to, firstly emphasis that 

structuralism interpretation of the elements of this story on the base of religious 

confrontation or tradition and modernity is an acceptable interpretation. Secondly, for 

this story and its elements a symbolic analysis can be represented and then these 

combinations can imply different symbolic meanings. Thirdly, the real interpretation 

of these elements is possible considering the documents of two books 
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“Ajayebolmakhlooghat” [The wonders of creatures] and “Zaratooshtnameh” [book of 

Zaratoosht]. In that case, “Gaz arrow” and “wine” both are used in their real names 

having oldness and holiness used in the arrow which killed Isfandiar.  

Key words: Ferdousi, Shahnameh, Rostam and Isfandiar story, Gaz arrow, wine    
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  چكیده
 

ضمن آن  شاعران با آفرینش تصاویر شعری خود، ؛ آن است ، یکی از عناصر اصلی سازندةتصویر اگر اساس شعر نباشد

را نیز نمایان ای خویش َدوره های فردی و نیز سبك شخصی و، گرایشگذارندپردازی خود را به نمایش میکه توان خیال

های مختلف تشبیه، تحلیلی و با روش آماری، با هدف بررسی اتواع و گونه -توصیفیش با رویکرد ر این پژوهکنندمی

گیتری از ملاحظات با بهرهبررسی قرار داده است و  این شاعر را از نظرگاه کمیّت و کیفیّت انواع تصاویر مورد  دیوان اشعار

غزلیات، قصاید و ناظر و منظور  بیشتر از  این شاعر  به ترتیب درآفرینی سازد کته اوج تصویرشناسانه مشخص میسبك

دهد که در کل آثار ها  نشان میبند از همه کمتر استر یافتههای به کار رفته در ترجیبهای دیگر و تعداد تشبیهقسمت

ی ها در هر گروه، از بسامد بالایوی تشبیه بلیغ، تشبیه حسی به حسی، تشبیه مفرد و تشبیه مفروق نسبت به بقیه تشبیه

 برخوردار استر
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 مقدمه :

 بیان مساله

مکتبی وحشی بافقی از شاعران بنام دورة صفوی است که به لحاظ سبك ویژة خود، که بینابین عراقی و هندی 

 هایی که برای تحلیل در مورد سبكاست، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده استر یکی از زمینه« واسوخت»به نام 

شعر وحشی بافقی، به عنوان هایش استر ر سروده، استفادة شاعر از صور خیال دگیردشاعران مورد بررسی قرار می

 گذار مکتب واسوخت از جهات گوناگون قابل بررسی و تحقیق استرترین شاعران مکتب وقوع و بنیانیکی از برجسته

های شعری مختلف استر وحشی مانند دیگر شاعران دوران های گوناگون و قالبدیوان وحشی مشتمل بر قسمت

 استر های شعر فارسی طبب آزمایی و هنر نمایی کردهخود، در همۀ قالب

ر انگیزی مورد بررسی قرار گیردخیالسازی و شعر وحشی بافقی از نظر تصویر تلاش شده است، در این پژوهش

انگیزی است و با توجه به اینکه وحشی بافقی از شاعرانی گیری از صور خیال، از ابزارهای مهم خیالاز آنجا که بهره

گویی، دو چندان زیبا و جذاب کرده بود، لذا از بین عناصر صور خیال، ه کلام زیبا و دلنشین خود را با سادهاست ک

ترین نوع صور خیال محسوب انواع تشبیه در اشعار وی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته استر زیرا تشبیه ساده

 شودرمی

 هدف و سوال پژوهش

وحشی بافقی استر در راستای رسیدن به این هدف،  اشعارتشبیه در هدف اصلی این پژوهش بررسی کاربرد 

 پژوهش حاضر با این سوال روبروست که:

کدام نوع تشبیه و در چه بخشی از آثار او بیشترین نمود و کاربرد وحشی بافقی از تشبیه چگونه استفاده کرده و -

 ؟را دارد

 است؟ساز چه تاثیری در سبك وی داشته این عنصر تصویر-

 اهمیت و ضرورت پژوهش

های های شعری این شاعر صاحب سبك، صور خیال اوست که به لحاظ اندیشهترین جنبهتردید یکی از مهمبی

سازی سخن با شاعران گویی و روانگرایی او قابل بحث و تحلیل است؛ به ویژه که او از نظر سادهخاص و نوع تخیّل

و حصر به راهی معتدل  حدهای بیبافیها و خیالپردازیرا از مسیر نکتهتفاوت است و شعر دیگر عصر خویش م

ای وی، تشبیه را که نقش برجسته اشعاررسانده استر لذا این مقاله در صدد آن است که از بین صور خیال موجود در 

 آفرینی دارد، مورد بحث و بررسی قرار دهدردر تصویر

 پیشینه پژوهش

ها انجام شده استر تصویرهای زبانی در اشعار بررسی تصاویر شعری اشعار وحشی بافقی، برخی پژوهش درباره

، دوره 92آبادی که در مجله بهار ادب در زمستان السادات اسعدی فیروزای است از مریموحشی بافقی عنوان مقاله

پردازی، یزی در شگردهای شخصیتانگچاپ شده استر در بخشی از این مقاله، خیال 57-43، صص4، شماره 6
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پردازی، پیرنگ، حقیقت مانندی و لحن روایی بررسی شده استر بخش دیگر این مقاله پردازی، گفتگو، حادثهصحنه

ها، مصدرها و ها، گروهها و ترکیبات وصفی، گروهها و ترکیبات قیدی، فعل) واژهبه بررسی تصویرهای زبانی

 پردازد.ها( میمتمم

-زاده مود در دومین کنفرانس بینشناختی در شعر وحشی بافقی، عنوان مقاله میترا شریفر زیباییتاثیر عناص

های تطبیقی در آن استر این مقاله به بررسی بیان، بدیب ،عروض، ردیف و قافیه در دیوان المللی ادبیات و پژوهش

 پردازدروحشی می

پور و جمشید پورعرب در هفتمین ترك مرضیه برشادیشناسانه اشعار وحشی بافقی، عنوان مقاله مشنقد زیبا

های زبان و ادبیات فارسی است که در این مقاله اشعار وحشی در دو سطح زبانی و فکری بررسی همایش پژوهش

 شده استر  

 

 مكتب وقوع      

اولاً باید » کند : ایتن شرایب را این گونه بیان می بترای تغییر سبك ، شرایطی لازم است کته سیروس شمیسا

اوضاع اجتماعی به تدریج  جدید کاملا ببالند و ثانیا شدگان دورة قبل کاملاً از بین بروند و تربیت شدگان دورةتربیت

شعر ر که در اوایل قرن یازدهم پدید آمد، حدّ واسب سبك عراقی و سبك هندی است ده تغییر کند ررر ر شعر سدة

هایی از هر ( پس شعر این دوره باید نشانه269: 1374 ،)شمیسا« حد واسب این دوره حدود صد سال جریان داردر

های مشترکی از هر دو سبك در شعر این دوره به چشم بخوردر شعر دو سبك عراقی و هندی را دارا باشدر ویژگی

« مکتب وقوع»سبك جدیدر این دوره به عنوان این دوره کوششی است برای کنار نهادن سبك قبلی و رسیدن به 

برزخی بود میان شعر دورة » کند: نامگذاری و معروف شده استر علامه دهخدا مکتب وقوع را چنین معرفی می

( اماّ 237: 1334دهخدا، «)تیموری و سبك هندی و غرض از آن بیان حالات عشقی و عاشقی از روی واقب بودر 

گویی و به اصطلاح واقبمکتب وقوع یعنی مکتب »کند: تر از مکتب وقوع بیان میسیروس شمیسا تعریفی جامب

واقعیت را همان طور که بین عاشق و معشوق است گفتنر این مکتب که به بیان حالات و عواطف واقعی عاشقانه 

رنجش و اشتیاق  پردازد، اطوار حقیقی معشوق از قبیل ناز و قهر و خشم و دشنام و احوال حقیقی عاشق از قبیلمی

 ،ها قالب مسلّب شعر فارسی بوده استغزل که قرن (198: 1381شمیسا، «)کندرو را وصف میاو پیغام و تمنّا و نگاه 

گردانی ازعاشق بود و عاشق هیچ سخن سختی دارای دو قهرمان است: عاشق و معشوقر همواره معشوق در حال روی

زیرکانه  ،شدها نبود و اگر مجبور به بیان واقعیت میاضر به بیان واقعیتخرید و حگفت، ناز او را میبه معشوق نمی

 کرد تا معشوق را نرنجاند: این کار را می

 بود برافروخته رخساره و آمدمی دوش

 شهترآشوبی شیوة و کشی عاشق رسم

 

 بود سوخته ایغمتزده دل باز کجا تتا 

 بود دوخته او قامت بر که بود ایجامه
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 ( 85: 1370 ، حافظ)                                                                                     

اماّ با به وجود آمدن مکتب وقوع این وضب به کلی دگرگون شد، روابب بین عاشق و معشوق تغییر یافت و عاشق 

ب وقوع( طوری از رفتتار معشوق سخن گفتته است که شاعر )در مکت» اعراض و روی گردانی از معشوق را آغاز کردر

آیدر بدین ترتیب مشخصۀ شعر مکتب نماید و ا مری است کته در ماجرای عاشقانه پیش میطبیعی و حقیقی می

نمایی ور کند منتها دریغا که این حقیقتخواهد شعر را با؛ یعنی خواننده می( استMake Believeوقوع باورداشت )

: 1374)شمیسا، « اثر هنری بزرگ است، سطحی و محدود به بیان حالات و اطوار عاشق و معشوق استرکه لازمۀ هر 

معمولاً لسانی شیرازی را واضب » گذاران مکتب وقوع اختلاف نظر وجود دارد به طوری کهدر مورد اوّلین بنیان( 271

ابتدایی این  م دارد و لسانی در مرحلهدّ قتدانند، ولی به نظر احمد گلچین معانی، شهید قمی بر او این مکتب می

 ،جا که تمام غزلیات شرف جهان قزوینی به طرز وقوع سروده شده است، احمد گلچین معانیمکتب قرار داردر از آن

او را فرد اجلای وقوعیون دانسته استر بعد از شرف جهان قزوینی مکتب وقوع رواج بیشتری یافت و بیشتر شعرا 

کردندر مانند: وقوعی سرودند و حتّی برخی از شاعران این دوره، وقوعی تخلّص میاین سبك میشعرهایشان را به 

شاعران این دوره  ( امّا چهرة مطرح این مکتب، بابا فغانی استر160: 1381)شمیسا، « نیشابوری و وقوعی تبریزی

بابا فغانی شیرازی »تا شعری ممتاز بسرایندر روی بابا فغانی باشند کردند که از طرز تازه پیروی کنند و دنبالهتلاش می

شد و باعث به وجود آمدن سبك هندی از شعرای معروف وقوعی است، آن چه بعدها در غزل، زبان وقوع خوانده می

های قبل گویی در شعر دورهکه گفته شد، وقوع(همان طور 391: 1375)زرین کوب، « شد، بر شیوة او مبتنی بودر

امّا نه به این صورت و نظر احمد گلچین معانی نیز قابل توجه است که مبدع وقوع گویی در غزل شود هم دیده می

وج طرز غزل است نیز خال خال هنگامه آرای سخن پردازی، شیخ اجل سعدی شیرازی که مرّ» داندر را سعدی می

 گویی هم اوست : یی هم دارد و به قولی موجد واقعهگووقوع

 شاهد شکرم یك امشبی که در آغوش

 ببند یك نفس ای آسمان دریچه  صبح

 

 گرم چو عود بر آتش نهند غم نخورم 

 «بر آفتاب، که امشب خوش است با قمرم

 ( 57: 1374)گلچین معانی،              

ای فرعی در مکتب وقوع به وقوع گویی از همان ابتدا دچار ابتذال شد و راه به جایی نبرد به همین جهت شیوه     

 جود آمد که آن را واسوخت نامیدندرو

 

  مكتب واسوخت

واسوخت از دو جزء  فرعی واسوخت به وجود آمدر  همان گونه که گفته شد، مکتب وقوع دچار تکرار و ابتذال شد و شیوة

( و در لغت نامۀ دهخدا 247:  1364معین، «) سازدرپسوند )وا( معنی تجدید و دوبارگی را می»)وا + سوخت( تشکیل یافته و 

بته معنی اعتراض  ،وا سوختن در گویش فتارسی زبانان هنتد( » 1334: 165)دهخدا،   « خلاف و عکس است» بته معنای 

(ر واسوختن در فرهنگ فارسی معین به معنای دوباره سوختن است؛ 272: 1374)شمیسا، ر« بود و روی برتافتن مسُتعمتل 
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آورد، این سوختن یك بار به سبب عشقی که در دل عاشق به وجود با توجه به آنچه سیروس شمیسا در معنای واسوخت می

کند و این بر گردانی میق( از معشوق رویوفایی معشوق نسبت به اوست که شاعر )عاشآید و بار دیگر نیز به خاطر بیمی

 خلاف سنتّ شعری است :

 به باشم دگر دلدار پی روزی چند     به باشم دگر کار پی است چنین چون

 (294: 1338 وحشی،)                                                                                         

دراساس از شاعران » ( وی 16: 1363شبلی نعمانی، «)ت استر وحشی بافقی آغازگر و پایان بخش واسوخ» 

جا که بنیۀ فرهنگی ا در حدود وُسب خود و تا آنشودر امّمکتب وقوع است و نیز از مقلّدان بابا فغانی محسوب می

ب وحشی شکل واسوخت توسّ (272: 1374)شمیسا، « نوآوری کرد و طرز واسوخت را پدید آوردر ،دادعصر اجازه می

های بعد نیز در دورهو خورد به چشم مینیز رسدر هرچند واسوخت از دورة غزنوی ب او نیز به اوج میگیرد و توسّمی

  :ادامه دارد

 بیار بوسه بنه، جنگ پسر ای

 جهان به نیابی یار من چو تو

 

 کار چه به درشتی و جنگ همه این 

 هتزار روز هتر یتابم تتو چتو متن

 (  185: 1386 فرخی،)                      

پیدا کردر اشعار وحشی عمدتا رایش واسوخت در قرن دهم هجری مدّت زیادی نپایید؛ زیرا به نوعی ابتذال گ        

 بازی است :بر مبنای شاهد

 بینم دگرانت جام ز مست و سرخوش  بینم دگرانت کام به چند پسر ای

 ( 295: 1338 ، وحشی)                                                                                  

 رای نداشته باشدسرودن از رونق بیفتد و روش وحشی بافقی ادامه دهندهاین ابتذال دلیلی شد که این نوع شعر 

گویدر هرچند که گداز عاشقانۀ خود را با معشوق باز می و گونه است که سوزروش وحشی و زیبایی شعر او این

ملاحظه نمودر امّا روش توان در شعر بازی را از دورة غزنوی تا دورة قاجار )اشعار ایرج میرزا( به وضوح میشاهد

  رسرایش وحشی به فراموشی سپرده شد

 

 شعر وحشي 

دهندر هم زمانی این نوع شعر با سبك هندی و شعر وحشی بافقی را در زمرة مکتب وقوع و واسوخت قرار می

های مشترکی بین مکتب واسوخت و سبك تأثیری که از شعر پیش از خود گرفته است، باعث گردیده که ویژگی

های آشکار بین این ی و سبك عراقی به وجود آیدر امّا تغییرات زبانی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی وررر ر تفاوتهند

سازد راشعار وحشی دارای سادگی، ملاحت، های شعر را میهاست که سبكها به وجود آورده است که این تفاوتسبك

در حقیقت این چاشنی عشق است که شعر »تر شور و سوزی خاص است که سخن او را از دیگران ممتاز کرده اس

وحشی در جهان عشق و شیدایی و دلباختگی و ( »36: 1375)محجوب، « او را این چنین دلنشین ساخته استر
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( راز سوزندگی و آتش افروزی سخنان وحشی 96: 1338)وحشی، « مانند استرای بیمهرورزی مردی یگانه و دلباخته

افروز برخاسته استر سخنان پرشوری که وحشی در ای آتشز دلی دردمند و سینهجز این نیست که این سخنان ا

 کند :به وضوح این حالات را بیان می ،آغاز فرهاد و شیرین سروده

 افتروزآتتش ده ایسینته التهتی،

 نیست دل نیست سوزی که را دل آن هر

 

 سوز همه دل وآن دلی، سینه آن در 

 نیست گل و آب از غیر افسرده دل

   (493:1338وحشی،)                     

در سراسر زندگانی دردآلود این شاعر سوخته، عشق یك لحظه او را رها نکردر او نیز خود به دنبال این غم بود و » 

 (57: 1375)محجوب، « دانستردرد، به سر بردن را روا نمیبی
 باشد من غوغای بیخودی از نهم پا جا هر به  باشد برپای من زنجیرجنون کهروزی آن خوش

 (73همان،)                                                                                                

سازی را در پیرایگی و روانو نوپردازی و بی گوییساده ،این سخنور شیرین زبان با دلی آرزومند ،علاوه بر عشق

ای دارند که ذهن هر بشری را مره، معانی زمینی و روزاشعار وحشیابیات و  شعر فارسی از نو بنیاد گذاشتر اکثر

درك بسیاری از اشعار او را دشوار کرده  ،های دور از ذهنشبهکاربرد وجه های تصویری وکند امّا گاه جلوهدرگیر می

 است :
 حرام تو سخای مفتی مذهب در هست  مسجد در جنب مکث چون تو پیش زر مکث

 (246: همان)                                                                                              

هایی به تقلید از نظامی نیز مورد عنایت وحشی بوده ر توجه به سرودن مثنویقالب اصلی شعر وحشی غزل است

هایی یعی و تصاویر شعری به ویژه تشبیههای بدیهچنین وحشی در شعر خود از عناصر ادبی از جمله آرااستر هم

های شعر او تسلّب زیبا و لطیف برخوردار استر توجه به مسائل ادبی گاهی بر شیوة بیان و زیبایی دور از ذهن اما

 های شعری است رسازی و زیباییخالی از هر گونه تصویر یابد؛ در حالی که برخی از ابیات او در عین سادگی ومی

 

 تشبیه در شعر وحشي 

توان اساس و شودر تشبیه را میانگیز شدن آن میتشبیه یکی از عناصر تصویرساز درکلام است که باعث خیال

تشبیه » اند که ر در تعریف تشبیه چنین آوردهشعر و ادب دانست بنیاد تمام یا بخش زیادی از تصویرهای موجود در

: 1382شفیعی کدکنی،«)تی یا جهاتی میان دو چیز مختلف وجود داردیادآوری همانندی و شباهتی است که از جه

اصطلاح تشبیه در علم بیان به معنی مانند کردن چیزی است به چیزی، مشروط بر این که آن مانندگی » ( و یا 146

کن استوار چهار ر (رتشبیه بر33: 1381شمیسا،« ) مبتنی برکذب یا حدّاقل دروغ نما باشد؛ یعنی با اغراق همراه باشد

شود(، وجه شبه )صفت یا به )آنچه که به آن تشبیه میمشبهٌ شود(،مشبه )آنچه که تشبیه می است که عبارتند از

به طرف تشبیه وجود دارد( و ادات تشبیهر از میان این چهار رکن، دو رکن اوّل، یعنی مشبه و مشبهٌ حالتی که در دو
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آیدر دو رکن دیگر در تصویری به نام تشبیه به وجود نمی ،ن این دواجزای اصلی یا طرفین تشبیه هستند که بدو

هایی برای این انواع در نظر گرفته شده بعضی از انواع تشبیه ممکن است در کلام ظاهر نشوند که در آن صورت نام

ها و پدیده ها ور هرچه ذوق و استعداد شاعری شاعر وتسلّب او بر واژهدر جای خود توضیح داده خواهد شد است که

برد سازد و یا به کار میهایی که میتر باشد، تصویرتر و وسیبنیز شناخت او از جهان اطراف و البته تخیّل او، قوی

توان به هر چیزی تشبیه کرد؛ زیرا البته این بدان معنا نیست که هر چیزی را می رتر خواهند بودنیز، زیباتر و هنری

در حقیقت تشبیه ادعای کشف روابب و  ردهدانگیزی خود را از دست میخیالدر این صورت تشبیه زیبایی و 

و قدرت شاعری و چگونگی بیان این  شدههاست که این کشف توسب شاعر انجام های پنهان میان پدیدهمشابهت

کنند، این کار باعث ر در تشبیه معمولاٌ وجه شبه را ذکر نمیشودخاطب میکشف باعث پذیرفتن یا نپذیرفتن توسب م

شود انگیزتر شدن کلام میودر ذکر نکردن وجه شبه باعث خیالشدرگیری ذهن مخاطب و لذّت بیشتر او از تشبیه می

 ر

که به ضمن آنجا در این های مختلف قابل بررسی استرها و جنبههای مختلف دارد و از دیدگاهتشبیه گونه

 پردازیم، هر نوع از آن را در شعر وحشی بافقی با ذکر شواهد تحلیل خواهیم کرد ربررسی انواع تشبیه می

 

 تشبیه گسترده :

ای است که چهار تشبیه در صورت گسترده و کامل خود جمله»  رتشبیهی است کته چهار رکن در آن آمده باشد

به، وجه شبه و ادات ( در این تشبیه مشبه، مشبه34ٌ: 1381شمیسا،«)گویندتشبیه میها ارکان جزء دارد که به آن

شوند ر بسیاری از تصاویری که وحشی در قالب گیرند و باعث آفرینش تصویر هنری میتشبیه در کنار هم قرار می

کند دما استفاده میاز موارد نیز شاعر از تصاویر ق ایتشبیه گسترده به کار برده است، زاییدة ذهن خود اوستر در پاره

چه از اهمّیت آن»شناسی های سبكکندر در بررسیپرورد و با زبان خویش بیان میها را در ذهن خود میامّا آن

تر از (ر وحشی در دیوان اشعارش از این تشبیه کم224: 1377ابراهیمی،«)بسامد استر بیشتری برخوردار است،

 گیرد ر های دیگر بهره میتشبیه

 کیست مهربان و زند دم که با مِهر زو  زد که منزل سر به خیمه ماه همچو تا

       (67: 1338 ، وحشی)                                                                                     

شود مشبه، در فعل به صورت گونه که در بیت مشاهده میدر این بیت معشوق به ماه تشبیه شده است و همان

« همچو»است در مصراع اوّل وجود دارد و همچنین ادات تشبیه که « ماه»به که واژة ضمیر مستتر آمده و مشبهٌ

منزل عوض کردن است، نیز در  نیز وجه شبه میان معشوق و ماه که از نظر شاعر در این بیت خیمه زدن و است و

 ده استربیت ذکر ش
 چیست  بهر از گداز و سوز این که آرم زبان بر  شمب چو سوزم وگیرمپیشت کهخواهم مجلسی

 (73 ، همان)                                          
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« شمب»مشبه و واژة « سوزم»در فعل « م» ر ضمیر متصل عر خود را به شمب تشبیه کرده استدر بیت بالا شا

به در خیال شاعر سوختن است مشبهٌ و وجه شباهت میان مشبه و« چو» هستندر در این بیت ادات تشبیهبه مشبهٌ

 رارکان در بیت قابل مشاهده هستند که همۀ این
 هست خاریت دل پای کاندر دانست توانمی  جا ز جنبینمی گل شاخ چو گلستانی در

           (92 ، همان)                                                                                                         
توان به وجود آن در بیت پی برد به شاخۀ می« ی»در این بیت معشوق یا مخاطب شاعر که از ضمیرهای متصل 

به هم مربوط « چو»است که به وسیلۀ ادات « شاخ گل»به و مشبهٌ« ی»گل تشبیه شده است؛ یعنی مُشبه ضمیر 

 اند، شاعر یکی از وجوه شباهتی را که در نظر داشته؛ یعنی ساکن و برجا بودن را نیز در بیت بیان کرده است رشده

 ای چون نقش دیوار همان بهتر که لب بندی ز گفتار                 نشینی گوشه

        (68 همان،)                                                                                     

کند که در سکوت شاعر برای دعوت به سکوت کردن مخاطب خود، او را متوجه نقش دیوار میبالا در بیت 

ضمیر »اند که عبارتند از: مشبه ده شدهای نشسته استر در این تشبیه همۀ ارکان یك تشبیه آوروخاموشی گوشه

و ادات تشبیه « ای نشستن و خاموش بودندر گوشه»شبه  وجه ،«نقش دیوار»به مشبه در فعل نشینی،« )ی(

 ، پس باید افزود که این تشبیه از نوع گسترده استر«چون»

  چو خواهد کس به سختی شب کند روز          ازو راحت رمد چون آهو از یوز    

 (26 همان،)                                                                               

در این بیت شاعر، دور شدن راحتی و آسایش را از کسی که شب سختی را پشت سر گذاشته، به فرار کردن و 

ادات « چون» استر « آهو»ه واژةبو مشبهٌ« راحت» واژة ،رمیدن آهو از یوز تشبیه کرده استر مشبه در این بیت

 توان فرار کردن و رمیدن در نظر گرفت که در بیت ظاهر استرتشبیه استر وجه شبه را می

 

 تشبیه بلیغ :

ماندر این حذف گاهی باعث به باقی میگاهی در تشبیه از چهار رکن تشبیه فقب دو  رکن اصلی مشبه و مشبهٌ

تشبیهی که در آن نه وجه شبه ذکر شود و نه ادات تشبیه، تشبیه » عبارت دیگرشودر به تر شدن تصویر میهنری

رودر در ( تشبیه بلیغ هم به صورت اضافی و هم به صورت غیر اضافی به کار می35: 1381شمیسا،«)بلیغ نام داردر

ده باشد، این اضافه شوند، اگر وجه شبه در کلام نیامبه با کسره به هم اضافه میاضافه تشبیهی که مشبه و مشبهٌ

تشبیهی، بلیغ است؛ زیرا ادات تشبیه و وجه شبه در آن ظاهر نیست؛ امّا اگر ادات تشبیه و وجه شبه ظاهر نباشد و 

به نیز به هم اضافه نشده باشند، تشبیه بلیغ غیراضافی استر در این نوع تشبیه، شاعر یافتن وجه شبه مشبه و مشبهٌ

 کند ر چندان می و همین امر باعث کوشش ذهنی خواننده شده و لذّت خواندن را دو گذاردرا به عهدة خواننده می
 آمدست عمان سوی دیگر و عمان از رفته  تفرقه ابر برد را کو ناچیز ایقطره
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 (60: 1338 ، وحشی)                                                                                            

به « تفرقه»در این بیت شاعر، با استفاده از تشبیه یك تصویر هنری را خلق کرده استر در این تشبیه، مشبه 

ادات تشبیه در این تصویر ظاهر نیستند، به این ترتیب تشبیه از نوع مانند شده استر وجه شبه و « ابر» به مشبهٌ

 در نظر گرفت ر « فراگیر بودنپراکندگی و » به،های مشبه ومشبهٌتوان با توجه به ویژگیوجه شبه را می بلیغ استر

 کیست نگاه طرز سواری خاطرت در  کیست راه به نگاهت دشتبان دیده ای

                     (69 ، همان)                                                                                        

در بیت بالا، شاعر با استفاده از تخیّل خود نگاه را به دشتبان مانند کرده استر در این تشبیه شاعر، با ذکر نکردن 

و « نگاه»با توجه به آمدن دو رکن اصلی تشبیه یعنی؛ مشبه  خواننده از شعر شده استروجه شبه باعث لذّت بیشتر 

 دانست ر  « مراقب بودن»توان ، تشبیهی بلیغ را خلق کرده استر وجه شبه در این تشبیه را می«دشتبان»به مشبهٌ

 چیست خودرو نهال ای تو بار  راییست خود خارهای تو گل

 (77: 1338 ، وحشی)                                                                                    

خودرایی را در خیال شاعرانۀ خود به خار مانند کرده است،  شاعر در این بیت یکی از صفات مذموم اخلاقی یعنی؛

های مشترك میان مشبه و ر کرده استر با توجه به ویژگیالبته یافتن وجه شباهت میان این دو را به خواننده واگذا

 تشبیه به کار رفته از نوع بلیغ است ر دانستر« آزارندگی، باعث آزار بودن» توان به، وجه شبه را میمشبهٌ

 

 اضافة تشبیهي :

 بیان اضافۀ شوند که در اصطلاح علمبه با کسرة اضافه به هم اضافه میگاهی طرفین تشبیه، یعنی مشبه و مشبهٌ

 می نیز اضافی بلیغ تشبیه را تشبیهی اضافهر است بلیغ تشبیه میشهه تشبیهی اضافهر آورندتشبیهی را به وجود می

گیرد و به واسطۀ آن تصویرهای زیبایی نیز خلق وحشی بافقی اضافۀ تشبیهی را در شعر خود به خدمت می رگویند

 کندر می

 کیست موی تار در یهعبت تاب و پیچ آن  فشرد گلو خواهد که شوق کمند را دل

      (70: 1338 ، وحشی)                                                                                    

کمند »فشاردر در اضافۀ تشبیهی در این بیت شاعر شوق را به کمندی مانند کرده است که گلوی عاشق را می

 استر « کمند»به و مشبهٌ« شوق»،مُشبه «شوق

 نیست کهن ریش و نو داغ با که کیست آن  جفتایت ختار و تتو سودای آتتش از

                           (همان)                                                                                                 

برای زیباتر کردن کلام خود سود جسته است، این ترکیب یك اضافۀ « آتش سودا »شاعر در بیت از ترکیب 

سوزاند ر وجه شبه شق به آتشی سوزان مانند شده است که جان شاعر را میتشبیهی استر سودا و عشق و اشتیاق عا

 است ر « گرینابودکنندگی و ویران»به از نظر شاعر میان مشبه و مشبهٌ
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 نیست درازم چنان دستی که وصل، کلید  استتغنتا بلنتد طاق گوشتۀ بته مَنِته

                        (86، همان)                                                                                               

نیازی در بیت بالا، در خیال شاعر، وصال محبوب همانند کلیدی است که دور از دستان او بر روی طاق بلند بی

« کلید»به که واژة است و مشبهٌ« وصل»ت یافتن به این کلید نیستر مُشبه که واژة نهاده شده و عاشق را یارای دس

توان آن را یافتن وجه شبه بر عهدة خواننده گذاشته شده که می اندرآمده« کلید وصل»است در اضافۀ تشبیهی 

 دانستر« اسباب گشایش بودن»

 

 تشبیه به اعتبار طرفین :

عقلی بودن طرفین تشبیه است که چهارحالت را به  بیه با توجه به حسی وهای تشیکی از انواع تقسیم بندی

گانه )چشایی، بویایی، بینایی، بساوایی، شنوایی ( درك چه که با حواس پنجبندی آن؛ در این تقسیمآوردوجود می

حسی یا عقلی بودن توجه به  گویندر تشبیه باعقلی می ،شودچه که بتا ایتن حواس درك نمتیمی شود، حسی و آن

 شود :طرفین آن به چهار نوع تقسیم می

 

  به حسيالف( مشبه حسي، مشبهٌ

گویند، دو طرف تشبیه حسی هستندر به کار بردن تشبیه حسی در این نوع تشبیه که به آن حسی به حسی می

تشبیه بیشترین استفاده  به حسی در کلام شاعر نشان دهنده دقّت و توجه او به جهان اطراف استر وحشی از این نوع

برد به طوری که در میان انواع تشبیه به اعتبار طرفین، تشبیه حسی به حسی بیشترین درصد را را در شعر خود می

 داراست 

 (  37:  1338اختر ) وحشی ،  هایگل ایبسته صنعت مدور             ز چرخ شیشۀ درون

 داده قرار آسمان مینای درون که کرده مانند هاییگل به را اهستاره شاعر شده، ارائه شعر در که تصویری در

 در را شبه وجهر هستند حسی دو هر ،«گل» بهمشبهٌ و «اختر» مُشبه ،«اختر هایگل» اضافۀ تشبیهی در راندشده

 دانستر «زیبایی» توانمی تصویر این

 ام را                ام را             فروزان کن چراغ مردهبده گرمی دل افسرده

  (9 همان،)                                                                       

داوند خ شاعر در تشبیهی زیبا دل خود را به چراغی مانند کرده است که روشنایی و نور از آن دور شده است و از

هر دو حسی هستندر وجه شبه در  ،«چراغ مرده»به و مشبهٌ« دل»مشبه  خواهد که نوری تازه بر دل او بتاباندرمی

 استر« خاموشی و افسردگی» ،تشبیهی این اضافۀ

 اهل جهان زله خور خوان او       احسان او هست جهان سفرة

 (60 همان،)                                                                                
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به ندر مشبه و مشبهٌاتشبیه کرده که تمام کائنات بر سر آن مهمان« ایسفره»به  را« جهان»شاعر  در این بیت،

 استر« پر برکت و نعمت بودن»باشند، وجه شبه در این تشبیه هر دو حسی می

 

 به حسي ب ( مشبه عقلي ، مشبهٌ

ترین نوع تشبیه عقلی به حسی رایج» بندی تشبیه به اعتبار طرفین نوع دوم عقلی به حسی استردر تقسیم

به تشبیه است؛ زیرا غرض از تشبیه تقریر و توضیح حال مشبه در ذهن خواننده است و مشبه عقلی به کمك مشبهٌ

سرودن اشعار خود از این (ر وحشی بافقی در 37: 1381شمیسا،«)شودرحسی به خوبی در ذهن مجسم و تبیین می

 ها سود جسته است ر نوع تشبیه نیز در تصویرآفرینی
 غم کور یلیس یكکرد به  ی،کس هجران

 

 ما را یدهنترس یغدل از ت چشم 

 (5: 1338 ، وحشی)                                   

حسی مانند کرده است، به این صورت در تشبیهی که در بیت بالا آمده است شاعر یك امر عقلی را به یك امر 

شاعر  در نظر گرفتر« آزار رساندن»توان حسی استر وجه شبه را می«سیلی»به عقلی و مشبهٌ « غم»که؛ مشبه 

 ترسید، با سیلی غم دوری محبوب کور شدرگوید که چشم دل ما که از تیغ هم نمیمی

 زبان شکر به جنبش درآمدست بازم

 

 آمدستز باغم بر  یدام نیشکر 

 ( 41 ، همان)                                      

ها و درختان این باغ که همان دل شاعر در تصویری زیبا شاعر، باغی را به تصویر کشیده است که در میان گل

مشبه امّا نه یك نیشکر معمولی بلکه نیشکر امیدر در تشبیه به کار برده شده توسب شاعر  است، نیشکری روییده،

ای حسی استر پس این تشبیه از نوع عقلی به مانند شده که پدیده« نیشکر»به که عقلی است به مشبهٌ« امید»

 است ر« ثمر شیرین داشتن»و یا « شیرینی»حسی استر وجه شبه در این تشبیه 

 ز لطفت پرتوی دارم گدایی      ندارد راه فکرم روشنایی 

 (10 همان،)                                                             

، حسی استر وجه شبه در این اضافۀ «راه» به یعنی ، عقلی و مشبهٌ«فکر» ، مشبه، یعنی«راه فکر»در ترکیب 

 دانستر« به سرانجام رساندن»توان تشبیهی را می

 

 به عقلي ، مشبهٌج( مشبه حسي

شود؛ حسی به عقلی استر در این تشبیه معمولاٌ وجه شبه ذکر مینوع سوم از تشبیه به اعتبار طرفین، تشبیه 

تواند مشبه حسی را به عقلی بدون ذکر وجه شبه نمیبه اجلی از مشبه نیست یا به عبارت دیگر یك مشبهٌزیرا مشبهٌ

ی های دیوان وحشر این نوع تشبیه به ترتیب در غزل و قصیدهو روشنی در ذهن خواننده مجسم کندبه درستی 

 شود :هایی از این نوع تشبیه در شعر وحشی آورده میشودر در زیر نمونههای دیگر دیده میبیشتر از قالب
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 کان بگذاشتیخرابات کس ستا یبهشت خوش

 

 ببرد یاز دن یدحسرت جاو دوزخ 

 (42: 1338 ، وحشی)                               

توان امری حسی را به عقلی مانند کرده استر در این تشبیه وجه شبه را می« بهشت»به « خرابات»شاعر با تشبیه 

 دانست ر« محل شادی و عیش»با توجه به صفات بهشت، 

 تاب       اندوه بی من از افسانۀ چو بخت من جهانی رفته در خواب 

 (224 همان،)                                                                      

؛ مردم جهان است که همه همچون بخت شاعر در خواب غفلت فرو « جهانی » در بیت بالا، مقصود شاعر از  

ستر وجه شبهی ا به عقلیمشبه، حسی و مشبهٌ است،« بخت»به و مشبهٌ« مردم جهان» در این تصویر مشبه، اندررفته

 استر« در خواب رفتن »  ،که خود شاعر ذکر کرده

 

 به عقلي ، مشبهٌد( مشبه عقلي

 چهارمین نوع از انواع تشبیه به اعتبار طرفین عقلی به عقلی استر در این نوع تشبیه وجه شبه باید ذکر شودر

حال مشبه  مشبهٌ به عقلی باید در صفتی بسیار معروف باشد که بتوان به وسیله آن صفت، ،اگر وجه شبه ذکر نشود

 شود :وحشی آورده می اهدی از این نوع تشبیه در شعربیان کردر در زیر ش را

 یمقو جور برافروز که من تا دوزخ

 

 از جا ببرد یکه مرا اخگر نشنیدم 

 (44: 1338 ، وحشی)                               

« جور»ی تشبیه یعنی مشبه که واژهگیری از تشبیه، تصویری در شعر خویش آفریده استر دو طرف شاعر با بهره     

« نابودکنندگی» شبه در این تشبیه وجه هر دو عقلی هستندر به این تشبیه است،که در نقش مشبهٌ« دوزخ»است و 

 است ر

 چون حکم خدایگان روان است      در عرصۀ گام رخش عزمش  

 (9 همان،)                                                                                

به هم مانند کرده است و « روان بودن»از نظر  ،در این بیت، شاعر دو امر عقلی را که هر دو به ممدوح او تعلق دارند

 گوید عزم و ارادة ممدوح همچون حکم او نافذ و روان استرمی

 

 ، مرکب و مقید بودن در شعر وحشي تشبیه به اعتبار مفرد

 الف( تشبیه مفرد :

الیه آن را همراهی که صفت یا مضافٌ به تصویر فقب یك چیز است بدون آندر این نوع تشبیه، مشبه و مشبهٌ 

-( ر در میان قالب1381:40شمیسا،«)گل،جام،درخت تصویر یك هیئت و یك چیز است: تصور و»کندر تشبیه مفرد 

 مثنوی به ترتیب بیشترین تعداد این نوع تشبیه را دارا هستندر  دیوان وحشی، غزل، قصیده وهای شعری در 
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 است اخگر سوزان عنبر ماه و خورشید  او انتدر و مجمترة تست سپهر گتوی

  (15: 1338، وحشی)                                                                                    

در نظر شاعر، آسمان همچون گوی مجسم شده استر شاعر این تصویر را در شعر خویش برای رونق بخشیدن به 

این  استر« گوی»به و مشبهٌ« سپهر»مشبه  ،کلام به کار برده است و بر زیبایی شعر افزوده استر در این تشبیه

گردی و دوّار »به را بدون هیچ قیدی آورده استر وجه شبه تشبیه یك تشبیه مفرد است زیرا؛ شاعر، مشبه و مشبهٌ

 استر« بودن

 گل این نخل برانگیخته      تا ز  ابر کرم قطره بسی ریخته

 (130 همان،)                                                                

وجه شبه «ر ابر»به است و مشبهٌ« کرم»، اضافۀتشبیهی استر مشبه در این تصویر« ابر کرم»در بیت بالا، 

 استر این تشبیه از نوع مفرد استر« بخشندگی»

 

 ب( تشبیه مفرد مقید :

تصور مفردی است که مقید  تصویر و» گویندر  به مقید به قیدی باشد تشبیه را مقید یا مفرد مقید میاگر مشبهٌ

(ر منظور از قید، فقب قید دستوری نیست، بلکه هر نوع صفت یا 1381:40شمیسا،«)به قیدی باشد مثل جام بلورین

شود هایی از این نوع تشبیه در زیر آورده میکندر نمونهبه را همراهی میالیه و قیدی است که مشبه یا مشبهٌمضافٌ

: 

 مباد کسی خون به دلیر چنین خصمی  مباد کستی زبتون بخت رفیق هجران

                 (110:همان)                                                                                              

واژة بدون قید است امّا یك « هجران»مشبه  شاعر در این بیت، هجران را به دشمنی دلیر مانند کرده است،

» توان استر پس این تشبیه از نوع مقید استر وجه شبه را می«دلیر»مقید به صفت « خصم»به یعنی واژة مشبهٌ

 بودن دانست ر« سرسخت بودن

 

 ج( تشبیه مرکب :

چیز  به و مهمتر از این دو وجه شبه باید مرکب باشد یعنی تصویری از چنددر این نوع تشبیه مشبه و مشبهٌ

گیریم نه اجزای سازنده آن را، پس در به وجود آمدن تشبیه مرکب باشد، در تشبیه مرکب کلیّت تصویر را در نظر می

تشبیه مرکب »  حتماٌ باید چند چیز یا تصویر، یك تصویرکلی را که مورد نظر شاعر یا نویسنده است به وجود بیاورندر

تابلو و تصویری است ذهنی که چند چیز در به وجود آمدن آن توتمان با زبان امروز  چند چیز است، هیأت متنزع از

به در نظر بگیریمررردر نقش داشته باشندررردر تشبیه مرکب جایز نیست که طرفین را تك تك به عنوان مشبه و مشبهٌ 

 (ر 41- 40: 1381شمیسا، «)تشبیه مرکب وجه شبه هم مرکب استر
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 خلاص زندان از یابد را خود که گرفتاری چون  رخت غمخانه ازین خرم دل با وحشی بست

                (254: 1338 وحشی،)                                                                                  

رخت بستن وحشی با »در این بیت، شاعر تصویری را به تصویری دیگر مانند کرده استر در این تصویر، مشبه 

به در این تصویر که مشبهٌمانند شده استر با توجه به این« از زندان خلاص شدن گرفتار»به به مشبهٌ« دل خرم

 است ر « رهایی بعد از گرفتاری و خوشحالی برای رهایی»مرکب است، تشبیه نیز از نوع مرکب استر وجه شبه 

 ایاز از باشد کجا گزیر را محمود  تو جوان بخت متابب بود دولت

                     (3: همان)                                                                                        

شاعر در این بیت، خوشبختی و سعادتی را که همراه بخت نیك ممدوح است، به رابطۀ عاشقانۀ محمود و اَیاز 

استر در این بیت شاعر یك تصویر « عاشق شدن و متابعت از دیگری» مانند کرده استر وجه شبه در این تصویر 

 رند چیز هستند مرکب را ساخته است زیرا دو طرف تشبیه و وجه شبه تصاویری مرکب از چ

 به گنج سیم ماری تکیه داده           ز زر بر گردنش طوقی فتاده

 (404 همان،)                                                                             

نقره تشبیه بند زر را به دور گردن سپید معشوق به قرار گرفتن مار به دور گنجی از شاعر در این تصویر، گردن

قرار گرفتن »به، هر دو مرکب هستندر وجه شبه در این تصویرگردن کرده استر مشبه که مصراع اول است و نیز مشبهٌ

استر با توجه به مرکب بودن وجه شبه و نیز طرفین تشبیه، این تشبیه « رشته ای زرد رنگ بر روی حجمی سفید

 از نوع مرکب است ر

 

 د( تشبیه تمثیلي 

به در آن مَثَل یا حکایت استر تعداد این نوع تشبیه در دیوان یلی نوعی از تشبیه مرکب است که مشبهٌتشبیه تمث

بار در اشعار خود استفاده کرده است، که دو مورد در غزل و یك مورد  3وحشی بسیار کم استر شاعر از این تشبیه 

 شود رمیهایی از این نوع تشبیه در زیر آورده بند است ر نمونهدر ترکیب
 را بالشکسته مرغ جان حصار قفس هست  امتان بلا صتد ز داد امیدیمنا گوشتۀ

 (15: 1338 وحشی،)                                                                                             
داند و دلیل در امان ماندن از بلاها میای به سبب ناامیدی و افسردگی را در این بیت، شاعر نشستن در گوشه

کندر در این بیت مصراع اوّل مشبه است و بال زندانی قفس مانند میخود را به امنیت داشتن مرغ شکستهاین حال 

 به که مصراع دوم است به صورت مثل یا حکایت درآمده استر مشبهٌ
 بود سرخوانی مهمان که بود مگسی  سیری نبودش دیدار نعمت کز دیده

 (141 : همان)                                                                                                      
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در مثل، کسی را که با وجود ارزش کم و یا نداشتن جایگاه خاص، یکباره مورد توجهات ویژه قرار بگیرد، به 

ی باشکوه مهمان شده باشدردر این بیت، شاعر چشمان عاشقی را که نعمت دیدار اکنند که بر سفرهمگسی مانند می

محبوب، نصیبش شده به مگسی که بر خوان مهمان است تشبیه کرده و به این ترتیب تشبیهی تمثیلی را به کار 

 برده است ر

 

 تشبیه به لحاظ شكل در شعر وحشي :

به کنندر مقصود از شکل ظاهری تعداد و یا تعدد مشبه و مشبهٌتشبیه را از نظر شکل ظاهری به انواعی تقسیم می

های بندی تشبیهها در یك تشبیه و یا آوردن چند تشبیه در کنار هم استر در این تقسیمو ترتیب قرار گرفتن آن

بیه به لحاظ شکل شود، نیز قرار دارندر انواع تشبه برتری داده میها، مُشبه بر مشبهٌهایی که در آنپنهان و نیز تشبیه

 عبارتند از :

 الف( تشبیه ملفوف :

های هرکدام گفته بهچند مشبه )حداقل دوتا( جداگانه ذکر شوند و سپس مشبهٌ»در این نوع تشبیه باید

 شود :هایی از این نوع تشبیه در شعر وحشی آورده می(ر در زیر نمونه1381:47شمیسا؛ «)شودر
 نباشم پروانه چو شمب، آن سر گرد  نباشم جانانه مجلس در چه بهر از

 (331: 1338 وحشی،)                                                                                           

اند در کنار هم در مصراع اول آمده« نباشم » در فعل« تَ م» و ضمیر« جانانه » در این بیت دو مشبه یعنی واژة 

« جانانه» اند ر وجه شبه در تشبیه هم در مصراع دوم کنار هم قرار گرفته« پروانه » و « شمب» به یعنی مشبهٌو دو 

که دو استر با توجه به این« متوجه معشوق بودن» به پروانه « من» و در تشبیه « مرکز توجه بودن» ، «شمب» به 

 از نوع ملفوف است راند، این تشبیه به آورده شدهمشبه ذکر و سپس دو مشبهٌ

 ز دندان و لب او شیر و خرما      هابه خوان حسن بهر قوت جان

 (1443 همان،)                                                                      

اندر شاعر با آوردن تشبیه شده« خرما»و « شیر»معشوق به « لب»و « دندان»در بیت بالا، در یك تصویر زیبا،  

دندان و »به نیز در کنار هم، تشبیهی ملفوف را به وجود آوره استر وجه شبه میان دو مشبهٌ دو مشبه در کنار هم و

 استر« شیرینی»، «لب و خرما»و میان « سفیدی»، «شیر

 

 ب( تشبیه مفروق 

آیند، با این تفاوت که هر مشبه در مانند تشبیه ملفوف چند تشبیه در کنار یکدیگر می در این نوع تشبیه نیز

گیردر تشبیه مفروق، در میان انواع تشبیه به لحاظ شکل، بالاترین بسامد را در اشعار به خود قرار میکنار مشبهٌ

 وحشی داردر 
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 گذرانند سرعت به که رو این از عمرند  وفایی تنیس کشان وجه بدین جانند

                 (203 همان،)                                                                                                  

توجه به ابیات قبل که در که مُشبه است و در بیت ظاهر نیست امّا با « خوبان»یا « زیبارویان» در این تصویر، 

را در « خوبان» استر در مصراع اوّل شاعر،  به تشبیه شدهتوان آن را دریافت، به دو مشبهٌاند، میجا آورده نشدهاین

را در صفت زودگذری و ماندگار نبودن به « خوبان»تشبیه کرده است و در مصراع دوم همین« جان»وفایی به بی

 بیه از نوع مفروق است رتش مانند کرده استر« عمر»

 

 ج( تشبیه جمع  

های جمب در دیوان وحشی شود ر بیشترین تعداد تشبیهبه آورده میدر این تشبیه برای یك مشبه، چند مشبهٌ

 در قالب قصیده به کار رفته است ر 

 تو سنگ همچو دل آه، گشت نرم چون  موم همچو پذیرفت غیر فریب نقش

            (360: 1338 ، وحشی)                                                                                   

چون سنگ تو که همیشه با پرسد که؛ دل سخت همدر این بیت ، عاشق در مقام گلایه از معشوق خود، از او می

را که مُشبه « دل»چون موم نرم شده استر در این تصویر شاعر همسرگران بود، اکنون چگونه فریب اغیار را خورده و 

« سنگ»به « سختی و تأثیرناپذیری»و بار دیگراز نظر « موم»به « نرمی وشکل پذیری»بار از نظر این تشبیه است، یك

 ربه آورده شده، تشبیه از نوع جمب است که برای یك مُشبه، دو مشبهٌمانند کرده استر با توجه به این

 

 د( تشبیه تسویه 

یعنی چند مشبه را به لحاظ » آورندربه میاین تشبیه عکس تشبیه جمب است یعنی برای چند مشُبه یك مشبهٌ

های شعر وحشی، قصیده (ر از میان قالب1381:48)شمیسا، «ر گیرندحکمی)وجه شبه( یکسان و مساوی در نظر می

 از بیشترین تعداد این تشبیه برخوردار است ر 

 ستا این باخته دین و دل متاع یکباره  محبت نَردِ و غم شترنج به که وحشی

 (64:همان)                                                                                                

در راه این محنت شده و  کند، او عاشقی است که گرفتار غم ودر این بیت ، شاعر وصف حال خود را بیان می

ر تشبیهی که در شاعر از تشبیه استفاده کرده است ،و دین خود را نیز از کف داده استر در این تصویر، دل عاشقی

« متاع»  به یعنی واژهیك مشبهٌ « دین»و  «دل»از نوع تسویه است، زیرا ؛ شاعر برای دو مشبه  ،این بیت به کار رفته

 است ر« با ارزش بودن» این تشبیه  را آورده است، وجه شبه در
 باشد نردبان سدره و طوبی  اگر نشیبش در وهم رسد کی

 (66، همان)                                                                                                   
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داند، حتی اگر درختان ممکن می رگاه خداوند و توصیف جلال او غیرشاعر در این تصویر، رسیدن وهم را در با

ین تصویر از تشبیه تسویه استفاده کرده است، به این صورت که بهشتی نردبان این مسیر باشندر شاعر برای آفریدن ا

را آورده استر وجه شبه در این همانندی، « نردبان»به یعنی واژة ، یك مشبهٌ«سدره»و « طوبی» برای دو مشبه یعنی؛ 

 است ر« بلندی»

 وز او میزان عقل و جان گهرسنج   سخن گنج است و دل گنجور این گنج

 (301 همان،)                                                                                  

شودر در مصراع دوم، ها یك تشبیه تسویه نیز مشاهده میدر بیت بالا، چند تشبیه وجود دارد که در میان آن 

« میزان» برای انسان هستند، به « وسیله سنجش و تشخیص» را به دلیل اینکه هر دو « جان»و « عقل» شاعر 

 اندری از نوع تسویه را به وجود آوردهاند و تشبیهبه مانند شدهمانند کرده استر به این ترتیب دو مشبه به یك مشبهٌ

 

 ه( تشبیه مُضمر 

مُضمر به معنی پنهان و پوشیده است و تشبیه مضمر، تشبیهی است که در ظاهر کلام آشکار نیست و باید از 

نای کلام و مقصود گوینده به آن پی بردر بسامد این نوع تشبیه در میان قالب های شعری اشعار وحشی در غزل مع

 و قصیده بیشتر از قالب های دیگر است :  
 کیست سپاه این گذشت عرصه کدام شاه  گرفت فترو عالم و فتنه و نتاز کَرد سر

 (69: 1338 ، وحشی)                                                                                            

گویی  ،ای که معشوق در عالم جاری کردهدر بیت بالا شاعر در وصف معشوق خود می گوید: از بسیاری ناز و فتنه

به تسخیر در آورده استر در این تصویر تشبیهی مضمر به کار  پادشاهی با سپاه انبوه خود گذشته است و عالمی را

اندر وجه این تشبیه هستند که به صورت پنهانی به هم مانند شده بهمشبهٌ« سپاه»مشبه و « ناز و فتنه»رفته است، 

 در نظر گرفتر« فراوانی و تحت سلطه در آوردن» توان شبه را در این تشبیه می

 چیست دراز هایمُژه این از مدّعا پس  نخورد نظر کوته چو باش دور زخم یك

                       (76: همان)                                                                                               

مدعیان دروغین عاشقی از زخم نظران و در این تصویر، عاشق در مقام گلایه از معشوق می گوید وقتی کوته

مورد استر شاعر در این اند پس ادعای داشتن این مژگان بلند، بیای نخوردههای همچون نیزة دورباش ضربهمژه

بلندی و » ،مانند کرده استر وجه شبه در این تشبیه« دورباش»به را به صورت مضمر به مشبهٌ« مژه»بیت مشبه 

 است ر« تیزی

 

 و( تشبیه تفضیل 
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نخست مشبه را به » گذاری این تشبیه این است که در این نوع تشبیه تفضیل به معنای برتری است و علت نام

( تشبیه 50: 1381)شمیسا، « به ترجیح نهندرچیزی تشبیه کنند سپس از گفتۀ خود عدول کرده، مشبه را بر مشبهٌ

 شودر برده می تفضیل گاهی همراه با تشبیه مضمر به کار

 ندارد تاب رخش پیش کسی زلف جز  نتدارد جهانتاب مهتر او رخ تاب

                                      ( 128:1334 وحشی،)                                                                                  

مشبه « رخ» ،داده شده استر در این تشبیهدر این تصویر، چهرة معشوق به خورشید تشبیه شده و بر آن برتری 

استر با توجه به اینکه شاعر مشبه را « درخشندگی و زیبایی»، «رخ و مهر»به است، وجه شبه میان مشبهٌ« مهر»و 

  ربه برتری داده، تشبیه از نوع تفضیل استبر مشبهٌ

 چشم غزال از پی چشمش سیاه      کش گوش ماهزلف کجش حلقه

 (189 همان،)                                                                                  

مانند کرده است، با این تفاوت « ماه» را به « چهره محبوب»شاعر در این تصویر شاعرانه و زیبا، به صورت مضمر 

ب بسیار بیشتر از ماه استر در مصراع دوم غلام حلقه به گوش رخ اوست یعنی زیبایی چهرة محبو« ماه»که گویی 

تشبیه شده و شاعر در این تصویر نیز از تشبیه تفضیل استفاده کرده « چشمان آهو»به « چشمان سیاه معشوق»نیز 

 کند، آهو سیاهی چشمانش را از چشم معشوق وام گرفته استرو ادعا می

 

 

 

 گیری نتیجه

ست ر ا گذار در ادبیات فارسی به شمار آورد که دارای سبکی شخصیتوان یکی از شاعران اثروحشی بافقی را می

 کندرعصر خود متمایز میست با  زبانی ساده و روان که همین سادگی کلام، او را از شاعران هما وحشی بافقی شاعری

به این  استرکاربرد صور خیال در اشعار وحشی نسبت به شاعران بزرگ ادب فارسی، ضعیف و تا حدودی ابتدایی 

شودر پس از بررسی اشعار واسوختی وحشی بافقی صورت که از عناصر پیچیدة خیالی در آثار او به ندرت دیده می

، هم خلاقیت خود را دهد و با این کارای گذشته را تغییر میبار مفهومی تصاویر کلیشهد که او این نتیجه حاصل ش

کند ر تلاش شاعر برای استفاده از تصویرهای بدیب و تازه، دریغ بیان میرساند و هم احساسات خود را بیمیبه اثبات 

های دور از ذهن شده استر وحشی در میان صور خیال به آن دسته از تصویرهایی که باعث به وجود آمدن وجه شبه

ی از صور گیرتوان گفت که وحشی در بهرهبه طور کلی می دهدرتر هستند، رغبت و تمایل بیشتری نشان میساده

دهد که وحشی، بررسی تشبیه در دیوان وی نشان می گرایی تمایل بیشتری دارد رگویی و سادهخیال نیز به ساده

گیردر شواهد شعری که در این پژوهش آمده، گویای این مطلب است ها به کار میاوج هنر خود را در سرودن غزل

 1498در کل دیوان وی از بین  از جهت کاربرد تشبیه استر  های دیوان وحشی دارای بیشترین تعداد تصاویرکه غزل
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کل تشبیه را به خود اختصاص داده  %30تشبیه، از بسامد بالایی برخوردار است و  461تشبیه به کار رفته، غزل با 

کمترین  %1بند نیز با داشتن فراوانی کاربرد، در رتبه دوم قرار داردر ترجیب %25استر قصیده از نظر تعداد تشبیه با 

و به لحاظ حسی  %42های به کار رفته به لحاظ ساختاری تشبیه بلیغ با فراوانی میزان تشبیه را داردر از بین تشبیه

و به لحاظ شکل،  %5/83و به لحاظ مفرد، مرکب و مقید بودن، تشبیه مفرد با  %58و عقلی، تشبیه حسی به حسی با 

 ردار استراز بسامد بالایی برخو %60تشبیه مفروق با 
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 ر مولانا
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Similar place, the most frequent element of imagination in vahshi bafghi poem 

 

Abstract 

The image, if not the basis of the poem, is one of the main elements of its construction; the 

poets, by creating their own poetic images, also display their individual tendencies, as well 

as their personal and periodic style, along with their ability to imagine their imagination. 

This research is a descriptive-analytical approach and with the aim of studying different types 

and types of similarities, the poet's poems have been examined from the point of view of the 

quantity and quality of the images and uses the stylistic considerations. The peak of the poet's 

portrayal of the poet is less than that in the poetry, poetry, and observer, and the order of the 

other parts, and the number of similarities used in the pretentious of all. The findings show 

that in all of his works likeness, sensory-like sensation, singular likeness and assimilation are 

more frequent than other similarities in each group.                   

Keywords 

         Fantasy, imagery, likeness, vahshi Bafghi                                                
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 اثر احمد محمود« زمین سوخته»بررسي عناصر داستان 
  10/1397/ 7تاریخ دریافت :      

 10/11/1397تاریخ پذیرش :      

 1دکتر زیبا قلاوندی

 2سیدّ حمزه عابدی

 3علي عزیزی

 چكیده

اش جنگ و حوادث آن را، از نزدیك لمس احمد محمود، یکی از رمان نویسان معاصر است که با توجّه به محیب جغرافیایی محل زندگی

هایی است که زده داردر درونمایه این رمان، بیان مشکلات و گرفتاریهای مردم جنگکرده استر او سعی در بیان مشکلات و در به دری

اثر احمد « زمین سوخته»ای به بررسی عناصر داستان رمان زده اتفاق افتاده استر این پژوهش به صورت کتابخانه برای مردم جنگ

های آغازین رنگ رمان، حکایت ماهشودر پیمحمود پرداخته استر زاویه دید، اول شخص مفرد است که از زبان شخصیّت اصلی بیان می

گیرند و اهمیّت کمتری ها نسبت به حوادث و اتّفاقات در حاشیه قرار میجنگ و حوادثی است که در شهر اهواز رخ داده استر شخصیتّ

ر فضای رمان نیز با دلهره وگوها در این رمان با طبقات اجتماعی افراد متناسب استر لحن رمان جدی و به دور از شوخی استدارندر گفت

 و ترس همراه استر 
 

 واژگان کلیدی

 «رزمین سوخته»احمد محمود، عناصر داستان، رمان 
 

 مقدمه

یك رمان نویس برجسته با به کارگیری همه عوامل و عناصر داستانی و استفاده بهینه از هر کدام، اثر خویش را 

ای نخواهد بودر در یك اثر خوب رعایت نشود، آن اثر، اثر برجستهآوردر اگر اصول و فنون داستان نویسی در پدید می

نویسی بر پایه تأکید و به کارگیری همین اصول و اند، آموزش داستانکشورهایی که خاستگاه اصلی داستان و رمان

 شودرعناصر داستانی انجام می
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بلکه اگر یك عنصر داستانی  ؛حذف گردند گونه نیست که همه اصول و عناصر داستانینویسی امروز ایندر داستان   

نشیند و به جای آن می« فضا»یا « لحن»مورد کم نوجهی قرار گیرد، عنصر داستانی دیگری مثل « رنگپی»مثل 

کندر از سوی دیگر باید توجه داشت که نقد و بررسی یك داستان و رمان نیازمند شناخت خلاء ناشی از آن را پر می

 ،این عناصر را چگونه به کار گرفته  ،ن و رمان استر در این میان باید بررسی کرد که نویسندهعناصر و عوامل داستا

های یا تأثیر این عوامل بر یکدیگر چگونه بوده استر میزان نقش هر یك از عوامل و عناصر در پیشبرد داستان و جنبه

 ت مورد بررسی قرار گیردرها نیز باید به دقّهنری هر یك از آن

حمد محمود یکی از معدود نویسندگان معاصر است که با به کارگیری به جا و هنرمندانه عناصر داستان، آثار ا   

خود را پدید آورده استر بیشتر آثار وی تحت تأثیر رخدادهای اجتماعی و جنگ و پیامدهای آن بوده استر رمان 

ر بر پایه حوادث ناشی از جنگ هشت ساله که بیشت استنیز یکی از آثار ارزشمند این نویسنده « زمین سوخته»

های آغازین جنگ پرداخته استر در این پژوهش نحوه به کارگیری و به روایت حوادث ماه شدهایران و عراق آن نوشته

 عوامل و عناصر داستانی در رمان مذکور مورد بررسی قرار گرفته استر
    

 پیشینه پژوهش

 -است از: الف صورت گرفته است، عبارت« زمین سوخته»هایی که در مورد رمان از جمله پژوهش

، صفحه 1391، بهار 7های نقد ادبی و سبك شناسی، شماره ، پژوهش«پردازی در رمان زمین سوختهشخصیّت»

زمین »پردازی و تحلیل آن در رمان ، شمس الحاجیه اردلانیر این مقاله به بررسی شخصیّت، شیوه شخصیّت56-31

پردازی از دیدگاه و منظر فیزیکی نیز پرداخته مود پرداخته استر این مقاله به توصیف شخصیّتاحمد مح« سوخته

 استر
 

احمد محمود، ]پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان، « زمین سوخته»پردازی در رمان تحلیل شخصیّت -ب

های رمان به به بررسی و تحلیل شخصیّت ، مجتبی فدائیر این پایان نامه،1394دانشکده ادبیّات و علوم انسانی[،

 صورت موردی پرداخته استر

، رقیه وهابی دریاکناری، علی اکبر «62زمستان »و « زمین سوخته»های بررسی و مقایسه پروتوتایپ در رمان -پ

ش به ر این پژوه1396عطرفی، حسین فقیهی؛ نشریه ادبیاّت پایداری، سال نهم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان 

اثر احمد محمود پرداخته استر « زمین سوخته»از اسماعیل فصیح و « 62زمستان »های رمان تعیین پروتوتایپ

های طبقاتی و اش از پروتوتایپهای داستانینتیجه پژوهش به این شرح است که اسماعیل فصیح در آفرینش آدم

محمود در خلق کاراکترهای رمانش،  پروتوتایپ در زندگی خصوصی نویسنده استفاده کرده است، و احمد

 های طبقاتی و تاریخی به کار برده استرپروتوتایپ
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؛ وجیهه ترکمانی باراندوزی؛ فصلنامه بهارستان «زمین سوخته احمد محمود»سیمای خانواده در داستان  -ت

نواده و انواع آن ر در این پژوهش نگارنده کوشیده است تا سیمای خا96، زمستان 38سخن؛ سال چهاردهم، شماره 

مورد بررسی قرار داده استر در این مقاله، سیمای « زمین سوخته»را بر اساس یکی از آثار احمد محمود به نام 

 خانواده در ادبیّات جنگ با تکیه بر رمان زمین سوخته مورد بررسی قرار گرفته استر
 

 4رنگپي

ستان است و چون و چرایی حوادث را در داستان نشان رنگ؛ نقشه، طرح، الگو یا شبکه استدلالی حوادث در داپی»

)دات « پردازی و کشمکش استرنگ محصول شخصیّتپی»(ر همچنین 52:1377)میرصادقی و ررر، « دهدمی

های آغازین جنگ و حوادث و اتفاقاتی است که در شهر اهواز رخ داده رنگ این رمان، حکایت ماه(ر پی91:1388فایر،

کند؛ و بالأخره که شایعه تحرکات نظامی عراق در مرزها، مردم را نگران میر جریان است تا ایناستر زندگی عادی د

جایی و تغییر در طول رنگ مبتنی بر مفهوم اساسی جابهپی»شودر با حمله هواپیماهای دشمن جنگ رسماً آغاز می

 (ر47:1378)بورنوف و ررر،« موقعیتی خاص و تحت تأثیر برخی نیروها است

روند و فقب خالد و راوی نیز از شهر می کنند و خانوادهکسانی که توانایی داشتند مهاجرت می یعنیدم شهر مر

هایی ماند و به ذکر حوادث و رویدادمانند، راوی نیز بدون دلیل در شهر میشاهد بنا به ضرورت کار اداریشان می

ها را کنار ث سروکار داریم که نویسنده آندهدر در این رمان ما با چندین رشته حوادپردازد که در شهر رخ میمی

 –اند از: الفزند، وجود راوی مشترك استر رشته حوادث عبارتها را پیوند میهم چیده است و آنچه که حادثه

 ها از اهواز و کشته شدن برادر راویرماجرای زندگانی راوی، خویشاوندان و نزدیکان وی و مهاجرت آن

ها توسب ننه باران و و مشارکت او در شورای محل و محاکمه دو دزد و اعدام آنشرح زندگانی ننه باران  –ب

 شهادت پسرش و در نهایت کشته شدن خود ننه باران در اثر اصابت موشك به منزلشر

کنند و در اش را غارت میدار فرصت طلب و محتکری که مردم مغازه، مغازه«کَل شعبان»شرح زندگانی  –پ

 شودره مینهایت خودش هم کشت

 شرح زندگانی محمد میکانیك و پسرش امید، و کشته شدن محمد میکانیكر  –ت

 بیان وقایب قهوه خانه مهدی پاپتی، ناپلئون و امیر سلیمانر -ث

رنگ رمان، مبتنی بر رنگ رمان، موضوع را به خوبی تشریح کرده است و هدف موضوع را برآورده استر پیپی

ابستگی میان حوادث فقب به واسطه وجود راوی مشترك استر به عنوان مثال سرگذشت روابب علت و معلولی استر و

و گلابتون هیچ ربطی به هم ندارندر امّا چون از دید یك راوی بیان شده است، « کَل شعبان»ناپلئون و ننه باران یا 

 سته است:رنگ آن کااندر عوامل و نکاتی در این رمان وجود دارد که از قدرت پیبه هم پیوسته

                                                           
4 - plot 
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شخصیّت راوی کاملاً مبهم است، سن و سالش معلوم نیستر ظاهراً هیچ شغلی ندارد، برادر بزرگ خانواده  -1

 ای داشته باشدر است، امّا مشخص نیست زن و بچه

اند کاملاً بدون دلیل است و اند یا بنا به دلایلی منطقی ماندهماندن راوی در آن شهر در حالی که همه رفته -2

(ر امّا این 327:1361)احمد محمود،«  کارت چی شد؟ ررر کی میایی؟»استر « کار داشتن»یل ماندن فقب عبارت دل

رسد که شود و راوی هم هیچ وقت به دنبال کارش نیستر به نظر میکار هیچ وقت برای خواننده مشخص نمی

نگه داشته است، البتّه اگر برای ماندن  نویسنده فقب و فقب برای نقل حوادث، راوی را در آن شهر زیر بمب و موشك

 بودرشد، بهتر میراوی دلایلی منطقی ذکر می

داد، راوی کاملاً منفعل است؛ اگر راوی بعضی کارهای جزئی مثل خرید کردن و چای دم کردن و ررر انجام نمی -3

 پنداشترکرد و زاویه دید رمان را دانای کل میخواننده وجود او را حس نمی

کندر به عنوان مثال شبی که موشك حوادث رمان تابب قانون علت و معلول است و از نظم منطقی پیروی می هبقیّ 

بود، امّا نویسنده تمهیدات و دلایلی منطقی باید در خانه ننه باران میمحله ننه باران را ویران کرد، راوی قاعدتاً می

 امروز ظهر صابر تلفن کرد»گوید: پسر عمه به راوی میفراهم کرده است تا راوی در خانه ننه باران نباشدر 

 صابر؟

های رمان نیز عادی و (ر بقیّه حوادث و شخصیّت317)همان: « خواد بِهت تلفن کنهآره گفت شب، خانه باشی می

دهد، نتیجه هرج و مرجی است که به خاطر جنگ، در شهر ایجاد شده اند، تمامی حوادثی که در شهر رخ میطبیعی

اند و دارای نیروهای معقول و ها نیز همگی طبیعیحد و حصر کَل شعبانر شخصیّتاست، مثل گران فروشی بی

متعارف هستندر تسلسل زمانی حوادث رمان نیز طبیعی است و رمان به صورت یکنواخت و مانند جریان آب رودخانه 

کند که هم بسیار وی بعضی خاطرات را بیان میگاه راگردد؛ فقب گهرود و زمان به عقب باز نمیبه آرامی پیش می

 شنومرام میصدای صابر را از پس شانه»کوتاه است و هم مربوط به گذشته بسیار نزدیكر 

 کسی کشته شده؟

مان خالی شده بود، همه از بزرگ و کوچك سوار کامیون شدند و راه افتادند به طرف دو روز قبل، خانه همسایه

 ، پدر بزرگ خانواده، مانده بودرایذه، تنها بابا رحمان

گشایی باید افکنی و گره(ر درمورد بحران، گره47)همان: « من دیگه عمرمو خوردم! ررر کجا برم بائی سن و سال

هار طبیعتاً در این دری مردم و سرنوشت نامشخص آنگفت که کل رمان خود یك بحران است؛ بحران جنگ، دربه

ای های رمان آگاه شود، هر بمب و گلولهخواهد از سرنوشت شخصیّتدارد و خواننده میبحران، حالت انتظار نیز وجود 

 شود خواننده منتظر است تا ببیند که کدام شخصیّت را کشته استرکه منفجر می
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خورد و خواننده منتظر است تا سرنوشت آن صحنه را بداندر گاه در اپیزودهای رمان حالت انتظار به چشم می   

های رمان منتظر است تا شخصیّت کند، خواننده به همراه سایرمانی که باران، خاطرات جبهه را تعریف میمثلاً ز

که « یوسف بیعار و احمد فری»بداند که باران با آن عراقی سرسخت که تسلیم شد، چه کار کردر یا صحنۀ اعدام 

کندر در رابطه با نقطه اوج رمان باید گفت، رمان همه منتظر هستند تا ببینند که ننه باران با آن دو چه رفتاری می

دارای دو نقطه اوج کلی استر یکی کشته شدن برادر راوی و دیگری کشته شدن محمد میکانیك و ننه باران، در 

یوسف بیعار و »های فرعی نیز به نوبه خود دارای نقطه اوج و پایان هستندر مثلاً هنگام محاکمه پایان رمانر صحنه

 نقطه اوج و پایان صحنه، کشته شدن آن دو استر« احمد فری
 

 5پردازیشخصیّت 

های اول جنگ است، حوادث و اتفّاقات از اهمیّت از آنجا که هدف اصلی این رمان بیان حوادث و اتفّاقات ماه

وادث ها اهمیّت کمتری دارند و فقب به عنوان راوی یا پیش برنده حبیشتری برخوردار هستند؛ و در عوض شخصیّت

های رمان همگی فرعی هستند اندر رمان دارای یك شخصیّت اصلی است که همان راوی استر بقیّه شخصیّتمطرح

 شوندرهای فرعی درجه اول و دوم تقسیم بندی میها دارند به شخصیّتو بسته به میزان نقشی که در صحنه

ها علاقه مند بوده است و سرنوشت سرنوشت آنهای فرعی درجه اول؛ افرادی هستند که راوی به شخصیّت -الف

های پر رنگی بر عهده دارندر ها، نقشها معمولًا در حوادث و صحنهها را دنبال کرده استر این شخصیّتآن

 های فرعی درجه اول مثل ننه باران، شاهد، خالد و کل شعبانرشخصیّت

ها برای راوی چندان اهمیتّی ارند و سرنوشت آنهای کمتری دهای فرعی درجه دوم که معمولاً نقششخصیّت -ب

 ندارد، مثل دکتر شیدا، حاج افتخار، میرزا علی، بابا اسمال، صفیه لره، گلابتونر

های رمان به جز راوی همگی معقول و منطقی هستند و اعمال و رفتارشان هم قابل قبول است تمامی شخصیّت   

داردر به عنوان مثال، طبیعی است که رضی جیب بر، احمد فری و یوسف  ها مطابقتو با ماهیّت و طبقه اجتماعی آن

رسد؛ ماندنش در شهر اهواز بیعار دست به دزدی بزنندر در این میان شخصیّت راوی معقول و منطقی به نظر نمی

ست؛ های شخصیّتی، کار و شغلش معیّن نیستر افکار و احساساتش تقریباً مبهم ابدون دلیل منطقی استر ویژگی

قراری به صدای تلاوت قرآن بی»شودر به عنوان نمونه: فقب در چند مورد کوتاه است که ماهیّت راوی مشخص می

پنج شش ساله بودم که با اذان گفتن حاج یوسف آشنا شدم و به (ر »49: 1361)احمد محمود،« ریزدجانمان می

 (ر319)همان:« صدای خوش او دل بستم

                                                           
5 - characterization 
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شود، ها دنبال نمیدر این رمان اهمیت کمتری دارند و سرنوشت شخصیّت یا شخصیّتها از آنجا که شخصیّت   

ها همگی تحت تأثیر حوادث رمان هستند و توان بررسی کرد، شخصیّتها را نمیبنابراین ایستایی یا پویایی آن

 ندراها مطرحو به عنوان جزئی از صحنه اهمیّت خود را به عنوان یك جزء مستقل از دست داده

ها در این رمان، نویسنده پردازی باید گفت که به دلیل کم اهمیّت بودن شخصیّتهای شخصیّتدر زمینه شیوه   

هایی ها و حرفها را بسیار مختصر و گاه در حد چند جمله کوتاه معرفی کرده است ولی کارهایی را بر عهده آنآن

بردر به عنوان مثال در توصیف شخصیّت ها پی میشخصیّت آن گذارد که خواننده در طول رمان بهرا در دهانشان می

امر ریزه نقش است، سری احمد فری را بارها دیده»احمد فری، اسمش، خود بیانگر ماهیّت اوستر امّا درباره ظاهرش، 

و بزرگ، پر مو و پر چین و شکن دارد، سفید رو است، تمام بدنش خال کوبی شده است دماغ و چانه کوچکی دارد 

 (ر 165: 1361)احمد محمود،« هایش نازك استلب

گذارد که ها میدارد و سخنانی در دهان آنوگو وا میها را به گفتها، آنبرای بیان افکار و احساسات شخصیّت

 دهدوگو را تغییر میشهاب جهت گفت»ها را به خوبی نشان دهدر افکار آن

خواد فدای سهل انگاری حضرات افتم، چون اصلًا دلم نمیاه میچه بیرون برن، چه بیرون نرن، من فردا صبح ر

شان را از طریق اعمال و گفتارشان ها و ماهیّتیابد که شخصیّت(ر گاه راوی مجالی نمی41:1361)احمد محمود،« بشم

یدان جلیل کویتی استر تو م»سازدر معرفی کند، که در این موارد به کمك توصیف، ماهیّت اشخاص را نمایان می

 (ر64)همان:« گیردکندر اگر تیغش ببرد از این و آن هم باج میبار فروشا دله دزدی می
 

 6درونمایه

گیری نویسنده را نسبت به زندگی و به طور جهت»درونمایه، همان فکر و حرکت اصلی یك داستان یا رمان است؛ 

کر اصلی و مسلّب در هر اثر ادبی است، تم، ف»(ر همچنین 52:1392نیاز،)بی« دهداخص موضوع داستان نشان می

(ر 52:1377)میرصادقی و ررر، « دهدشود و عناصر آن را به یکدیگر پیوند میای که در خلال اثر کشیده میخب یا رشته

هایی است که برای مردم شهرهای جنگ زده ها و در به دریدرونمایه این رمان، بیان حوادث، مشکلات، گرفتاری

های جنگ زدگان را منعکس نمایدر نویسنده نویسنده از این طریق خواسته است تا مشکلات و سختیرخ داده است و 

سعی کرده است که تنها حوادث و مشکلات را بیان کند و این خواننده است که باید به طور غیرمستقیم هدف 

ر آن هستند، گرانی است؛ و گینویسنده را دریابدر به عنوان مثال یکی از مشکلاتی که شهرهای جنگ زده گریبان

خبری مسئولین مملکت از اوضاع نمود یافته استر همچنین بی« کَل شعبان»این مطلب، در رشته حوادث مربوط به 

زدن فرودگاه را داغون کردن حتّی یك کلمه از رادیو هم گفته »ها نیز انعکاس یافته استر جنگ و یا پنهان کاری آن

 (ر 24: 1361)احمد محمود،« شهنمی

                                                           
6 - theme 
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هایش ها را از زبان شخصیّتباشد و معمولاً نویسنده، این پیامهای بسیار صریحی میدرونمایه، گاه نیز دارای پیام

شوند، پیامی صریح است کندر مثلاً این پیام که مردم فقیر بیچاره در چنین مواقعی بیشتر دچار مشکل مینقل می

همیشه ماها سنگ زیر آسیا هستیمر همه دردها را ما باید »رده استر ها بیان ککه نویسنده از زبان یکی از شخصیّت

های ما بودر تحمّل کنیمر زمان اون گور به گوری، فقر و گرسنگی مال ما بودر زندان، شکنجه و در به دری مال بچه

 (ر77)همان:« م مال ماستحالام توپ و خمسه خمسه

رونمایه تا چه حد بر دیگر عناصر رمان تأثیرگذار بوده است؟ شود این است که دسؤالی که در اینجا مطرح می   

های مردم شهرهای جنگ زده در قالب بیان خاطرات است، بنابراین از آنجا که درونمایه رمان بیان مشکلات و بدبختی

ها یها و حوادثی که گویای آن مشکلات و بدبختها و حوادث هستند؛ صحنهیابد صحنهآنچه که اهمیّت بیشتری می

پردازی تحت توان گفت که شخصیّتکنندر بنا به دلایل فوق میها در اینجا اهمیّت کمتری پیدا میباشند و شخصیّت

ها را با تر معرفی نموده، و در عوض صحنهها را هرچه خلاصهتأثیر درونمایه، کم رنگ شده و نویسنده شخصیّت

 اطناب بیشتری توصیف کرده استر

رنگ نیز تأثیر گذاشته است؛ از آنجا که درونمایه نقل حوادث و مشکلات است، بنابراین ر پیدرونمایه رمان ب   

ها را پشت سر هم و مطابق زمان تقویمی بیاوردر از طرف دیگر درونمایه، بر باعث شده تا نویسنده حوادث و صحنه

ها دیده و لمس صی که خودش آنها، مشکلات و حوادث از جانب شخزاویه دید نیز تأثیر داشته استر بیان سختی

ای که نویسنده برای روایت رمان انتخاب کرده است، زاویه نماید و این باعث شده تا زاویهتر میکرده است طبیعی

 دید اول شخص باشدر
 

  7موضوع

موضوع، شامل (ر »55:1376)بهشتی،« آیداز گسترش یك فکر اولیّه یا یك حس اولیّه به وجود می»موضوع، 

)میرصادقی و « کندآفریند و درونمایه آن را تصویر میهایی است که داستان را میها و حادثهعۀ پدیدهمجمو

نویسنده به شرح و نقل «ر بیان خاطرات»توان در دو کلمه خلاصه کرد؛ (ر موضوع این رمان را می248:1377ررر،

گیرد؛ ستر این خاطرات همه چیز را دربرمیهای اول جنگ در شهر اهواز رخ داده اپردازد که در ماهخاطراتی می

و اعدام احساسی آن دو توسب ننه باران و عادل، « احمد فری و یوسف بیعار»های ، دزدی«کَل شعبان»سودجویی 

شهادت برادر راوی، باران و محمد میکانیك و خلاصه هرج و مرجی که به واسطه جنگ در شهر ایجاد شده را شامل 

های رئالیستی قرار دادر این رمان رمان توان واقعی پنداشت و رمان را در حوزهکر شده را میحوادث ذ شودر همهمی

 گذاردرحوادث را به طور واقعی به نمایش می

                                                           
7 - subject 
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در رابطه با همخوانی دیگر عناصر با موضوع، باید گفت تمامی عناصر رمان با موضوع همخوانی دارندر به عنوان    

 و خاطرات نقل برای که دیدی این موضوع، زاویه دید بسیار مناسبی است، چراکه زاویهمثال زاویه دید رمان برای 

  رکنند جلوه ترپذیرفتنی و ترواقعی شده نقل وقایب تا باشد، مفرد شخص اول باید رود،می کار به حوادث بیان
 

 

 

  8زاویه دید

نویسنده با آن مصالح و مواد داستان خود را به خواننده ای است که نمایش دهنده شیوه»زاویه دید یا زاویه روایت، 

انتخاب زاویه دید بر عناصر دیگر داستان، چون صدا )لحن و کلام(، (ر »385:1380)میرصادقی،« کندارائه می

(ر زاویه دید رمان، اول شخص مفرد و از زبان شخصیّت 11: 1391)میرصادقی،« گذاردها و درونمایه اثر میشخصیّت

ترین زاویه دید برای نقل حوادث و وقایب این رمان است؛ چرا که هدف رمان بیان استر این زاویه دید مناسباصلی 

حوادث و مصائبی است که بر مردم جنگ زده رفته است، و این حوادث و وقایب باید از زبان کسی بیان شود که خود 

 ین باره بهترین انتخاب داشته استرها را لمس کرده است و نویسنده در ادرگیر ماجراها بوده و آن

وگو تأثیر بسیاری داشته استر زاویه دید اول پردازی و گفتزاویه دید بر عناصر دیگر رمان به ویژه بر شخصیّت   

پردازی توصیفی شده و نویسنده ناگزیر شده است برای تکمیل شخص مفرد باعث محدودیّت نویسنده در شخصیّت

وگو بهره گیردر با توجّه به محدودیّت این زاویه دید، راوی که شخصیّت اصلی است، گفتپردازی از عنصر شخصیّت

ها قضاوت نتوانسته خود را به خواننده معرفی نمایدر با توجّه به همین زاویه دید است که راوی گاه در مورد شخصیّت

برسدر مثلاً راوی در مورد شخصیّت  ها به نتیجهشود که خواننده خودش در مورد شخصیّتکند و مانب از آن میمی

زند، کَل شعبان با ترازو قیراط را می»گذاردر کند و جایی برای قضاوت خواننده باقی نمیقضاوت می« کَل شعبان»

 (ر 240:1361)احمد محمود،« کنداگر فرصت کند، ترازو را هم دست کاری می

گذارد اوی، گاه پا را از حیطه زاویه دید اول شخص فراتر میدر بررسی زاویه دید رمان باید مد نظر قرار داد که ر   

وگوهایی را نقل ها و گفتکشد و حوادث صحنهکند، یعنی به همه جا سرك میو مانند راوی دانای کل عمل می

ها را شنیده استر مثلًا راوی به درون خانه کَل شعبان سرك کشیده و صحنه و کند که نه دیده است و نه آنمی

 کندلیلی هر شب اوقات کَل شعبان و سرو جان را گه مرغی می»وگوی زیر را نقل کرده استر گفت

 ریم؟ننه منو کشتین دیگه! ررر آخه پس کی از این خراب شده می

 آروم باش ننه جون، دیگه چیزیش نموندهر هجده روز دیگهر

 کندرکشدر سرو جان لیلی را آرام میاد میگویدر کل شعبان فریکند، بد و بیراه میخوردر قهر میلیلی شام نمی

                                                           
8 - point of view 
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(ر 212: 1361)احمد محمود،« طاقت داشته باش ننه جون، بهت گفتم که هفده روز دیگه ررر تو که بچه نیستی!

ماند که خواننده احساس پردازد و خودش نیز منفعل میها و توصیفات میگاه نیز راوی آن قدر به بیان نقل قول

شان رسیده است که رستم افندی، امیر سلیمان تازه به در خانه»شودر زاویه دید دانای کل بیان میکند، رمان از می

 کندرزند و صدایش میجلد و فرز از در قهوه خانه بیرون می

 سلیمان خان

 کندرود و باز صدا میشنودر افندی چند قدم به طرفش میامیر سلیمان انگار صدای رستم افندی را نمی

 ررری امیر سلیماناورررهو

 رود تو خانهکند و میامیر سلیمان، در خانه را باز می

 پس محمد میکانیك؟

 دونه چطوری حرف بزنهامیر سلیمان می

 عادل پس؟

 امیر سلیمان اداریه ررر دبیره! ررر

 نه بابارررئی حرفا نیست!

 شودرکاملًا محو می(ر همین وضعیّت ادامه دارد و وجود و حضور راوی 298)همان:« پس ننه باران
 

 پردازیو صحنه 9صحنه 

(ر و یا 192:1377)میرصادقی و ررر،« گویندگیرد، صحنه میزمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می»

« اندافتد، صحنه نامیدهزمینه فیزیکی و فضایی را که عمل داستانی در آن اتفاق می»در تعریفی دیگر 

در مورد زمان و مکان رمان، با دو نوع زمان و مکان کلی رمان، و زمان و مکان مربوط به  (ر151:1377)ذوالفقاری،

های آغازین جنگ یعنی مهر و آبان ماه یکهزار و سیصد و های مختلف مواجه هستیمر زمان کلی رمان، ماهصحنه

ها در ست، گاه حوادث و صحنههای رمان متفاوت اباشد و مکان آن شهر اهواز استر امّا مکان صحنهپنجاه و نه می

دهند، ها و حوادث گاه صبح رخ میو گاه در قبرستانر صحنه دهد، گاه در خیابان، گاه در قهوه خانهخانه راوی رخ می

 گاه شبر

هایش در آن به حرکت درآیند و وظایف خود را انجام نویسنده بستری واقعی فراهم کرده است تا شخصیّت   

وگو بهره برده است، به این های رمان، نویسنده، از روش توصیف و گفتردن و پرداختن صحنهدهندر برای فراهم ک

وگو و حرکت درآورده ها را در آن صحنه به گفتصورت که ابتدا اجزای صحنه را توصیف نموده و سپس شخصیّت

 استر

                                                           
9 - setting 
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ك بغل دستش استر زیر سیگاری، بسته سیگار و فند احمد نشسته است تو سه کنج زیر زمینی رادیو، زیر»

سیگاری پر شده است از کونه سیگارر دود سیگار تو زیر زمین مانده است و سنگین شده استر احمد قابلمه را بار 

ایر زیر زمینی را جمب و جور کرده است و حتی جارو هم کشیده استر بوی تاس گذاشته است رو چراغ سه فتیله

 کباب با بوی سیگار قاطی شده استر

 یومده؟خاله ن

 نه ررر امّا تلفن کردر

 خب ررر چی گفت

« زنن، گفت که همه کارمندا جمب شدن تو طبقه اول ساختمان ادارهگفت که دارن دور و ورای گلستان را می

ها و رویدادها، سه صحنه از همه بارزتر است: صحنه اول کشته شدن (ر در میان صحنه88: 1361)احمد محمود،

خالد، و سوگواری شاهد و خود راویر صحنه دوم، صحنه اعدام دو دزد یعنی احمد فری و یوسف برادر راوی یعنی 

بیعار به وسیله ننه باران و عادل استر صحنه سوم، صحنه ویران شدن خانه ننه باران و قهوه خانه مهدی پاپتی و 

 کشته شدن ننه باران، محمد مکانیك و دیگرانر

های مختلف تناسب دارندر مثلاً، پس از مرگ ها در موقعیّتلت درونی شخصیّتهای رمان با حاای صحنهپاره   

ها انگار که تو اندر درختهای تك نشسته در اینجا و آنجا، زردی آغاز کردهبرگ درخت»خالد توصیف شده استر 

وارهای سیمانی و رو ماندر آفتاب رو دیوارهای گلی، رو دیلرزندر رنگ آفتاب به کاه کهنه میسراب بوده باشند، می

 (ر141)همان:« دهدکشدر همه جا ساکت استر همه جا بوی مرگ میکند و بالا میدیوارهای آجری، تقلا می

دهند و کشد که خبر از آن حادثه میهایی را به تصویر میای ناگوار، صحنهگاه نیز نویسنده قبل از وقوع حادثه   

کنندر مثلاً صحنه زیر، قبل از کشته شدن خالد، هنگام خروج وی آماده میذهن خواننده را برای رخ دادن آن حادثه 

کند، نگاهش، بد جوری از خود خورد و نگاهم میشود، بال چشمش تکان میاز مقابلم که رد می»از حیاط استر 

نگار آشنائی که خواهد و اای که با التماس، آشنایی میشناسمر انگار غریبهکند رنگ چشمانش را اصلاً نمیدورم می

کنم دهم و نگاهش میشودر به دیوار تکیه میلرزد و زانوهایم سست میرودر از نگاهش دلم میبا حسرت به غربت می

آوردر دویدن خالد، نگاه کردنش، نشستن پشت شود که هزار جور فکر و خیال به ذهنم هجوم میدانم چه میررر نمی

آورد که ناگهانی از قفس پریده باشد و حتی فرصت نکرده را به ذهنم می فرمان و یکهو حرکت کردنش، پرواز مرغی

های رمان بیانگر اوضاع (ر تمامی صحنه134-135)همان:« باشم که فرارش را و چگونه پر زدنش را دیده باشم

ی های اول جنگ در شهرهای جنگ زده استر هرج و مرج و فساد ناشی از بروز جنگ به خوباجتماعی ماه -سیاسی

هایی که با دوران ای را به تصویر بکشدر صحنههای گویا و زندهنمایان استر نویسنده با موفقیّت توانسته است صحنه

 تاریخی و مکان رمان تناسب زیادی دارندر
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 10گفت وگو 

وگو، صحبت اشخاص مراد از گفت(ر »356:1379)یونسی،« سازدهای تیپیِ گوینده را آشکار میویژگی»وگو، گفت

(ر در این رمان به تناسب 151:1377)ذوالفقاری،« وگو استاستان با هم استر از مسائل مهم داستان شیوه گفتد

وگوهای رمان کم توان گفت که گفتوگو بهره کمتری برده شده است؛ امّا باز هم میهای دیگر وی، از گفترمان

های پراکنده مردم شهر نقل وگوبه کمك گفت نیستندر نویسنده بسیاری از شایعات و اطلاعات مرتبب با جنگ را

 کندرمی

 ها دارن میان؟کی گفته که تانك»

 کشدکسی فریاد می

 کی گفت؟ ررر رادیو؟

(ر دیالوگ اشخاص رمان با ماهیّت و خصوصیت طبقاتی و اجتماعی 29: 1361)احمد محمود،« خودت شنیدی؟

هایش گذاشته است که مختص طبقه دهان شخصیّت هایی درها تناسب داردر بدین معنا که نویسنده حرفآن

هر »گوید: دهدر مانند رستم افندی، که فردی معتاد است، میاجتماعی آن فرد است و ماهیّت او را نیز نشان می

ای مبارز است و در جبهه (ر و یا باران که رزمنده104)همان:« زنندفعه که توپ بندازن، دو نخود به من ضرر می

شاید ئی حرف خیلی گنده باشه! ررر امّا هر چه هست همین است که هست! ررر این حکم تاریخه! »گوید: جنگد، میمی

 (ر 190)همان:« ایمررر حکم انقلابه! ررر تاریخ این وظیفه را به عهده نسل ما گذاشتهر اگر نجنگیم به خودمون خیانت کرده

ردازی و صحنه پردازی استر به این صورت که نویسنده وگو، شخصیّت پهدف اصلی نویسنده از به کارگیری گفت   

ترین راه برای کند و این طبیعیوگو به خواننده منتقل میها را به کمك گفتافکار و احساسات درونی شخصیّت

ها، اطلاع از درون افراد است که نویسنده آن را به کار گرفته استر از طرف دیگر برای طبیعی جلوه کردن صحنه

 مادر، اون کیسه برنج را خالی کن»ها گنجانده استر وگوهایی را در صحنهگفت نویسنده

 گردد، دستپاچه استرمادر، درون خودش می

 ش کنم؟آخه دختر ررر کجا خالی

وگوهای رمان میان راوی و خودش است، گویی (ر گاه گفت32)همان:« دونم مادر ررر رو زمین ررر تو اون دیگچه می

 حالا باشد تا فردا ررر هوا که صافه!»گویدر شخص دیگری سخن میکه راوی با 

 شنومصدای خودم را می

 صافه! ررر اما پاییز جنوب که حساب و کتاب نداره!

 باشه! ررر بارید هم بارید!

                                                           
10 - dialogue 
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 مانمها میباز چند لحظه تو پله

 فرش چی؟ ررر جمعش کن بذارش تو زیر زمین

 کندرا پر می صدای تلخ و نامهربان خودم تمام ذهنم

 (ر319)همان:« فرش، فرش، فرش! ررر خالد از دستم رفته، حالا هی فرش! به درك اسفل که تو باران بپوسه
 

 پردازیو لحن 11. لحن10

با توجّه به موضوع رمان که واقعی و جدی است؛ نویسنده نیز لحنی کاملًا جدی و خالی از شوخی و طنز را برای 

طرف دیگر لحن رمان در رابطه با خواننده نیز تا حدودی صمیمی استر در این میان آنچه این رمان برگزیده استر از 

ها از جانب کسی که وگو است و دیگری توصیف صحنهکه به صمیمیّت لحن این رمان کمك کرده است، عنصر گفت

ننه باران بیشتر هایی چون کشته شدن خالد، مهدی پاپتی و ها بوده استر صمیمیّت لحن در صحنهخود شاهد آن

مگه »وگو صمیمیّت ایجاد کرده استر خوردر به عنوان مثال در صحنه زیر نویسنده به کمك عنصر گفتبه چشم می

 نرفته بودی

 رفته بودم، امّا برگشتم

 چرا؟

 همین جا بمیرم بهتره

 زیر موشك، با خمپاره؟

(ر لحن 96-97: 1361)احمد محمود، « ها در به در بشم و مردم بدو بیراه بارم کننصد شرف داره تا مثه غربتی

شان متفاوت استر مثلاً لحن احمد فری و رستم های رمان نیز با توجّه به شخصیّت و ماهیّتبیان و سخن شخصیّت

« پسرت آدم کشته خواهر!» [گوید:حاج افتخار می] افندی با لحن حاج افتخار و محمد مکانیك کاملاً متفاوت استر

 گوید:افندی می» (ر303)همان:

کند؛ های مختلف تغییر می(ر لحن رمان با توجّه به صحنه279)همان:« کنیمت، داریم تیارت بازی میاروای عمه

رمان با سوز و گداز همراه های دردناك، لحن یابدر مثلًا در صحنهبه طوری که با صحنه رخ داده شده، تناسب می

 باشدرکندر صحنه زیر پس از کشته شدن خالد، برادر راوی میای که خواننده به خوبی آن را حس میشود، به گونهمی

باعث گفتی حمید را برسون اتاق عمل تا برگردم، گفتم خوب! ررر گفتی ببین چطوری جوونا بی» [گوید:شاهد می]

ه برادر، جنگر شوخی که نیست ررر گفتی جنگ درست، امّا چرا دیگه شهرهای و بانی کشته میشن! گفتم جنگ

 (ر  144)همان:« دفاع؟ ررر گفتی حالا زن و بچه حمید چه کنن؟بی
 

                                                           
11 - tone 
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 12فضاسازی 

شود؛ به سخن دیگر، محیب عبارت از شرایب و اوضاع خاصی است که داستان در آن واقب می»فضای داستان، 

فضا، »(ر و نیز 372:1379)یونسی،« و مکان و چگونگی موقعیّت اشخاص در داستانداستان عبارت است از زمان 

« اندازد، هم جزء لاینفك عملکرد عناصر داستان استهوای مسلب داستان است که هم بر آن سایه می

(ر فضای حاکم بر کل رمان، فضایی توتم با ترس، دلهره و اضطراب است؛ فضایی که تمام 80:1376)بهشتی،

برند و هر لحظه امکان کشته شدن هستر مرگ همه جا کمین کرده است های آن در اضطراب به سر میتشخصیّ

کندر نویسنده با کمك گرفتن از عناصر توصیف و به کار و خواننده این فضای حاکم بر رمان را به خوبی حس می

فضای ترس و وحشت بیشتر شود،  نمایدر هرچهوار این فضا را به خواننده منتقل میبردن جملات کوتاه و پتك

شودر صحنه زیر هنگام حمله هوایی شوند و بوی ترس و وحشت از تك تك جملات شنیده میتر میجملات نیز کوتاه

شود و صدای هق هق گریه یکی دیگر به گوشم ها که از ترس رو هم بند نمیهای یکی از بچهصدای دندان»است؛ 

لرزد، احمد صداش ام چسبانده است و مثل بید میست و خودش را به سینههایش را گرفته ارسدر رضا گوشمی

 کندرمی

 رضا جون ررر کجایی بابا ررر بیا پیش بابا احمدر

(ر یا صحنه زیر، زمانی است 45:1361)احمد محمود،« کندزند زیر گریه، شاهد فندك را روشن میرضا یکهو می

کند، فضای ناباوری و اضطراب به خوبی حس ف بیعار را صادر میکه محمد میکانیك حکم اعدام احمد فری و یوس

شود، آورد و همچنان که ساعت تو مشتش فشرد میمیرزا نصرالله ساعتش را از جیب جلیقه بیرون می»شودر می

ی زند ررر صداآوردر خواهر گلابتون نفس نفس میزند و تفنگ را بالا میضامن را می نگاهش به عادل است که برگه

 شودرها در هم میآلود احمد فری با خش خش سر شاخهگریه

 ننه باران تو را به ارواح پسرت باران ررر من طاقت ئی کار را ندارم!

 گوید:کنند، کسی زیر لب میهمه به یکدیگر نگاه می

 ئی کار!؟!

انم به سقف دهانم چسبیده ام و انگار که زبکندر انگار به زمین میخکوب شدهام سنگینی میانگار چیزی رو شانه

(ر در هنگام وقوع حوادث دردناك، غم و اندوه بر فضای رمان حاکم 292)همان: « است و توان حرف زدن ندارم

لازم را برای وقوع آن فراهم  های پس از مرگ خالدر قبل از رخداد هر اتفاق مهم، نویسنده زمینهشودر مثل صحنهمی

 کندر مثلًا قبل از کشته شدن خالد، فضای زیر ترسیم شده استردثه ترسیم میکند و فضائی متناسب با آن حامی

                                                           
12 - atmosphere 
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شناسمشر حسرت؟ ررر درد؟ ررر خواهش؟ خواهد حرف بزندر تو نگاهش چیزی هست که نمیانگار ]خالد[ دلش نمی»

ه خالد این حالت را ها هم هست! تا حالا هیچ وقت نشده نگاها نیست و همه اینررر التماس؟ ررر نه! ررر هیچکدام این

تو کلامش، تو لرزش صدایش، تو سکوتش باز چیزی هست که »(ر در ادامه همان مطلب؛ 126)همان:« داشته باشد

کند تا غربت جوید و تلاش میای که آشنایی میشود و انگار غریبهشناسمشر انگار آشنایی که به غربت رانده مینمی

ها و حوادث، در فضاسازی رمان کاملاً راهم آوردن فضایی متناسب با صحنه(ر نویسنده با ف128)همان:« را پس بزند

 موفق بوده استر
 

 13حقیقت مانندی

چنین تعریف شده است: « حقیقت مانندی»در فرهنگ اصطلاحات ادبی، تألیف کارل بکسون و آرتور گانز »

ابل قبول از واقعیت را در نظر های اثری وجود دارد و احتمال ساختی قکیفیتی که در عمل داستانی و شخصیت»

توان گفت که این رمان در (ر با توجّه به زمینه تاریخی رمان، می143:1380)میرصادقی،« آوردخواننده فراهم می

هایی هستند که قابلیّت اتفّاق افتادن ها، همگی صحنهها، حوادث و صحنهافتدر شخصیّتبستری واقعی اتّفاق می

مدهایی را به دنبال دارد، پیامدهایی چون گرانی، فرصت طلبی دزدان، تشجیب مردم به دارندر وقوع هر جنگی پیا

های پنداردر شخصیّتها را طبیعی و واقعی میمقاومت که همه این موارد در این رمان انعکاس یافته است و خواننده آن

تنها شخصیّتی که کمی دور از واقعیّت  کنندر مانند خالد، صابر و رستم افندیر در این میانرمان نیز واقعی جلوه می

 کند، خود راوی استرجلوه می

کند کنندر به عنوان مثال، ننه باران پیرزنی شجاع است که درخواست میها و حوادث نیز طبیعی جلوه میصحنه   

بعد از تلاش بسیار بینیم که شد، دور از واقعیّت بود امّا میبه او اسلحه بدهند، اگر فوراً با درخواستش موافقت می

کندر در ادامه که به طور احساسی، گیرد و از آن استفاده میزیاد، ننه باران به عنوان عضو شورای محل، اسلحه یاد می

کنند نیز طبیعی به نظر یك زن و یك بچه کم سن و سال، آن دو دزد یعنی احمد فری و یوسف بیعار را اعدام می

اسات و خشم مردم است و نیز هرج و مرجی که در شهر ایجاد شده است، کاملًا آیدر اعدام آن دو نتیجه  احسمی

پذیردر با توجّه به واقعی بودن و طبیعی نماید و خواننده به عنوان نتیجه طبیعی جنگ، آن را میطبیعی و منطقی می

 گیردرگرا و رئالیستی قرار میهای واقبها این رمان در حوزه رمانبودن حوادث و صحنه
 

 و شیوه نگارش 14سبک 

                                                           
13 - verisimilitude 
14 -style  
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سبك، یکی از عوامل سازندة یك رمان یا داستان استر سبك، چگونگی نگارش نویسنده است که در هر اثر 

سبك، شیوه نویسنده است در چگونگی کاربست »داستانی از یك داستان نویس به داستان نویس دیگر متفاوت استر 

نیاز، )بی« های مسلّب در داستان استالب بیان ایدهزبان در امر روایتر سبك محصول سرشت زبان و نیز ق

آورد، برآیندی از نوع اندیشه، نگاه، سلیقه، اخلاق، آنچه سبك را به وجود می»(ر و یا در تعریفی دیگر 101:1392

(ر در داستان نویسی و رمان، 52:1376)بهشتی،« های هر نویسنده استحساسیت و تمایلات زیبایی شناختی و آرمان

تر از نثرهای عادی استر سبك ها متفاوتپردازی و دیالوگیك اثر تا حدود زیادی با توجّه به نوع شخصیتّ سبك

شودر ای و بومی بر رمان دیده مینویسنده، سبکی متعلّق به مکتب نویسندگان جنوب است؛ و تأثیرات ناحیه

ز در این رمان کاملاً مشهود است و این تأثیر اصطلاحات، باورها، طرز رفتار و صحبت کردن مردم جنوب به ویژه اهوا

ای با توجّه به خاستگاه جغرافیایی و محیطی که در آن رشد ها بیشتر نمایان شده استر هر نویسندهبر جمله بندی

 پردازدرکرده است، از زبان، بیان و فضائی متفاوت نیز به ترسیم رمان خود می

گزیند که با خصوصیّت ها بر میای برای آندارد، زبان و لهجهوا میهایش را به سخن نویسنده وقتی شخصیّت   

)احمد « خوانها نون میخاله چه کنم؟ ررر مَردَم و پسرم به اسیری رفتن، بچه»ها تناسب داردر ای آنبومی و منطقه

خدا خواست (ر »169)همان:« جز جگر زده، بازم راه افتادی اومدی قهوه خانه و کلپتره بگی؟(ر »204:1361محمود،

 (ر 186)همان:« حسن یه لیتی )یك چشمی( رسید
 

 گیرینتیجه

پردازدر مکان رمان، شهر جنگ احمد محمود، در این رمان به شرح حوادث و خاطرات اوایل جنگ شهر اهواز می

ها و سایر عناصر رمان، قابلیّت اتفاق در ها، صحنههای آغازین جنگ استر شخصیّتزده اهواز و زمان آن نیز ماه

فضایی که بر کل رمان حاکم است، فضایی توتم استر دنیای واقعی را دارندر رمان در مکان و فضایی واقعی رخ داده 

برند و هر لحظه امکان کشته های آن در اضطراب به سر میبا ترس، دلهره و اضطراب است، فضایی که تمام شخصیّت

با توجّه کندر شدن هستر مرگ همه جا کمین کرده است و خواننده این فضای حاکم بر رمان را به خوبی حس می

ن، نویسنده نیز لحنی کاملًا جدی و خالی از شوخی و طنز را برای این رمان برگزیده استر از طرف به موضوع رما

دیگر لحن رمان در رابطه با خواننده تا حدودی صمیمی استر در این میان آنچه که به صمیمیّت لحن این رمان 

ها بوده استر ود شاهد آنها از جانب کسی که خوگو است و دیگری توصیف صحنهکمك کرده است، عنصر گفت

ها تناسب داردر بدین معنا که نویسنده وگوهای اشخاص رمان با ماهیّت و خصوصیت طبقاتی و اجتماعی آنگفت

هایش گذاشته است که مختص طبقه اجتماعی آن فرد است و ماهیّت او را نیز نشان هایی در دهان شخصیّتحرف

 دهدرمی
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های اول جنگ در شهرهای جنگ زده استر هرج وضاع سیاسی و اجتماعی ماههای رمان بیانگر اتمامی صحنه   

نویسنده به کمك عنصر توصیف و به کار بردن جملات و مرج و فساد ناشی از بروز جنگ به خوبی نمایان استر 

تر کوتاهنمایدر هرچه فضای ترس و وحشت بیشتر شود، جملات نیز وار این فضا را به خواننده منتقل میکوتاه و پتك

سبك نگارش نویسنده، همان سبك نویسندگان  شودرشوند و بوی ترس و وحشت از تك تك جملات شنیده میمی

ها ها و نوع دیالوگشودر لهجهای بر شیوة نگارش نویسنده دیده میای که تأثیرات بومی و ناحیهجنوب است؛ به گونه

 ارد و هماهنگ استرها تناسب دبا منطقه وقوع جنگ شهر اهواز  و شخصیّت
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 Analysis of The elements of story the novel of "The Burnt Earth" by Ahmad 

Mahmoud 

  

Abstract 

Ahmad Mahmoud is one of the contemporary novelists that according the 

geographical location of his life who has touched the war and its events closely. He 

strives to highlight the problems of the war-torn people. The theme of this novel is 

clarifying the difficulties that have happened to the war-torn people. This library 

research has tried to analysis the elements of the story the "burnt earth" novel by 

Ahmad Mahmoud. View Angle is the first singular person that is expressed in the 

language of the main character. This novel is dealt with the story of the early months 

of the war and the events that took place in Ahwaz. Characters are less important than 

incidents and events and are marginized in this novel. The dialogues in this novel are 

suited to the social classes of people. The tone is serious and free from any jokes. The 

setting of the novel is also accompanied by fear and intimidation. 
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Ahmad Mahmoud, story elements, the novel of "The Burnt Earth". 
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 زکریای قزویني )قرن هفتم هجری(
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 20/11/1397تاریخ پذیرش :

1لیلا اقبالی احمد آباد

 1دکتر آسیه ذبیح نیا

 چكیده

های آباد است که ترین کتب جغرافیای تاریخی سرزمینآثارالبلاد و اخبارالعباد از زکریای قزوینی، یکی از مهم

سه پیشگفتار و هفت عنوان دربارة هفت  است ؛ این کتاب، درآمدههر ق به زبان عربی به رشته نگارش 674در سال 

بر خلقُیات و شخصیت   بلادو تأثیر آب و هوای توصیف  ،سازدیکى از امتیازاتى که آثار البلاد را متمایز مى داردرمنطقه 

های این اثر دارای رویکردی مذهبی  و اخلاقی است وآموزهکنندر افرادی است که در آن ولایات و مناطق زندگی می

رفتاری و نیکوکاری در گویی، خوشر موضوعاتی نظیر راستاستدینی و مضامین تربیتی در آن مورد توجه قرارگرفته

توان گفت، کلام نافذ و زبان صمیمی قزوینی در بیان  د استر در مجموع میفحوای کلام قزوینی به خوبی مشهو

مبحث مقاله  یهاستر مهم ترین نتیجسبب گیرایی و همگانی شدن کتاب وی شده ،های تعلیمی و اخلاقیآموزه

د وبه دانخود را آگاهی بخشی وتبیین فضایل اخلاقی می یههای اصلاح جامعدراین است که قزوینی یکی از روش
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مخاطب را به کسب فضایل  ،گراییاندوزی و خردضمن تأکید بر دانش ،همین منظور در اکثر مطالب کتاب خود

 ودوری از رذایل تشویق وترغیب نموده استر

 اخلاق، فضایل، راستگویی، خوش رفتاری،  قزوینیر: هاکلید واژه
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 مقدمه

کتاب، داراى سه هرق( استر  682 -605کتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد از زکریا بن محمد بن محمود قزوینی )

اجمال  نیاز به احداث شهرها و به ،مقدمه و هفت عنوان درباره هفت اقلیم استر مؤلف در آغاز پس از حمد و صلوات

ر و لزوم مشاغل، عوارض طبیعى، مساجد، گرمابه، حضور و از معیشت انسان و اجتماع بش استرا عنوان کردهروستاها 

هاى مختلف و تجمیب متفکران و صالحان و اقوام کرد، ترکمان و اصلاح امور معادن و نباتات و حیوانات و ساختمان

 استرصورت شهرها و روستاها و جوامب بزرگ انسانى گفتهآنان به

نیاز به پدید آوردن شهرها و روستاها استر مقدمه دوم، درباره  مقدمۀ اول کتاب آثار البلاد قزوینی، دربارة    

: فصل یکم درباره تأثیر بلاد در ساکنان آن و فصل دوم درباره تأثیر بلاد گیردرا در بر میو دو فصل  است خواص بلاد

، مؤلف، اقالیم هاى زمین استر پس از این سه مقدمهدر معادن، گیاهان و جانداران استر مقدمه سوم، درباره اقلیم

دهدر این بلاد، شامل آن را به ترتیب حروف الفبا شرح مى« بلاد»کند و گانه را زیر عناوین مختلف بررسى مىهفت

ها ها، دژها، ساختمانها، روستاها، جزایر، کوهها، شهرها، شهركها، مناطق جغرافیایى، کشورها، استاننواحى، سرزمین

جزیره »اى؛ مانند ها، بسیارى از جاها واقعى است و برخى داستانى و افسانهن همه اینکه در میا استو آثار تاریخى 

ر از آورددر چینر نویسنده به هنگام یاد کردن از هر مکان تاریخى، مطالب بسیارى درباره آنان به میان مى« زنان

روایات جاهلى، سنن و آداب، عالمان، ادیبان، شاعران برخاسته از آن بلاد و اشعار سروده درباره  جمله این مطالب،

ر است هاى صنعتى و کشاورزى، پرندگان و وقایبهاى محلى، احادیث نبوى، قنوات، فراوردهآن سرزمین، داستان

« آثار البلاد»انى گردآورى شده استر رفته در این کتاب، اطلاعات جغرافیایى، ادبى، تاریخى و علمى فراوهمروى

 ایرانى استر آورو نامهایى درباره تعدادى از شاعران بزرگ حاوى گزارشهمچنین 

صورت دایره با اى است که در آغاز مطالب بهیکى از ویژگی های برتر کتاب، ارائه مطالب همراه با طرح نقشه

صورت مکمل مطالب با ذکر مدارات شمال و جنوب استوا و به تعیین جهات جغرافیایى به شیوه قدما همراه با ترسیم

هاى جغرافیایى مواضب در قرن هفتم هجرى است که از جمله مواضب جغرافیائى و نواحى در اقالیم سبعه و ارائه نام

 (104: 1387)عزیززاده،  وضوح نمایانده استررا در جوار و پیوند با عمان و مکران، به« خلیج فارس»

های اقالیم مختلف عالم ، با ذکر قبایل و خصایص نژادی ، اخلاقی و اجتماعی درباره قلاع، شهرها و آبادیقزوینی 

ر سخن می گویدها و ذکر رجال و بزرگان معروف هر یك از بلاد و حتی کیفیت و نوع غذا و پوشش و خانه های آن
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استر نکتۀ درخور توجه اینست مطالعات خود نوشته قزوینی این کتاب بسیار مهم جغرافیایی را با اتکا بر مشاهدات و 

هایی ، انسانزندگی می کنند در مناطقی که دارای هوای خوب و لطیف و مطبوع که وی براین باورست  که افرادی که 

و  درواقب تاثیرگذاری محیب را ا هستندر معمولاً با طبیعت لطیف و بسیار متعادل و انسانهای بسیار نرم و خوشخو 

 خصیت افراد در این کتاب ذکر می کندربر ش

شاه به نام جهانگیرمیرزا این کتاب ابتدا دردوره محمدشاه یا ناصرالدین شاه توسب یکی از برادران محمد     

ها به دستور محمد شاه قاجار کورشد( به فارسی ترجمه شد وبعدها در دوره معاصر به قلم )پسر سوم میرزا که بعد

 ر این کتاب درکردصفحه چاپ  780در  آن را مجدداً تصحیح و تکمیل شد  انتشارات امیر کبیرهاشم محدث میر

 رشودشمرده میسال قبل تاکنون  700خصوص جغرافیای انسانی وطبیعی زمرة کُتب مرجب در

است های دین اسلام استر اخلاق یکی از آموزهای به فضایل اخلاقی داشتهقزوینی در اثرش توجه فوق العاده

تاکید های دینی به آن تا جایی که در قرآن کریم وکلام معصومین وآموزه ؛که در زندگی بشر اهمیت فراوان دارد

مفاهیم اخلاقی را به صور گوناگون به ، ر نویسندگان نیز در  آثار خود به اخلاقیات توجه بسیاری نشان دادهاستشده

نفسانی و صفات و خصایص روحیر اخلاق در این معنا، یکی از  مجموعۀ ملکات»اندر اخلاق عبارت است از کاربرده

( اخلاق در میان اندیشمندان اسلامی عبارت است  8:1378)سادات،« ی آن استرترین ثمره ثمرات تربیت، بلکه مهم

شوند، کارهایی متناسب با آن صفات، به طور خود جوش های پایدار در نفس که موجب میصفات و ویژگی»از: 

( فضیلت از نظر لغوی به معنای فضیله، رجحان،  19:1384شریفی،«)نیاز به تفکر وتأمل از انسان صادر شودر وبدون

اخلاق امروز  رد« فضیلت»ة واژ: ذیل واژه( 1377باشدر)دهخدا، برتری، مزیت، فزونی، صفت نیکو و مقابل رذیلت می

و  شود ملکرد هر قوه و در مجموع قوای نفس میبیشتر به معنای نوعی ویژگی نفسانی است که موجب اعتدال در ع

دلیل فضیلت نامیدن این امیال و عواطف، مبنای از این روی به قلمرو امیال آدمی مربوط است نه ساحت عقل و 

شوندر از این روی اصل ارتباط یت از عقل عملی، فضیلت نامیده میعتب ه خاطرب ها عقلی این امیال است و در واقب آن

  شوند، وجود داردرعقل در این موارد که فضائل اخلاقی نامیده میفضیلت با 

ها بیشتر از آن جهت است که محل انعکاس تمدن وفرهنگ  متون کهن در واقب گنجینۀ حکمت است وارزش آن

 ها استر ها، آمال وآرمانو جلوه گاه اندیشه

 زکریای قزویني )قرن هفتم هجری( د و اخبارالعبادلااخلاقي کتاب آثارالبنقد 
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است وافراد اخلاق، از آغاز آشنایی انسان با علم وحکمت به عنوان یکی از با ارزش ترین علوم،خود را نشان داده

اند وهریك برای های گوناگونی، با توجه به علاقه وعطش بشر برای رسیدن به سعادت، به این عرصه وارد شدهومکتب

 اندرسعادت، با توجه به نوع نگرش خود به انسان و جهان، مکتبی و روشی را به جامه بشری ارائه کردهرسیدن به 

مکاتب بشری، به دلیل ضعف معرفتی وعدم شناخت جامب ازانسان وجهان، درهدایت وراهنمای 

رند، چرا که از بشرناتوانند،زیراهریك به بخشی ازحقیقت اشاره کرده واشراف معرفتی برساحت وجودی انسان ندا

کنند، برخی پیروی از دیدگاه برخی، افزایش آگاهی وعلم موجب سعادت است، گروهی نظریه عاطفی را مطرح می

دانند و بعضی نظریه زیبایی را ارائه کرده ومعتقدند باید ذوق زیبایی شناسی احکام وجدان را یگانه راه سعادت می

کند وبا انجام کارهایی که باطن زیبایی دارند به کمال وسعادت حقیقی بشر را تقویت کرد تا زیبایی و زشتی رادرك 

 نائل شودر

ی خب سیر تعالیم مقدس آسمانی به دلیل نگرش کامل وهمه اما دراین میان مکتب الهی اسلامی در ادامه

انسان سازی  ترین مکتبجانبه به حیات وانسان، تمامی نیازهای مادی ومعنوی فرد و جامعه رادر نظر دارد و کامل

کندر بنابراین اخلاق در حوزه اندیشه  و اخلاقی است که پیروی از تعالیم آن، وصول به سعادت حقیقی را هموار می

ای که اگر ما در آیات قرآن کریم دقت کنیم، خواهیم یافت که از ای برخوردار است،به گونهاسلامی از جایگاه ویژه

فحه به صفحه به مکارم اخلاقی وحسنات نفسانی اشاره شده و شمار روایات ابتدا تا انتهای قرآن سوره به سوره وص

 ها به وجود آمده استر کتابها  ای است که از مجموع آنهم دراین زمینه به اندازه

های ادبی و گستردگی مفاهیم آن، یکی از موضوعات ها و سبكبنابراین با توجه به اهمیت اخلاق در همه دوره

باشد، که موجب غنای متون ادبی از لحاظ معنی و محتوا گردیده ادبیات از دیر بار تا کنون اخلاق میپر کاربرد در 

استراز سوی دیگر نیز متون وقالب های ادبی به علت تأثیر گذاری بیشتر بر مخاطب، زمینه ی گسترش وترویج 

موجب گردیده که بین اخلاق وادبیات ارتباط اندر بنابراین، این تأثیر وتأثر متقابل اخلاق را در جوامب فراهم آورده

 تنگاتنگ و تفکیك ناپذیری پدید آیدر 

پردازیم وبا ذکرشواهد، دیدگاه اورا در اینك به بررسی فضایل اخلاقی در آثارالبلاد و اخبارالعباد قزوینی می

 دهیمری موضوع حاضر نشان میزمینه

 راست گویي 
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یی در سازندگی انسان دارد، صداقت در گفتار، رفتار و پندار استر های اخلاقی که نقش بسزاتیکی از فضیل

براثر  هاانبه راستی در کردار و گفتارشان استر ازآن جا که انس ، در گرو پای بندی آنانرپیشرفت و تعالی بش

ا تضمین چه بقای چنین حیاتی رصورت اجتماعی زندگی کنند، آنروحی و جسمی ناگزیرند، به های فراوانِنیازمندی

بنابراین، اگر همه کارهای انسان بر صدق  (129:1373)اصفهانی،.، درستکاری و راستی میان افراد جامعه استکندمی

آید، بختی و گران قدری او فراهم میو راستی بنا نهاده شود و از هرگونه ناراستی پیراسته باشد، زمینه های نیك

بهروزی به روی جامعه بشری، تنها با استوار کردن پایه صداقت فراهم های کمال و گشوده شدن دریچه که چنان

 و می دهد ر به همین جهت، حق تعالی مؤمنان را در کنار فراخوانی به تقوا، به همراهی با صادقان فرمان میشود می

گویی از اعمال نیك و پسندیده انسانی راست (119ه: ا تَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ  وکَُونُوا مَبَ الصَّادِقِینَر)توبفرماید:) ی

 ترای برخوردار اسبوده و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه

ورزد و برای وی این فضیلت اخلاقی اهمیت بسیار تاکید می« درستی و راستی» قزوینی در متن آثارالبلاد بر

لا اله الا الله گویان زیادند، اما راست گویان »کمند: « راستان» داردر او براین باور است که راستی امر دشواری است و

ورزد، ( او در جای دیگر به فضیلت راستگویی تأکید می31: ص 1366)زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی،« کمندر

دارد همه مردم اصفهان متفق باوردارندکه کند که خوشینه نامند و بیان میجدی را در اصفهان معرفی میومس

 (84بیندر )همان:هرکسی درآن مسجدسوگنددروغ یادکندحتماًبلائی می

های پیشگوئی»داند ودرموردآن چنین گفته است: های جاماسب را راست ودرست میهمچنین اوپیشگوئی

داند ومعتقد است که کسی تا حال خلاف آن را ندیده استثنا راست ودرست میره شناس بوده را بیجاماسب که ستا

 ها پیش او گفته است، موسی در فلان برهه از زمان پیدا شودر از مقدم عیسی مسیح خبر داده که کی میاست؛ قرن

ن مجوس از جهان رخت بربنددر هم آیدر بعد از عیسی فخر کائنات محمد ظهور کند که خاتم پیغمبران باشد و دی

پردازند، خدا شخص چاره ها در فلان زمان می آیند و به کشت و کشتار و غارت میاو پیش بینی کرده است که ترك

های دیگر که بسیارند در کتابی هاو پیش بینیسازی را بفرستدکه ترکان را مکسور و مقهور نمایدر همه این پیشگوئی

زکریا بن محمد ابن «)به نام پیش گوئی حکیم جاماسب گردآوری گردیده استر که به زبان پارسی است

 ( 46:1366محمودقزوینی،

در شهر »ررر محمودقزوینی در آثار البلاد، مردم شهر ری را در راستی و درستی مورد ستایش قرار می دهد: 

 (143همان: «) همه راست خواهی، مردانگی ها هم دارندرررریررربا این
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 تاری ونیكوکاریخوش رف

تا در رفتار خویش نرم خوی بوده و در گفتار خویش  شود خوش خلقی حالتی در انسان است که موجب می

و  شود پاکیزگی داشته و با روی گشاده و زیبا با دیگران برخورد کندر گشادگی و تازگی و طراوت در او نمودار می

 ردرداگیرد و سخت گیری را ناخوش میو نسبت به همگان نرم می گردد سخن نیکو بر زبانش جاری می

ر خداوند گردد ی اکستابی است و با آموزش و پرورش در شخص ایجاد و یا تقویت میحالت خوش خلقی حالت

( این 159  :نرمی را اصل قرار دهد) آل عمران ،که در برخورد با مردمان کند در قرآن به پیامبرش)ص( سفارش می

خوی در انسان  که خوش خلقی و نرم خویی از امور اکستابی است؛ زیرا اگر این دهد سفارش به خوبی نشان می

حکم  توان داشت نیازی نبود تا به پیامبر سفارش شود تا آن را پیشه و منش خویش گرداندر بنابراین میوجود می

بایست از طریق آموزش و پرورش در انسان پدیدار کرد که این خوش خویی و نرم خویی از امور اکستابی است که می

  .گردد

ن یاد شده استر حسن و حسنه امری پسندیده را گویندر حسنه نیز به در واژگان قرآنی از خوش خویی به حس

شاد و مسرور سازدر انسانی که حسن است و  ،که انسان را از جهت تن و روان و جسم و جان شود چیزی گفته می

، انسانی است که در اعمال و رفتار و گفتارش رفتاری پسندیده دارد و موجبات باشد از حسن خلق برخوردار می

 و دل به دیدارش شاد می شود آوردر انسان از نشستن با او خسته نمیسرور و شادی در خود و دیگران را فراهم می

گوید که جویدر چنان سخن به نیکویی میسود می رشبرد و از اعمال و رفتار از گفتار نرم و نیکویش بهره میگردد

 .رساندکه تن را به آسایش می کند بخشد و چنان عمل میروان را آرامش می

یکی از موضوعاتی که قزوینی به آن پرداخته است، خوش رفتاری ونیکویی استر او خوش رفتاری و نیکوکاری 

 داند که برای دیگران انجام میکند وارزش وفضیلت انسان را به ادای خدمتی می را بسیار شریف ووالا معرفی می

 دهدر

سوی مشهور است نقل کنند که فرموده: خداوند رب العزه به من ثروتی بخشیده از عماد الدین حمزه که به ن»

که برخود لازم دانستم مؤسسه خیریه بنا کنمر دو دل بودم که خانقاهی بسازم و صوفیان را نانی دهم یا مدرسه بنا 

رد سزاوار است از نعمت کنم و یاور طلبه باشمر شبی پیری نورانی را در خواب دیدمرفرمود: حمزه هر کس که روانی دا

ر از آن دم تصمیم گرفتم موسسه ای دهد خداوندی بهره بردر نیکوکاری در حق هر کسی روا است و خدا پاداشت می

 (228: 1366زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی،  «)بسازم که برای هر طبقه ای از مردم مفید باشدر
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کندر  دهد و فضایل اخلاقی آنان را ستایش می (می38همان : «)نیکومردان» قزوینی به مردم سیستان لقب

ترین ویژگی ای که او برای مردم سیستان برمی شمارد عبارتند از: خوش رفتاری، نیکوکاری، آیین داری،  مهم

خوش رفتاری، نیکوکاری، آیین داری، پرهیزگاری، هر کاری خداپسند است برو در سیستان ببین »پرهیزگاری وررر

به چنین نیکو مردانی دست نیاییر در سراسر سرزمین درستکارتر، باانصاف تر، خوش زبان تر از  که در سراسر زمین

دارند و کنند و هر کسی را از ناروا باز می بازاریان سجستان نیست، تشت طلا بر سر نه و باکی مدارر امر معروف می

ار مردان نکوکار و خوش رفتارند، هر خرمایی طعنه زنند، حتی اگر جان در راه حق بدهند باك ندارندر باغدارانش بسی

ی آورندر احیاناً اگر بادتند بر خرماستان بوزد بهرهها را گرد می که از درخت بریزد برنچینند، شهروندان بی نوا آن

زکریا بن محمد ابن «)باشدر ی دارندگان نخلستان بسیار بیشتر میمستمندان آرزومند از بهره

 (39:1366،محمودقزوینی

ها را  داند و فضایل اخلاقی آنقزوینی همچنین  مردم سزمین فارس را نیزدارای فضایل اخلاقی بیشماری می

اهل سرزمین فارس را هوشیار و خوش رفتار و به روش و منش و خوش گفتار و با اراده و » کندر این چنین بیان می

ی از علوم، برگزیده و خبیرندر سخندان و شیوا زبان فرزانه و هنرمند و دل پسند و هژیر و اهل تدبیر و در هر رشته ا

و دمساز و نکته پرداز و عموماً کریم و دست و دل بازندر در زیبائی و در خوشگلی رخسار ودر گزینش و در نترسی و 

پردلی، در هر حرفه و صنعتی از سایر جهانیان گوی سبقت ربوده اند از قدیم چنین بوده اند و تا زمان ما 

 (46همان:)«چنینندر

که پندار نیك، رفتار نیك، کردار نیك شاهان پارسی نژاد در تارخ » کند: قزوینی نیز در مورد فارسیان  بیان می

اند عرب و عجم مزبور و مذکور است و از هر بحثی آشکارتر و مشهور استر شهرهای بزرگ باستانی را ایشان بنا نهاده

با ارزش هست نام یکی از این شاهان نامی را با خود داردر خود فارسیان  بینی که در هر جا شهر و دیاری مهم وو می

اند تا کنون در هیچ پندارنده ده شخصیت برجسته و نابغه ایران زمین که در نامه باستان و در داستان راستان آمده

 (47همان:«)دیاری چنین یادگاری نیست و همانندی نداشته اندر

اسرافین شهری مشهور در سرزمین » رافین که نکوکارند نیز اشاره کرده است،او در آثارش به مردمان شهر اس

خراسان، مردمانش خیراندیش و نکوکارند و مردم آزاری ندارندر که امام محمد ابن فضل ابو الفتح که اهل اسرافین 

دنیا هیچ اعتنائی دان، بدیهه گوی و خداجویر به مال و منال است، مردی بود بسیار دانشمند، بسیار فصیح و سخن

 (79همان:«)کردرنمی
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که مرویان همه خوش معشر، » دارد:کند وبیان می قزوینی، سلاطین شهر مرو را به سلاطین نیکوکار یاد می

شیرین سخن، گشاده روی و ظریفندر شهر مرو، روزگاری پایتخت سلاطین سلجوقی بودر هنوز آثار خیرات این 

 (223:1366،زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی«)استر سلاطین نیکوکار در آن شهر یادگار

که در هنر موزیك و ترانه خونی، ذوق »داند؛ را زیباروی و خوش اخلاق می -مرد وزنش-قزوینی، اهل ساوه را 

ورندر و قریحه شعر و ادبیات، بر دیگران سبقت دارندر حتی زنان و کودکان و نوجوانان نابالغ از این هنرهای زیبا بهره

های معتبر و بس ارزنده، خب خطاطان نامی، اصطرلابات ای موجود استر کلیه کتابر مسجد جامب شهر، کتابخانهد

« قیمتی، گوی درس دانشگاهی در آن گردآوری شده، که همگی یادگار خیریه ابوطاهر خاتونی، آن وزیر نکوکار استر

 (156همان:)

کتاب » داندر ومعتقد است،ب شاهنامه را معجزه آسا میقزوینی، فصاحت و بلاغت و سخندانی فردوسی در کتا

نظم فردوسی، تاریخ پادشاهان را از زمان کیومرث تا زمان یزگرد ابن شهریار که آخرین پادشاه ساسانی بود به رشته 

ها و اندرزها، نکوهش ناهنجاران، ستودن نکوکاران، تشویق و نظم کشیده و کتاب هفتاد هزار بیت استر حکمت

 (195 همان:)« ب و تهدید در کتابش بیشمار استرترغی

 زهد ) ترک علائق دنیوی(

 1380مطهری، «) زهددرلغت به معنای اعراض وبی میلی است، دربرابر رغبت که عبارت از کشش ومیل استر»

بدین ترتیب ( 362: 1388اندر)نراقی، ( علمای اخلاق، زهد را دل برداشتن از دنیا وترك کردن آن معنا کرده511:

 ( 209: 1380توان گفت که زهد نقطه ی مقابل دنیادوستی استر)رشاد،  می

فرماید:  تمام زهد دردو جمله از قرآن آمده است، خداوند می »از امیرالمومنین) علیه اسلام( نقل شده که فرمود: 

( از این روایت به خوبی 439 نهج البلاغه،) «تا برگذشته تأسف نخورید ونسبت به آینده وآنچه دارید شاد نباشیدر

در دو جمله  «زهد»در منطق اسلام هرگز به معنی جدایی وبیگانگی از دنیا نیست، بلکه «زهد»شود که  استفاده می

شود: نخست اینکه اگر انسانی چیزی را از دست داد به سوگ وعزا ننشیند وبا بی اعتنایی به آن خود را  خلاصه می

ی نیرو وتوان خود را در راه تأسف بر گذشته بر باد دهد، ماده سازد، نه اینکه باقی ماندهبرای فعالیت ثمربخش آینده آ

ودیگر اینکه نسبت به آنچه که دارد وابستگی ودلبستگی تا سرحد اسارت نداشته باشد، تا بدین وسیله خود را حفظ 

 (75: 1374کندر سلطانی، 
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ورزد وبه نظر ر ترك مادیات و اسباب عیش تأکید میمحمود قزوینی، دراغلب قسمت های  متن آثارالبلاد ب

رسد در سراسر کتاب، وی متأثر از اهل تصوف و عرفان است و مطالب کتاب وی دال بر دیدگاه عرفانی او داردر او می

 سفارش دارد که نباید فریب دنیا را خورد: 

 ره گیرمتش بهتتحلالش نخواهم از تتاگر حرام  شمزیرا خوب می شناس فریب دنیا نخورم»

 ام تا وصالش را بخواهمکی خواستگارش شده  من چپش هم را رد کردم دست راستش به من داد

 (25:1366زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی،«) رام دنیا نیازمند است، هرچه داشت بدو بخشیدمدیده

که او سابق شهرزاده » کند: ریف میهمچنین قزوینی داستان ابراهیم ابن ادهم عجلی که زادگاهش بلخ بود را تع

و شاه بودر روزی که در شکارگاه بودر زیبا آهوئی را بدید، به یلغار دنبالش دوید تیری در کمان جا داد و زره کمانش 

را کشید که نخجیر را بزندر آهو واپس نگریست و با زبان بی زبانی شاه شکارچی را بگفت: ای ابراهیم تو برای شکار 

ای تو کار مهمتر داریر ابن ادهم از این الهام الهی دگرگون شدر دست از کار شکار کشید، برگشتر نشده کردن آفریده

به چوپانی رسید لباس شاهانه اش را به شبان داد، لباس چوپان را پوشید و چشم از هر لذایذی که در جهان هست 

 (102همان :«)فرو بستر

شبی در خواب ابن عمار را دیدم، گفتم خدا با تو چه کرد؟ گفت  که سعدی ابوالحسن گوید:» نویسد،قزوینی می

خداوند از من پرسید توئی منصور ابن عمار؟ عرض کردم آری ای گردگار منر فرمود تو همان نیستی ترك دنیا به 

دیگران آموختی و خودت منال دنیا را اندوختی؟ گفتم آری همان هستم، لیکن قبل از هر موعظه ترا ستایش 

پذیرمر فرشتگان، کردمر فرمود این را میرانی میفرستادمر آنگاه شروع به سخنتم، بر پیغمبر اکرمت صلوات میگفمی

هایم در میان شما فرشتگان من در ستایش من باشدر همچنانکه بر زمینم در  او را بر کرسی نشانید تا در آسمان

 (115همان:«)میان بندگانم مرا ستایش همی گفتر

نی در کتابش، ایمان داشتن به خدا واینکه اودر همه جا حضور دارد ونظاره گرکارهای ماست را همچنین قزوی

روزی خالم مرا :»درداستانی که تأثیر این گفته برشخصی به نام سهل اورا از علایق دنیوی کاسته اشاره کرده است 

هایش گواه است هرگز و بر کرده بیندمخاطب قرار داد که ای سهل آن کسی که خدا با او است، همیشه اورا می

پیچد، زینهار هرگز دست از پا خطا نکنیر این فرمایش به حدی در من اثر کرد که کند از اوامرش سر جرتت نمی

کردم، نان خریدم، آرد میبعد از آن جهان و لذائذش را به فراموشی سپردمر به بهای درهمی سیم مقداری جو می

خوردمر این یك درهم کفایت نمك و بی نانخورش را میتا هفت مثقال از آن نان جو بیپختم، هر روز با مداد ناشمی
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یك سالم بودر بعد از آن تصمیم گرفتم سه شب وروز روزه باشم در چهارم افطار کنمر به تدریج روزه داری را به پنج 

تا بیست وپنج شبانه روزی دوام روز وبه هفت روز ودر نتیجه به بیست وپنج روز رساندمر بیست وسه سال بر روزه ی 

 (31:1366زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی،)«کردمر

استاد فاضل و شهیر حسن پسر علی ابن احمد که به افضل مهابادی شهرت دارد؛ اکثریت اشعارش در تقدیر از 

 ودرعلم و دانش و تحقیر از مال دنیا بودربه به زبان عربی شعر می سرود که این قطعه اثر قلم اوب

 ای برادر عقل و دینت درهم استتتتتتتت   کوشش تو کز برای درهم استتتت»

 هر که دانش بیش دارد مهتر استتتتتتتتت   دانش اندوزی ز هر شیی بهتر است

 ترس و بیمش نی زدزد و جیب بر استت   خوش بحال آنکه از دانش پر است

 «آن کتتتتتتتتتجا؟فرق را بین این کجا و    علم خورشید است و زرخواهی دجا

 (220)همان:

 امانت داری

 آن سپردن و امانت حتفظ بته نتستبتت قترآن در است نگهبان و امین ترین بزرگ و بهترین خود که ختداونتد

 می فرمان شما به ختداونتدررر : اَهتلِتهتا اِلی الاَماناتِ  تُؤَدُّوا اَن امُرُکُمیَ  اللهَ  اِنَّ»: فرماید می صتاحتبتانشان دست به

 فَاِن»:فرماید می امانت در نکردن خیانت درباره دیگر جتایتی در (58/نساء«)ربدهید صاحبانش به را ها امانت که دهد

 کس آن دانست، امین را دیگری شما از کتسی اگتر وررر : رَبَّهُ اللهَ  وَلیَتَقِ  اَمانَتَهُ  اؤتُمِنَ الَّذِی فَلیُؤَدِّ  بَعضًا بَتعضکُُم اَمِتنَ

را راستی و درستکاری  امانت، فرهنگ فارسی (283/بقره«)ربترسد خدا از باید و دهد باز را امانت شده دانسته امین که

محمود قزوینی،  : ذیل واژه(1380در مورد مال یا چیزی که به کسی برای نگاه داشتن سپرند، معنا کرده استر)معین، 

) «ردر خیانت مقلد قاضی فنا خسرو شده »گویندبرد که می از ضرب المثل نام می د و اخبارالعبادلاآثارالبدر کتاب 

 (55همان:

گذارد و به سفر داستان از این قرار است که در شهر، کرد فنا خسرو، جوانی پولی را به نزد امانت نزد قاضی می

کند جوان شکایت خود  اضی انکار میکند اما ق رود و بعد از چند سالی بنا به دلایلی امانت را از قاضی طلب میمی

ای در خانه خود بسازد خواهد که دخمهخواند و از قاضی میبردر سلطان، قاضی را نزد خود فرا می را نزد سلطان می

کند که نزد قاضی برود و  تا اموالش را در آنجا ذخیره کند و امانت نزد قاضی باشدر و بعد از جوان درخواست می
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دهد و از او  که اگر عمل نکرد شکایتش را پیش سلطان خواهد بردر قاضی امانت جوان را به او میامانتش را بخواهد 

 می خواهد پیش سلطان نرودر

دهدر روز بعد سلطان، قاضی را نزد خود خوانده  اما جوان فوراً خبر از پس گیری امانت را به سلطان گزارش می

و دارای مال حرام هستی از قضاوت معزول و از قلمرو من بیرون گوید که اکنون بر من معلوم شد که ت و به او می

 شور

همچنین از زیاد گرفتن امانت از کسی در آثارالبلاد اشاره به داستان آن خرك آواره نیشابوری شده است، که 

 کند: قزوینی بیان می

امانت از رشیدوطواط) عبدالمجید رفت دوات به رسم دفترداری که در دیوان انشاء بود دوات نداشت، هر روز می»

گرفتر رشید از مزاحمت این دفتردار ناهنجار به رشیدالدین ابن بلخی که بعضی ها رشیدوطواطش می گفتند( می

زکریا بن محمد ابن «) تنگ آمد، این نامه را که اصل آن به عربی است نوشت و به دفترداردادر

 (106:1366محمودقزوینی،

دوات از من خواستنت داستان آن خرك آواره ی نیشابوری به یاد آورد، که زیر بار واینك ای دوست عزیز » 

بیگاری خرد و خاش و این حکایت از او فاش شد اگر خواهی دفتر داری امیر باشی باید نیچه ای بتراشی و مرکب و 

دست از سر دوات ات بنشین و کنج عزلت برگزین و کاغذی را به دست آری، چنانچه یارا نداری در دولت خانه

 (109همان:«)بدبختم بردارر

 توکل و صبر 

ر است بودن خدا امید به و واگذاشتن خدا به را خود کار و کردن اعتماد دیگری به معنی به لغت در توکل     

را شود و باید فراز و نشیب ها و مراحل رشد قرآن از همان زمان که نطفۀ انسان بسته می ( واژه ذیل: 1375 معین،)

های طی کند تا به صورت موجودی کامل شده و به دنیا وارد شود و با آمدن به دنیای بزرگتر مشکلات و سختی

کند که خود را آماده این مشکلات نماید که از جمله کشیدن بار امانت الهی بزرگتری را طی نماید او را یادآوری می

 ها ها را بعد از آنامبران و اولیاء اویند پس بیشترین سختیکند که مؤمنان چون دنباله روی راه پیاست و اشاره می

هاست و شوند و برای رسیدن به بهشت باید بهای آن را بپردازند که همان صبر بر مصیبتمی بینند و آزمایش می

 (211:1364)تاج،.که دل ها به لرزه درآید و یاری خداوند را طلب کنند ستیی احد این صبر تا جا
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جوشد و کند، که اگر صبر و توکل داشتی آب از خاك جای پایت برمی رد صبر و توکل بیان میقزوینی در مو

در بیابان که به زباله رسیدم »: کند داستانی را از ابوعبدالله محمدابن خفیف شیرازی که عازم مکه بود تعریف می

آهو که مرا دید رمیدر دیدم آب  خوردر تشنگی بر من روی آوردر من هم به سوی چاه رفتم،آهوئی از چاهی آب می

دهی اما من تشنه لب را ناامید در ته چاه است و دسترس بدان ندارمر در دل گفتم خدای من تو به آهو آب می

گردانی، کمکی از چاه دور شدم، ندای غیبی شنیدم که فلان، آزمودیمت اما تو صبر نکردی، به چاه برگرد و آب برمی

هاتف غیبی  تا لبه پر آب استر سیراب شدم، همانجا وضو گرفتم، آب سفر برداشتمر باز آنبخورر باز آمدم دیدم چاه 

 (1366:44زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی،«)گفت: آهو آمد نه دلوی داشت نه رسنیر تو با دلو و رسنت آمده بودیر

اعتدال در صبر و ضد آن کتاب جامب السعادات اثر مرحوم نراقی پس از تعریف صبر و اقسام واسامی آن، خب 

 :نویسدو می کند را در موارد مختلف مشخص می

، به ها ها و بلاها و مصائب، و پایداری و مقاومت در برابر آناز ثبات و آرامش نفس در سختی :صبر عبارت است

از شکایت طوری که از گشادگی خاطر و شادی و آرامشی که پیش از آن حوادث داشت بیرون نرود، و زبان خود را 

است که ضدّ آن جزع استر و  داردر واین همان صبر بر مکروه و ناخوشایند و اعضاء خود را از حرکات ناهنجار نگاه

ها، که از انواع صبر در جنگ: د؛ ماننشود های خاص که فضائل دیگر شمرده میاقسام دیگر نیز دارد با نام ،صبر

و ضدّ آن غضب  شود ر در فرو خوردن خشم، که حلم نامیده میو صب شجاعت است، و ضدّ آن جبن و ترسویی است؛

و صبر  های شرعی است؛ها، مانند عبادت، و ضدّ آن فسق یعنی خروج از عبادتها و دشواریو صبر در مشقّت است؛

 ربر شهوت شکم و دامن و دیگر لذات پست و زشت، و آن عفّت است

 سخاوت وکرم

ر است رفته کار به وجوانمردی کَرَم و بخشش داشتن، کَرَم و جود بودن، سخی معنی به لغت در سخاوت     

و بخشش در بین مردم از جلوه های اجتماعی سخاوت است که بالاترین مرتبۀ آن  (  ایثارواژه ذیل: 1375 دهخدا،)

گران می محسوب می شود؛ ملکه اخلاقی و حالت درونی که ایثارگر با وجود احتیاج و ضرورت زندگی خویش، به دی

ژگی والای اخلاقی نیاز به پیش نیاز های معرفتی دارد، یبخشد و از آنان گره گشایی می نمایدر اما از آنجا که این و

 تُسَمِّحُ  وَ الْخُلُقَ تُحَسِّنُ الْأَرْحاَمِ صِلَۀُ» :اند فرموده( ع) صادق امام افراد فداکار و از خود گذشته بسیار اندك و ناچیزندر

 پاکیزه و سخاوت با اخلاق، خوش را انسان رحم، صله:  الْأَجَلِ فِی تُنْسِئُ  وَ  الرِّزْقِ  فِی تَزِیدُ  وَ  النَّفْسَ  تُطَیِّبُ  وَ  الکَْفَّ

طَعامُ السَّخىِّ » (447ص4ج:1379کلینی،)« راندازد مى تأخیر به را مرگ و کند مى زیاد را روزى و نماید مى جان
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 (417:ص1386)راشدی،« استر الشَّحیحِ داءٌ: غذاى انسان سخاوتمند، داروست و غذاى انسان بخیل، درددَواءٌ و طَعامُ 

سخاوتمند  ،آن که پاداش الهی را باور دارد، در بخشش» :فرمایند می پسندیده صفت این مورد در( ع) علی امیرمؤمنان

 (659:ص1379)دشتی،« استر

حسین »که دادن مال به فقرا بهتر از حج رفتن است، اشاره کرده است:  قزوینی نیز در مورد این فضیلت و این   

هشترخان نام شهری است( خوارق و کرامات این خداشناس نامی هنوز بر   –ابن منصور حلاج بیضاوی بود)بیضاء

کنندر وحسین حبس درعهد مقتدربالله بوده است وحامدبن عباس  ها از او تعریف می ها ست و داستان سرزبان

پس حسین را پیش وزیرو قاضی القضاة، ابی عمروحاضرساختند وبه حسین گفتند:  زیرخلیفه به او اعتقادی نداش؛و

زکریا بن محمد «)به مارسیده که توگفته ای که اگرکسی را مالی باشد و به فقرا دهد، بهترازآن است که به حج رودر

 (27: 1366ابن محمودقزوینی،

اخبارالعباد به مهمانخانه ای اشاره کرده است که درندگان برای یافتن غذای خود همچنین قزوینی درآثارالبلاد و

سهل پسر عبدالله که به تستری مشهور است از جمله اولیای دارنده کرامات و مقامات فنافی »به آنجا می رفتند: 

که سهل، مهمانخانه ای ویژه اللهی بوده استر روایان روایت کنند و مردم تستر همگی از پدران و نیاکان شنیده اند 

زکریا بن محمد ) «به درندگان داشت، ددان گرسنه از دشت می آمدند در مهمانخانه مزبور قوت خود را می یافتندر

 (29:1366،ابن محمودقزوینی

 تقوا

 مرتبه از آن نام برده و خداوند تعالی بشر را دعوت به تزکیه وتهذیب 210، در قرآن کریم حدودا «تقوا»واژه 

آید ودرجه ی شناخت،  تقوا حالتی است که براثر درك شناخت به وجود می( 1378:15نفس نموده استر) رفیعی،

( وبه تعبیر شهید مطهری: تقوای دینی والهی، یعنی این که 1392:120کند)محدثی، درجه ی تقوا را تعیین می

ه و خطا وگناه و پلیدی وزشتی شناخته انسان خود را از آن چه از نظر دین واصولی که دین در زندگی معین کرد

 (1380:7ها نشودر) مطهری، شده، حفظ وصیانت کند ومرتکب آن

در آثارالباد واخبارالعباد با اشخاصی روبرو می شویم که توانسته اند برتقوا فایق آیند وبه مطالبی برتر از منافب 

 خود بیندیشند ر

مبارك که به امام عابد نامور استرشهرت تقوی و علم عبدالله در از شخصیت های برجسته مرو، عبدالله ابن »

جهان مسلمانان آوازه دادر عبدالله ابن مبارك خود را به دو بخش تقسیم کرده بودر سالی به مکه می رفت و سال 
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کنند کسی سفیان ثوری را بعد از مرگ در خواب بدید از او ¬دیگر در جهاد در راه خدا صرف می کردر نقل می

پرسیدند: سرانجامت چگونه بود؟ گفت: از رحمت رحیم برخوداریمر پرسید: حال عبدالله ابن مبارك را بگو: گفت 

 (226همان:«)عبدالله از کسانی است که هر روز دو بار به حضور خداوند شرفیاب شوندر

لی مشهور دومین شخصیت طوس امام و حجه السلام ابو حامد محمد ابن محمد ابن محمد است که به غزا»

استر غزالی در هر علومی سرآمد همگان و یگانه زمان بودر در تقوی و عمل به قرآن و حدیث کمتر کسی به پایه 

اش رسیده استر لایق ترین شاگرد امام الحرمین او بودر استاد امام الحرمین هنوز در قید حیات بود که غزالی به 

 ( 191:1366زکریا بن محمد ابن محمودقزوینی،«)می نوشتررتبه مدرس و مفتی رسیدر و تألیفات بسار ارزنده 

در جای دیگر از شخصیتی به نام رضی الدین ابو الخیر احمد پسر اسماعیل، اشاره کرده است که در علوم »

انسانی و در مقامات عرفانی درخشانترین ستاره در زمان خود بوده استر مردم قزوین به حدی به دیدار و شنیدن 

تاق بودند که هرگز در هیچ زمانی و هیچ آفاقی برای هیچ دانشمندی این منزلت نبوده و نمی باشدر  گفتار او مش

شیخ عزالدین محمد ابن عبدالرحمن که یکی از اولیاء والا مقام قزوین بود فرموده است: در سال پانصدو نود، هیجدهم 

ه حق تعالی فرموده:)) واتقوا یوما ترجعون فیه روز محرم، قبل از ظهر، شیخ احمد ضمن موعظه این آیات قرآنی را ک

الی الله(( تفسیر می کردر تبش گرفت، به خانه مراجعت کرد و بستری شدر بعد از هفت روز، یعنی روز بیست و پنجم 

محرم به سوی خدا بازگشتر سزاوار یادآوری است که این آیه شریفه هفت روز قبل از وفات حضرت رسول)ص( نازل 

 (175همان:«)شیخ از تفسیر کردن آیه، از مرگ خویش خبر داده استر شده تو گوئی

از شخصیت های ساوه، تاج محمد، که به شجویه مشهور است، فقیهی بود عالیقدر، خداپرست و با تقوی، »

را واعظی بود که هرکسی را تحت تاثیر قرار می دادر از هیچ انسانی باك نداشت وتنها از خدا می ترسیدر ظالم و ستمکا

 (160همان: «)ن را روبرو بدون پروا سخت سرزنش می نمودر

  نتیجه گیری

های اخلاقی در متون ادبیات فارسی همواره مورد توجه شاعران بزرگ فارسی زبان و نویسندگان از قبیل ارزش

 ها بوده استر فردوسی، ناصرخسرو، سعدی، حافظ، عطار، صائب تبریزی، پروین اعتصامی و نظایر آن

ترین مضامین اخلاقی مورد توجه قزوینی در کتاب آثارالبلاد و اخبارالعباد، راست گویی، خوش رفتاری و  مهم

نیکوکاری، زهد)ترك علایق دنیوی(، امانت داری، صبروتوکل، سخاوت، کرم و تقوا است که طرز تلقی او از این عناصر 

ر قزوینی با بهره گیری از زبان شیرین و نافذ خود دهد سازد، نشان میکه اساساً اخلاق فردی و اجتماعی را می
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کوشیده است توجه مخاطب را به کسب مضامین اخلاقی و دوری از رذایل معطوف دارد؛ و در روح و جان مخاطب 

دهد که اوبیشتر به فضایل خوش رفتاری، نیکویی وراستگویی اهمیت بسیار  خود نفوذ کندر بررسی آثاراو نشان می

 ورزد؛ نیز براین باور است که این فضایل، امری دشوار است، به همین دلیل بسامد داستانم آن تاکید میداده و بر انجا

کند بسیار چشمگیرتر از متونی است که در آن،  هایی که وی در آن، مخاطب خود را به انجام فضایل ترغیب می

در کتاب بیان شده که عمل به آن، فرد   کندر مضامین انسان ساز گوناگونی مخاطب را به دوری از رذایل دعوت می

 کندر را به سعادت و او را برای حضور در این جامعه آرمانی آماده می

 منابع ومآخذ

 قرآن کریم

 انتشارات اطلاعاتر: ، تهراناخلاق برای همه( 1373اصفهانی، رضا)

 انتشارات حیدریر :، تهرانواعظ اجتماع( 1364تاج) لنگرودی(، محمد مهدی)

،همایش بین المللی شرق «بررسي فضایل ورذایل اخلاقي در بوستان سعدی»( 1395خدایاری، مصطفی) 

 ر1شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی، دوره 

، 5فصلنامه علمی وپژوهشی، دوره ، «تحلیل مضامین اخلاقي در دیوان ناصرخسرو»(1388درویشی، لطیف)

 ر147-180، صص 7شماره 

 زهدر:  تهران ، محمد دشتی ترجمۀ نهج البلاغه( 1379ر)محمد دشتی،

 ر انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران لغت نامه( 1377دهخدا، علی اکبر) 

 ابیهار ام: قم، الفصاحه نهج ترجمه( 1386ر)سعید و لطیف راشدی،
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Morality criticism of  the book about historical geography of settled lands: Athar- 

al- belad va akhbar- al- Ebad by Zakaria Qazvini(7th century after Hedjira. 

Abstract 

Athar-al Belad va Akhbar-al Ebad by Zakaria Qazvini is one of the most important 

books about historical geography of settled lands,which has been written in Arabic in 

7ty century after Hedjri and has three prefaces and seven topics about seven regions. 

One of the distinctive characteristics if this book is that it describes the climate of the 

lands and its effects on temper and character of the people who live threre. This work 

has religious and moral approach and religious teachings and didactic contents have 

been considered in it and  the author has emphasized them. Subjects such as 

truthfulness, goodmanner and benevolence have been clearly mentioned in the words 

by Qazvini. On the whole, it can be said that influential word and sincere language of 

Qazvini in expressing didactic and moral teachings has made his book attractive and 
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public. The major result of this essay is that Qazvini believes that informing people 

and explaining the moral virtues is one of main methods and ways to reform the 

society; and as a result, in the majority of the subjects of this book, Qazvini encourages 

the reader to achive virtues and avoid the wickedness while emphasizing the 

knowledge and rationality. 

Keywords: morality, virtues, truthfulness, goodmanner,Qazvini 
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 چكیده
طور کلی هر اثری که در آن به و به است نامه، عرفان و رررغنایی دربرگیرندة موضوعاتی همچون عشق، وصف، مدح، مرثیه، شادیت اادبی  

ها با همۀ ترین آنترین تا درشتشود؛ یعنی تمام احساسات از لطیفشده باشد را شامل میبازتاب عواطف و احساسات اشخاص پرداخته

شخاص را دریافتر تلاش نگارندگان در این جستار برآن در هر نوع ادبی می داردرواقعیّاتی که وجود سات و عواطف ا توان ردپایی از احسا

ای مورد بررسی قرار دهند و در های ادب غنایی را در تاریخ بیهقی  به روش تحلیل و توصیف با استفاده از منابب کتابخانهاست تا  مولفه

سامد هریك از مولفه  شکار خواری،شراب و عروسی مجالس اعیاد، شوق، و شور را ارائه نمایندر در تاریخ بیهقی مباحثی مانندها پایان  ب

وفور یافت که تخیّل نویسنده در آفرینش توان بهاطرافیان و مراثی را می مهم، مرگ اشخاص اعدام بار و نیز لحظات تأسّف غزنوی امیران

گریه  وزیر، حسنك دار کردنچون بر داستانی خواندن با خوانندهر استادب غنایی را رقم زدههایی بدیب از حوادث و قهرمانان آن صحنه

شود؛ این احساسات همان می محسوب بزرگ هنری خود این که گیردفرامی اعجابرا  وجودش سراپای شیرین بیانبا  گاه و دهدسرمی

 دهدرهایی از این اثر را در حیطۀ این نوع ادبی قرار میداشته و بخشموضوعات ادبیّات غنایی است که در تاریخ بیهقی نمود 

 

 تاریخ بیهقی، ادبیات غنایی، عشق، اعیادر: واژگان کلیدی

 مقدمه
صیّت خاص و یگان   شخ شادی و غم، بیم و امید  ۀشعر غنایی مبیّن  سات، حالات روحی،  سا و در  شاعر، اح

سخن، آینۀ شخصیّت حقیقی شاعر استر ادبیاّت غنایی کوششی است که شاعر برای ساماندهی و نظم خیالات یك
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کندر زبان غنایی زبانی را دركدهد تا بتواند با تجارب پیچیدة زندگی روبروشتتود و آنمیو احستتاستتات خود انجام

ها در القاء دیگر قراردارند و آهنگ آننگین و لطیف استتتر الفاظ چه از لحاظ آوایی و چه معنایی در پیوند با یكآه

توان در زمرة ادب حس مورد نظر شتتتاعر نقش بیشتتتتری داردر در این پژوهش با فرض بر اینکه تاریخ بیهقی را می

 در بیهقی حول چه محورهای بازتاب یافته است؟ ریختا در غنایی غنایی قرار داد این پرسش مطرح است که ادبیات

شاره بیهقی تاریخ در که غنایی از مضامین ادب  تعدادی بررسی به که شدهسعی این پژوهش بپردازیمر  استشده ا

 -که کوتاه بود -گونه اشعارکندر اینادب غنایی در اصل اشعاری است که احساسات و عواطف شخصی را مطرح می

رو در شتتد و از اینمیخوانده (lyreو در انگلیستتی و فرانستته  Lura تان با همراهی بربب ) در یوناندر یونان باستت

شعار غنایی، لیریك زبان سب قرن  گویندر( می (Lyricهای فرنگی به ا شعر فارسی از اوا شقانه و غنایی در  شعارعا ا

ها را در ابیات بازمانده از حنظلۀ بادغیستتتی ترین آنستتتوم یعنی از روزگار پیدایش شتتتعر دری آغازشتتتد و قدیمی

سا، می شمی شدر )ررك:  سی از قرن چهارم آغاز شعار غنایی در زبان پار در (ر 133: 1383یابیم، لیکن دورة کمال ا

صی، عواطف با غنایی همواره هایمنظومه مورد سرّات و و یا لذّات تأثرات، آلام شخ سروکار  روح و یك فرد یك م

 آنچه شاعر رود، بلکهنمیسخن است اتفّاق افتاده طبیعی و واقعی در جهان آنچه وصف از اشعار،  گونه در این رداریم

 شعر، عواطف نوع در این حقیقت ِملاك و میزان کندرمیبیان عواطف زبان و به بیندمی دل ِچشمبه اوست مطلوب را

 شاعر هر سبك که روستاین است، از فرد و نفسانیات عواطف توصیف شعر غنایی و غایت غرض رشاعر است روحی

 است درآگنده بیانش سبك داردغلبه اشعاطفه آنکهر هست او نفسانی احوال بین که توافقی کیفیت از»است حاکی

ستغالب وجودش در منطق و عقل آنکه و التهاب و جوش از ست بیان سبك ا  زرین)« هیجان از خالی و او معتدل

 ر (176: 1381 کوب،

 های تحقیقو سوال بیان مسئله 

درپی پاسخ به ادب غنایی در تاریخ بیهقی استر نگارندگان  هایمؤلفهمسئلۀ بنیادی این مقاله بررسی تحلیلی 

ستند که آیا می سش ه شمار ادب غنایی بهاین پر ساب آورد؟ توان تاریخ بیهقی را در  های در این پژوهش مولفهح

و  تاستشتدهها ارائههریك از این مولفهبستامد در خاتمه نیز نموداری از  استتخراج ودر این اثر ماندگار  ادب غنایی

 رباشدهایی از تاریخ بیهقی منطبق بر ادبیات غنایی میتوان اذعان نمود بخشمی

 

 

 پیشینة تحقیق



              
 125دکتر محمدامیرمشهدی، رمضان مجوزی،    لیلا عبادی نژاد                                    مولفه های ادب غنایي در تاریخ بیهقي                                                                                                  

 

 

جام شتتتدهپژوهش تاریخ بیهقی ان لب این پژوهشهای مختلفی در  بهاستتتت، اغ به جن تاریخی و ها  های 

د ارزیابی و ادبیات غنایی، مور هایاند؛ اما تاکنون تاریخ بیهقی از منظر کاربرد مولفهشتتتناستتتی اثر پرداختهزیبایی

 های انجام شده در این اثر به این شرح است:حال برخی پژوهشبا این تحقیق قرارنگرفته

صری، ) سفیدپوش»ای باعنوان(، در مقاله1396محمودی و با شه« سوگواران  شی در به ری سفیدپو یابی علل 

 اندرهای تاریخ بیهقی پرداختهسوگواری

های عامیانه و فرهنگ عامه را در قصتتته« امثال و حکم در تاریخ بیهقی»ای با عنوان مقاله(، در 1383حنیف، )

 استرنویسی را گزارش نمودههایی از کاربرد فرهنگ عامیانه در تاریخدانسته و نمونهنویسی مؤثرتاریخ

رسی وجوه زیبایی شناسی به بر« های هنری و بلاغی تاریخ بیهقیجلوه» ای با عنوان( در مقاله1381زاده،)گلی

 این اثر از نظر کاربرد تصاویر هنری و بلاغی پرداخته استر

 بحث

رشك، شوق، اندوه، مدح،  خشم، ترس، ،عشق فخر، رثا، مدح، ادب غنایی دربرگیرندة موضوعاتی همچون وصف،

نامه، نامه، معراجنامه، شتتادینامه، مناجاتنامه، حبستتیه، مفاخره، ستتوگندنامه، ستتاقیفراق هجو، مرثیه، شتتکوائیه،

شهرمغنی شوب،  تغزل و ررر نامه، مناظره،  ستآ سان مهمترین از ر بیهقیا سی زبان نثرنوی ست؛ تاریخی فار  او که ا

 کردهبرقرار پیوند ادبیات و یختار میان که است کتابی اولین کهآن نخست؛ دارد ایبرجسته هایویژگی است،نوشته

صر او نگاریتاریخ شیوة جهت،این از و ستفردبه منح صر دو با  بیهقی کلام ادبیات را شکل  تخیل و عاطفه مهم عن

ند بیهقیر استتتتگرفته ند و کرده یابیریشتتته را فجایب و وقایب اجتماعی منتقد یك همان  ثبت مورخ یك همان

 در بستتیاری عواطف نیز عاطفی نظر ازر استتتستتاخته جاودانه را هاآن شتتاعرانه الفاظ با کهبراین افزون استتت؛نموده

شاهده می شم اندوه، مثل شودکتاب بیهقی م صر دیگر جنبۀر مهربانی و خ ست تخیل بیهقی، تاریخ در ادبی عنا ر ا

 واقعیات شتترح کهجاآن از و شتتده  نزدیك شتتعر به استتت، تخیل و عاطفه خوردگیگره کهجاییآن از بیهقی کلام

ست زندگی سیم بیهقی هنر مهمر شودمی نزدیك تاریخ به ا ست، عواطف تر شبیه گاهی و تمثیل کنایه، از او ا  و ت

 از خصتتوصاین در بیهقی و هنرمندی نویستتندگی نگارش، روش استتتر ستتبكاستتتفاده نموده صتتورخیال دیگر

 ، چهره و حتی و کردار وخوی، رفتارداستان، خلق قهرمانان به مربوط جزئیات اوستر توصیف بارز کتاب هایویژگی

 گاه که دهدمی جلوه جذاب چنان را او تاریخ گوناگون هایجنبه آنان، و لباس ظاهری، اندام، ستتروصتتورت شتتکل

سیار رمان یك در دنیای را و خود بردمی یاد از اثر را بودن تاریخی خواننده ساس و زنده گیرا ب  همواره و کندمیاح

شتیاق صّی ولب با راآن کندمیپیدا ا ساند پایان و به خوانده خا سب هایاطنابر بر ضای به و بجا دلچ و  موقعیت اقت

 نیاورد وارد معنی به خللی و یا نگردد انگیزملال تنها نه تا گرددمی ستتبب او در کتاب زمان مناستتب ایجازهای گاه

سیار نیز او را بیان بلکه سته هایبدبینی و شاعر هایشادی و هاکندر لذت ترو بلیغ ترگیرا ب  به نیافتن دست از برخا

صل رنج و آرزوها شۀ بودن از حا ست و اندی ضوعات آرمانی دنیای و آزادی به نیافتند  شعر و مطلوب، از جملۀ مو
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ست غنایی سیعترین شعرِ در را سی، و ست غنایی شعرهای عاطفی، افقِ و معنوی افق فار ضوعاتی را  در ادب که مو

 تعلیمی و در یك شعر و حماسه جزه ب است رایج موضوعات تمام تقریباً ،دهدمیتشکیل را شعر غنایی حوزة فارسی

 به غنایی شتتعر از مصتتادیقی همگی طبیعت و وصتتف عاشتتقانه، عرفانی، مذهبی، هجو، مدح اجمالی، شتتعرهای نگاه

سی سه بیهقی (ر در تاریخ85: 1382رود)رزمجو، شمار می سا صر ا شه عاطفه، تخیل هنر؛ یعنی عن  خوبیبه و اندی

ستقرارداده فارسی ادب گرانسنگ آثار در زمرة راو آن آورده وجودبه را ماندگار اثری هم و در کنار شدهرعایت ؛ از ا

 بیشتتتر افزاید تامی آنان و ولب برحرص دهد و می آن دوستتتداران به مضتتاعف شتتوری خواندنش، که این رو استتت

و  زیبا جویباری به نظر این از اثر این راست نظیربی کاملا و گیرایی جذابیت در درواقبر شوندخسته و کمتر بخوانند

و  ببیند و بیشتتر برود خواهدمی هم و باز شتودنمیخستته ،رودمی هر چه رونده که استت شتبیه و انبوه پر درخت

و  سازدمی عقیدهو هم همراه خود و با انگیزدمیبر را ایهرخواننده حس سترگ، اثر این خواندنر ببرد لذت ترافزون

بدون دخل و تصرف نویسنده  هاواقعیت والتذاذ، بیان کشش همهاین علّت رکشدمی خود همراه به داستان انتهای تا

 خواننده است؛ گاهی داشته بیان یكیك را هاو زشتی هاخوبی تمام ایآیینه او مانند رو هنر نویسندگی بیهقی است

ستانی خواندن با  وجودش پای سرای ،آن شیرین بیان با و گاهی افتدمی گریه به وزیر دار کردن حسنك بر مثل دا

 اهل عنایت مورد همچنان ایاّم اثر درگذر اینر شودمیمحسوب بزرگ هنری خود این، که شودمی سرشار از اعجاب

ضل ست گرفته قرار هنر و ف شته را وآنها ا سایی قلم کتاب این درباره وادا و در عمق زیبایی های فراوان آن  کنند فر

 سیرنمایندر

  عشق
شق   ست الهی ایودیعه ع سان وجود درخداوند  که ا سترشده عجین وی فطرت و ذات با و نهاده ان سان ا  ان

 است گیاهی نام عشقه اند،دانسته «عشقه»  از را ریشۀ عشق راست بوده حقیقی معشوق و معبود دنبال به پیوسته

 عشق کند،می خشك و زرد را هاآن و پیچدمی گیاهان دوربه گیاهاین گویندمی «پیچك» آن به فارسی زبان در که

 محبت»: گویدمی عشق ماهیت دربارة سهروردی الدین شهاب گونه که شیخکندر همانمی چنین عاشق وجود با نیز

(ر در تاریخ بیهقی همواره به مقولۀ عشتتق 286: 1372به نقل از ستتجادی، )«خوانند عشتتق راآن رستتد بغایت چون

 در را معشوق کلاسیك صورت او چهرة که خرید زر ایبنده است؛ ترك غلام یك معشوق گاه»پرداخته شده استر 

 در که مذکر رنگررر آن امثال و ماه مثل روی سنبل، چون زلف نرگس، چون چشم: دهدمی نشان فارسی قدیم ادب

شعار این ست ا سلامی ه ست ا صل و ا شاه مقتدر  (152: 1381 کوب، زرین) «هار رباط و اردوها در زندگی حا از 

ستشدهغزنوی نیز نقل صب سلطان» که:ا شاط و صبوحی به پیدرپی روز چند گاه محمّدی، شریعت در متع  ن

ستمی ش شیدمی صلابه به را وزیری ترکی بچۀ غلام بخاطر گاه و ن صش ساقی زلف از شعر مدح به و ک صو  از مخ

 و نمودمی افشانیگل چهره زیبا غلامان به قدوم گاهی و ساختمی عشاق بازار و دادمی صله زر دینارهای المالبیت
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با  (ر777: 1374 ستوده،) «پرداختمی حسادت و رقابت به امیریوسف برادرش نیز و دربارش شعرای با بخاطرشان

شاهدبازی در ادب فارسی رنگ و بوی دیگری گرفت به سپاهیان،  که عشق مذکّر طوریورود غلامان ترك به جرگۀ 

شدنی ادبیاتبخش  شوق زیبارویر گردید و کار تا آنجا پیش انکارنا شد برای مع صفتی   گزارشرفت که لفظ ترك 

 ( و داستتتان511: 1392 بیهقی،) «رویماه تاش» داستتتان دهد:می نشتتان را مانغلا این داستتتان بیهقی تراژدیك

 مورد دوره در ترك غلامان به عشق اگرچهر (414 همان:)و ایاز و محمود (403طغرل )همان:  بر یوسف شدن عاشق

 امور در تعصتتب به که غزنوی پادشتتاه نزد در ایاز محبوبیتی دلایل به اما بوده، معمول امری( غزنویان عصتتر) بحث

ستنمی زمینی عشق و جمال و زیبایی دلیل به صرفا بوده، معروف دینی شد)مجوزی،  توان شاید هم  (80: 1383با

صبغۀ دینی، غازی بودن سلطان غزنوی و قدرت حاکم باعث شده باشد عشق محمود به ایاز را فراتر از عشقی مذکّر 

  بدانیمر

   ازدواج 

شأ شعار من شقانه ا سالاری دوران در زن و مرد روابب به عا شدمی مادر ستبوده زن حکومت تحت جامعه کهر ر ا

شعار شقانه ا ست اذکاری و اوراد و هاستایش همان عا  مردم از نیمی زنان .اندسرودهمی حاکم زنِ برای مردان که ا

شکیل را عصری هر جامعه سی، در مستقیم غیر یا و مستقیم و دهندمی ت سیا  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، امور 

 اقتصتتادی امور در ای،قبیله جوامب درر استتت برعهدة ایشتتان فرزندان پرورش و تولد کهاین ویژهبه ؛گذارندمی تأثیر

 از تاریخی منابب در ،وجود این با امّا رهستند فعاّل فرهنگی و سیاسی امور در حتیّ بعضاً و کنندمی ایفا مهمیّ نقش

 به ،اغلبشتتده نقل زنان مورد در که مطالبی و استتت شتتده پرداخته آنان اصتتلی نقش به کمتر بیهقی، تاریخ جمله

 از اگر بنابراین است؛ بیهقی تاریخ جمله از و تاریخی کتب اصلی قهرمان «سلطان» که چرا ؛است ایحاشیه صورت

 سلطان کنیزان حرمسرای و زنان از بیهقیر است بوده وی اطرافیان یا و سلطان با ارتباط در آمده،میانبه نامی زنان،

سی نقش به موارد بعضی در و پردازدمی هاآن توصیف به و بردمینام شاره آنان فرهنگی و سیا  مادر» از او کندمی ا

 دادندنشتتتان خود از فرزندان مرگ در که مقاومتی و صتتتبر واستتتطۀبه «زبیر بن عبداللّه مادر»و  «وزیر حستتتنك

امیر سلیمانی، داند )ررك: نمی زنان کار را زمامداری لیکن دارد، اعتقاد هاآن قهرمانی به کههرچند و کندمیستایش

 ر هستتتند زادهاشتتراف عروستتان گیرندمی قرار ستتتد و داد مورد دیگران از بیشتتتر زنان که از گروهیر ( 105: 1390

است  سیاسی ها از نمونۀ پیوندهایمورد است که بیشتر این ازدواج 20کاررفته در تاریخ بیهقی های بهبسامد ازدواج

 این از هدف گزارش بیهقی،گیردر بهمیمحلی صتتورت هایخاندان یا درباریان با غزنویان دختران و پستتران بین که

استتتر ها و ایجاد روابب دوستتتانه بین دربار و برخی حکام ولایات بزرگ و دوردستتت  بودهها تحکیم دولتوصتتلت

 ای از تزویج سیاسی ازدواج مسعود با دختر کالیجار استرنمونه
)احمد عبدالصمد( دررسید با ودیعت و مال ضمان و همه مرادها حاصل کردهررررر و پس و عبدالجبار پسر خواجۀ بزرگ    

ست کرده شب( پیش مهد دختر مهدها که را ضات و فقها و اکابر و عمال )به  شابور از آن رئیس و ق شمان ن بودند با زنان محت
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های ها در شتتهر آوردند و ستترای و کوشتتكکالیجار بردند، بر نیم فرستتنگ از شتتهر بود و خدم و قوم گرگانیان را به عزیزی

سیار زنان چون: دایگان و  سته بودند و به فرمان امیر، مهد را آنجا فرودآوردند با ب سنکی چون درجات فردوس الاعلی بیارا ح

د از بوشب نشابور چون روز شدهدادگان )کنیز( و خدمتکاران و زنان و خادمان و کنیزکان و محتشمان نشابور بازگشتند و آن

شعلشمب ستندها و م ش سلطانی به در حرم بن سم معمول(ر 395: 1392)بیهقی، « ها و خادمان حرم  بوده پس از این مرا

بردندر مایه میفراخور خویش خلعتی گرانکه هر یك بهدرحالی گشتتتتند،که همراهان عروس به شتتتهر خود بازمی

سیار مجلل و آبرومند و گاه بس  سایل عروس هم ب شجهیز و و ستر چنانانگیز و هنری بودهگفتزیبا و  که دراین ا

 گوید: مورد بیهقی می
سی درخت زرین در جملۀ جهیز این دختر آورده بودند، زمین آن تخته»    ساخته و بر آن  سیمین در هم بافته و  های 

ته و های آن از زر و ستتیم ستتاخهای درختان پیروزه بود درختان بیستتت نرگستتدان نهاده و همه ستتپر غممرتب کرده و برگ

سیار انواع جواهر و گرد سدانبر ب سیم،گرد آن نرگ شمامه های  صفت طبق زرّین نهاده همه پر عنبر و  های کافور، این یك 

 (ر 396)همان: « کردبایددیگر چیزها بر این قیاس می جهیزیه بود و

 عیش و خوشگذراني

سی هم به همین معنی، یعنی مطلق زندگی بهعیش در عربی به ستر در فار ست و زندگی ا کاررفته و معنای زی

شرت بههم تحوّل معنی داده و به شگذرانی و ع شی و خو شگذرانیمیکارمعنای خو های رودر در تاریخ بیهقی به خو

 بیهقی ،«هرات خیشتتخانه»داستتتان  نوشتتیر درعشتتق، شتتراب استتت ازجمله شتتکار،مستتعود فراوان اشتتاره شتتده

و  آیدپیش برایش گرفتاری مبادا تا کندبیان می رندانه را غزنوی مسعود جوانی روزگار هایو عیّاشی هاخوشگذرانی

 کند:می زآغا چنین را مقدمه هاعیّاشی اینبه پرداختن ازقبل داستان، درهمینر بازدارد از نوشتن را او
 بودمی هراتبه که جوانی روزگاربه کهاستآن یکی – عنه الله رضی - محتشم پادشاه این احتیاط و حزم و بیداری از»    

 را ایشان که زن و مردر داشتمی مطربان و کردمی هاخلوت سرای فرود خادم ریحان از پوشیده بخورد، شراب پدر از پنهان و

 اما نمایاند؛می باز رندانه را مستتعود هایکاریو پنهان استترار(ر 173: 1392 بیهقی،)بردندی وی نزدیك نبهره هایراه از

های از نمونه رآوردمی میانبه ستتخن مستتعود و احتیاط وحزم ازبیداری به راستتتی که کندوانمودمی چنین ظاهربه

شگذرانی می ستحکم هایی که برای بزرگان و امیران ولایات و حکام قلعهتوان به مجالس  و مهمانیدیگر خو های م

های مناستتبتمکرر بههای بوده که ها غیر از مهمانیکرد البته این مهمانیدادند اشتتارهمیدر ورود ستتلطان ترتیب

سلطان ترتیب می شنیافته و نمونهمختلف در درگاه  سمی ذکر میهای آن در ج صد » شد: ها و اعیاد ر از آنجا ق

شنب سرهنگ بوعلی کوتوال میزبان بودر آنجا آمد روز پنج ستقلعت غزنین کرد و  سوم رجب و چهار روز آنجا وه، بی

 (ر240همان:«) دیگر روز حشم مهمان امیر بودند مقام کردر یك روز مهمان سرهنگ کوتوال و

 شكار
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شاط تمدید و قوا تجدید موجب جنگاوران و شاهزادگان و شاهان نزد در که هاییسرگرمی از یکی  گشته،می ن

 شیران و شده آشام خون صیادان تاز و تاخت و جولان محل نخجیرگاه و بیابان و کوه که استبوده شکاربه پرداختن

 شتتتده نخجیرگیران کمند و کمان و و تیر نیزه هدف الحانخوش پرندگان و رمنده غزالان و گوران و درنده ببران و

 آیین و رسم ایران امیران و شاهان حکومت دربار در گویار غلتیدندمی مبتلا ساریو نگون بختیتیره سیاه خاك ودر

تم سلطان خجستۀ و عالی که خاطر گاهآن که استبوده برآن تان و اعظ تزرگ تار ب تار را درب تت غب تدوه و محن  ان

 پتتترداختنتتتدر مسعود غزنوی نیز همانند دیگر سلاطین بیشتر وقتش را بهمی نخجیتتتربه ساختتتت،می مکتتتتتتدّر

سامدپرداختهشکارکردن می سعود با ب سلطان م شکارکردن  ست در تاریخ بیهقی  ستر شدهبار مطرح40ا عادت »ا

شیر پیشچنان  شت که چون  سطبرآمدی، خشتی کوتاه دستۀ قوی بهدا ست گرفتی و نیزة  کوتاه، تا اگر خشت  د

 (ر177: 1392)بیهقی، « کاری نیامدی، آن نیزه بگزاردی بزودی و شیر را بجای بداشتیررر

 شراب نوشي 

 دارداهمّیت قدریبه عربی و فارسی ادب تاریخ در مسئله این و است نوشیشراب عربی، ادبیات و فارسی ادبیات

فارستتی که حول  ادبیات در نوعاین و شتتودمیمحستتوب ادبی انواع جزء که آوردمیوجودبه ادب دو در جریانی که

«  خمریات» عربی در ادب و «نامه ستتتاقی»گردد میرررر ستتتبو، جام، مینا، ستتتاغر، ستتتاقی، چون موضتتتوعاتی

سائی)شودمینامیده سی شاعران آثار به کوتاه نگاهی ر(281: 1372، ررك: ف شان عربی و فار  گاههیچ  که دهدمین

ستی و می از که کنیدمی پیدا شاعری کمتر شود؛میبیان صراحتبه حتی افتندجدا نمی ازهم شراب و شعر  و م

 یکی چشمی به این موضوع داشته باشدر شرابپس طبیعی است که بیهقی نیز گوشه رباشد نگفته سخن ملزوماتش

 هاتوطئه از بسیاری گیردمیشکل خواریشراب با ماجراها از بسیاریر است بیهقی تاریخ در اصلی هایمایهدرون از

باری که  207نباشد؛ بسامد شرابخوار که هست غزنوی سپاهی و مرددولت کمترر آیدمیپدید شراب مجلس در هم

 از بیهقی به شتراب اشتاره نموده نشتان دهندة اهمیت این موضتوع برای پادشتاهان و درباریان غزنوی استتر یکی

ستر از شراب مجلس در آوردن دوام بودن، غزنوی شاه خدمت در و بودن درباری معیارهای  شاه که ترمهم همه ا

سوی به از یك استر نزدیك او به بسیار شاه یعنی ،دهدمی سیاسی معنی اینجا در دادنشرابر بدهد شراب کسیبه

شاره شده استر « بوبکر حصیری»تاثیر بد شراب خواری در داستان  و از طرف دیگر به  میگساری  مکرر مسعود ا

امیر به شتتراب » استتت:و جلوه دهندة آن مجالس بوده ها و اعیاد، شتتراب، زینت بخش ها و شتتادیدر همۀ جشتتن

بنشست، و کوتوال ترمذ و سرهنگان در رسیدند و حاجب بزرگ بلکاتگین ایشان را به نیم ترك پیش خویش بنشاندررررر امیر 

شتند و همگان  شتند بنشاندند و دیگران را بر پای دا صر را که ساخت زر دا بفرمود تا قتلغ کوتوال را با خلعت و بوالحسن بان

 (ر241:1392)بیهقی،« ندرررر بخوردند و خدمت کردندررر و امیر تا نیم شب خوردرا کاسۀ شراب داد

 عرفان
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 راست رایج و شایب فلسفی مکاتب حتی و جهان مختلف مذاهب و ملل و اقوام از بسیاری در[ تصوف و] عرفان  

 وصول راه آن عقیدة پیروان به که مذهب و فلسفه از مخلوطی طریقۀ از عبارتست مسلمین نزد در عرفان یا تصوف

صر بحق ستآن به منح صول این و ا ستمتوقف حق و کمالبه و شاهداتی و تفکر و سیر به ا  و به وجد مودی که م

 ر(3: 1375ررك: غنی،) سازدمی متصل بخدا را انسان اسرارآمیزی به نحو نتیجه در و شودمی ذوق و حال
 ایجاذبه عشق این اگر شك بدونر بخشدمی شفا علتها جملۀ از را عاشق حاذق، و مسیحادم طبیب یك مثل عشق»   

 ببرد بین از است خواست و میل این منشا که را وی تواندخودینمی باشد برآمده عاشق خواست و میل از فقب و نباشد الهی

  (ر36: 1381 کوب، زرین) «نماید یابیریشه تواندنمی است خودخواهی و خودی از ناشی که را ما علتهای تمام گونهبدین و
 چنین» استتتترهرگونه مبحثی، ازجمله عرفان نیز پرداختهقرارداد که به آثاریتوان در زمرة یتاریخ بیهقی را م

ستاد عزوجل، ایزد، که قدیم وحی از که اندگفته ست آن روزگار آن پیغمبر به فر  که بدان خویش ذات که گفت را مردم که ا

 و " ربه عرف فقد نفسه عرف من " است: گفته  - السلام علیه – ما پیغمبر ور دریافتی را چیزها بدانستی، خویش ذات چون

ست لفظی این سیار، معانی با کوتاه ا شتن که کس هر که ب ست؟ تواند چگونه را چیزها دیگر شناخت نتواند را خوی  از وی دان

  ر (154: 1392 بیهقی،ر )هست را وی و نیست تمیز را ایشان که بهایم از نیز بلکه است بهایم شمار

جمله است از آنغیر از خداشناسی، بیهقی به موضوعات دیگری که عمدتاً مورد توجه متصوفه بوده نیز پرداخته

 رنمودنیز اشاره  (156: ص) و ریاضت و طریقت (155: ص) اتبیان ترك لذّتوان به می

 وصف

صیف، رایج ست و در گونهترین تو ساده ا ست که روی در مردم دارد، زبانش  های ادب غنایی از لحاظ مخاطب ا

های هنری چون تعبیرات تازه و را با جنبهبرد و آنمیستتاختار درونی نیز بیشتتتر از عناصتتر روایی و توصتتیفی بهره

 اینویسنده مانند وقایب توصیف در (ر بیهقی45: 1386کند)ررك: حاکمی، های مناسب، دلنشین و جذاب میتمثیل

 هاصحنه و همۀ اشخاص و دیدار ها، لباسها، سلاحها،است، چهرهتصویرکرده را داستان هر فضای مندوهنر بینباریك

 تصویر به کتاب این در خوبیبه روزگار آن اجتماعی و درباری زندگانی وضب آورد و حتی توصیفمی ما چشم پیش را

 وزیر حسنك کردن بردار توصیفات بیهقی، توصیف صحنۀ ترینترین و غناییترین و احساسیاز زیبا راستشدهکشیده

و  لباس رنگ او است؛کرده توصیفترین جزئیات هنرمندانه با دقیق خود همیشگی شیوة با را واقعه این بیهقی استر

سنك بدن همچنین شك پاهای رفتن و از بین ح صف را اششده خ صف به حتی کندمی و سات و سا  هواداران اح

ستور اجرای عدم ونیز پردازدمی جمعیت در میان جنگ سار د ضران سوی از سنگ  به این چنین بخش را و این حا

سانداتمام می سران که ر سعود اف سنك را بپای دار آوردند، »  نکنندر قیام هاآن کردند تا مرگ به تهدید را مردم م و ح

ضَاءِ السَّوءِ، دو پیك را ایستانیده بودند که از بغداد آمده خواندند حسنك را فرمودند اندر و قرآن خوانان قرآن مینَعُوذُ باِللَّهِ مِن قَ

یراهن بکشتتید و دور های ازار را ببستتت وجبّه و پکه جامه بیرون کش وی دستتت اندر زیر کرد و ازاربند استتتوار کرد و پایچه
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صد هزار نگار و همه خلق  سفید و رویی چون  سیم  ستها در هم زده، تنی چون  ستاد و د ستار، و برهنه با ازار بای انداخت با د

 ر(234: 1392 بیهقی،)« بدرد بگریستند

ست مواردی درچنین شی در را خویش قدرت بیهقی که ا صحنه عواطف نقّا ستادی با هاو   دگیرمی کاربه کامل ا

 خواننده عاطفۀ و کند، احساسمیچنین نیز است شده دستگیر که شخصی نمودن و عریان سلاح در خلب کهچنان

دیگر توصیف زیبای بیهقی در داستان سیل است که بعد از حسنك وزیر ر داردهیجان وامیانگیزاند و او را بهبرمی را

های آهنگین فارسی، هارمونی زیبایی ایجاد استفاده از واژه ترین داستان استرشاید  بتوان گفت بهترین و احساسی

ان در میان رودِ غزنین دارکردر و گروهی از گلهمی ترگونه زمین کهچنان باریدمی خردخرد بارانکی نماز دو میان»  :استنموده

بردند، تا بود بر گذرِ ستتیل بودن فرمان نمیبودند و گاوان بدانجا بداشتتته، هر چند گفتند: از آنجا برخیزید که محال فرود آمده

 (ر410)همان: « تر شدباران قوی

شتتتد نیز در  بافت کلام هایی که از طرف خلیفه یا امیر به اشتتتخاص داده میتوصتتتیفات بیهقی در مورد خلعت

شاخ و استام و امیر فرمود تا خلعتی سخت نیکو و فاخر راست کردند تاش را: کمر زر و کلاه دو » است: نشستهخوش

شش پیل صدهزار درم و  ست غلام و  سه ماده و ده تخت جامۀ خاص و کوسزر هزار مثقالر و بی ها و علامت و نر و 

 (ر 414)همان: « تر:هر چه با آن رود راست کردند هر چه تمام

 مدح 

ست و بخش   صیده ا صلی ق ضمون ا سی به مدح پیامبر، بزرمدح، م شعار فار گان دین، های قابل توجّهی از ا

دهند و به اصتتطلاح چه هستتت نشتتاندر مدح باید قهرمان را بیش از آن»استتتر پادشتتاهان و اُمرا اختصتتاص یافته

گوی در آن پارسی شاعران که است موضوعاتی نخستین از (ر مدح240: 1383شمیسا، «)ایی را اسطوره کنندچهره

 از ستایش خدمت در را شعر مختلف، هایمناسبتبه بعد به صفاریدورة  از شاعران از بسیاری اندرآزمایی کردهطبب

 و مدحی شعر مخاطبان ترك، دربارهای بافت علّت به غزنویان دورة در» قراردادندر قوم بزرگان و پادشاهان و امیران

سر دیگر که ممدوح با شاعر روابب کیفیّت ستند ایرانی یک ضای به نی  به ترك امرایر کندمی تغییر اندکی حال اقت

 زبان نه و دارند ایرانی نستتب و اصتتل و نژاد نه دیگر اما اند،ستتامانیان هاینستتبت وارث اگرچه غزنویان خصتتوص

مردان حکومت غزنوی محسوب از آنجا که بیهقی خود از دولت ر(223: 1380 کوب،زرین) «راست فارسی مادریشان

استتت که خیلی از استتتر نکتۀ حایز اهمیت در کلام بیهقی اینشتتود، ناگزیر از مدح و ستتتایش ستتلاطین غزنویمی

 کندرصراط حق و حقیقت عدول نمی

 مدح سلطان محمود

ضل مراتب به بردن پی و ابوحنیفه دیداربا از پس بیهقی ست او وی، از ف صیده در که خوا  سلطان مرگ از ایق

او نیز در این قصیده به مدح  ( 516 :1392 بیهقی،نرك: )گوید  سخن مسعود یابیقدرت و محمّد و جلوس محمود

 پردازد:سلطان محمود می
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 چوراستتت گشتتت جهان بر امیرِ دین محمود

مت فت و قستتت یدون گر هان را چون فر  کردج

 

لغتتار  ب یرد تتتا در  گ می  ه منتتات   ز ستتتو

فق انتتدرکتتار مو فریتتدون  چو  بر   کتته شتتتتاه 

 (430)همان:                                      

 مدح تخت نو

؛ هرچند مدح و بیانگر توانایی اوستتتت  نو تخت بیان در گیرای او توانا جلوه نموده، توصتتتیف مدح در بیهقی 

 و بود سرخ زر از همه تخت»  :گری که بیهقی در آن متبحّر استاست در خدمت توصیف و توصیفستایش نیز ابزاری

سیار و برانگیخته وی از نبات هایشاخ چون هاصورت و هاتمثال شانده درو جوهر ب  همه برکشیده ر افزینهادُّ و قیمتی همه ن

 مصلی – آگنده ابریشم و زربافته شوشۀ از بالش چهار و پوشیده، تخت رویِ به رومی دیبایِ شادروانکی و گوهر، بانواعِ مکلّل

 بیهقی،)«  آویخته صفهخانۀ -آسمانِ از زنجیرة زراندود و دست، آن بر دو و دست برین دو بالش چهار و پشت، پسِ -بالشت و

 (ر871: 1392

 مدح سبكتگین

صلتبیهقی در جای ستوده و برای او جایگاهی ویژه و  جای تاریخ خویش خ سبکتگین را  نیك و بینش والای 

شده سبکتگین: خاص قائل  صیّت  شخ ستر تمجید بیهقی از  ست که دولت بدین بزرگی پیدا »ا ایزد، عزّذکره، چون خوا

شید تا  سلمانی عطاداد و پس برک سانید و وی را م سبکتگین را از درجۀ کفر به درجۀ ایمان ر شود بر روی زمین، امیر عادل 

 (ر152)همان: « ترها پیداآمد به بسیار درجه از اصل قویاز آن اصل درخت مبارك شاخ

 سوگ

گذاشته، نویسنده نمایش ابوالفضل بیهقی، ضمن درج تاریخ غزنویان، تصاویری زیبا از رسوم دوران خود را نیز به

شارنموده سی ا سّا ست که با کنکاش در آندر خلال تاریخ روزگار خود به نکات ظریف و ح شت هزار ا ها بعد از گذ

رسوم مردم خراسان بزرگ را در آن مشاهده نمود از جمله رسوم که به کرّات  توان ردپایسال از تألیف بیهقی، می

 (ر39: 1390سخن رفته است عزاداری و سوگ است)اکبر زاده، 

ست مرگ غالباً شُکوه آدمی همواره باهم می در تقابل با زندگی ا شاخی برومند و این جلوه از  آید، گاه از تولد 

ای ویژه و متمایز داردر جلوهمرگ، ؛ اما در تاریخ بیهقی افکندندگی ستتایه میرود و گاه خزان و مرگ بر زستتخن می

سخن به این اثردر  ستمیان نیامدهحتی در یك مورد هم از تولد  ست به؛ اما خبر از درا سیار ا شت افراد ب طوری گذ

، بردهمباحثی که بیهقی نامآیدر میکه با حذف مواردی از آن این رمان دلچستتب به صتتورت نامفهوم و گستتستتته در

است مانند درگذشت استادش بار تکرارشده 42ها است که  درگذشتن اشخاص مهم دولتی و اطرافیان وابسته به آن

کان لدة(929: 1392 بیهقی،)بونصتتترمشتتت کان بونصتتتر ، وا مان) مشتتت نك(، 479: ه مان)وزیر حستتت ، (234: ه

بوالعلاء آمدرررر و نومید برفت و امیر را گفت: زندگانی » نویسد:ر در مورد مرگ بونصر مشکان می(489: همان)خوارزمشاه
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گویی؟ گفت این استتت که خداوند دراز باد: بونصتتر برفت و بونصتتر دیگر طلب باید کردر امیر آوازی داد با درد و گفت: چه می

خوردند و او را در ریستتتند و غمبنده گفت:رررررر امیر گفت دریغ بونصتتر و برخاستتت و خواجگان به بالین او آمدند و بستتیار بگ

شتتب، دیگر روز ستتپری شتتدر رحمه الله روز ماند و آنمحمل پیل نهادند و پنج شتتش حمال برداشتتتند و به خانه بازبردندر آن

بوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی را بفرستاد تا بنشینند و حق تعزیت را بگزارند و ایشان بیامدند و  -رضی الله عنه -و امیر -علیه

  (ر597)همان: « همه روزه بنشستندرررررررر

 رثا و مرثیه

گیرد؛ زیرا شتتاعر در آن احستتاستتات و عواطف خود را مرثیه و رثا از نظر ماهیّت در حیطۀ ادب غنایی قرارمی

ای دیرین دارد و در نخستین دوران شعر فارسی، یعنی دوران رودکی کندر مرثیه و رثا در ادب فارسی سابقهمیبیان

ست کهچکامه یا مرثیه و رثا قصیده» طور کلی شود بهمیدیده  ممکن که ایمرده شود،سروده مرده سوگ در ای ا

ست شد دیاری و شهر و قوم بزرگان از ا سان، و عزیزان از یا با شاوندان ک شوایان از یا و شاعر خوی  ائمه و دین پی

 او مادر و غم حستتنك وزیر مرگ بیهقی در تاریخ در نمونۀ رثاترین یادماندنیبهر  (99: 1382رزمجو، ) «اطهارباشتتد

ست ستپرورده گونهاین راآن بیهقی که ا سنك مادر»: ا  ازو ماه سه دو که شنودم چنان جگرآور، سخت بود زنی ح

 خون وی دردِ از حاضتتتران چنانکه بدرد، بگریستتتت بلکه نکرد، جزعی بشتتتنید، چون داشتتتتند، نهان حدیث این

 (ر236: 1392بیهقی، )«گریستند

 اقامة رسم تعزیت -4-2

 و صتتبر، به امرکردن تستتلیت، رفته،ازدستتت عزیزان یادبود داشتتتن برپاى ستتوگوارى، معنىبه لغت در تعزیه،

سیدن شان از پر ستر تاریخ مرده خوی شن دقیق طوربه تعزیه پیدایش ا ست، رو  این بودن ایرانى به باور با برخى نی

 هاىداستان پهلوان سوگ سیاوش سالۀ هزار سه پیشینۀ با اسلام از پیش ایران به راآن گیرىشکل آیینى، نمایش

سبت ایران ملى سته آن گیرىشکل ساز زمینه و مایه را آیین این و داده ن  با دیگر برخى (و18:1390 اند)کلاته،دان

ستناد شخصبه راآن پیدایی  هایىگزارش به ا سلام از بعد ایران از طورم  امام شهادت و کربلا ماجراى مرتبب با و ا

 همه از شتتتده و برده نام تعزیت 14 از بیهقی تاریخ در (ر132:1382)همایونی، ردانندمى یارانش و( ع) حستتتین

  :بودمشتغول عزاداری به ستلطان روز سته و شتد برپا القادرباللهخلیفه  برای ایران در که استت مراستمی ترباعظمت

شتن ماتم امیر» سیجید دا ستار با داد بار که روز دیگر و ب شم و اولیا همه و سپید بود قبا و د  سپید با حاجبان و ح

  «آمدندندمی فوج فوج رعیت واصتتناف مردم و در ببستتتند بازارها ور بود حال مشتتاهد تا بیاوردند را رستتولر آمدند

  (ر441: 1392بیهقی،)

 هااعیاد و جشن
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ها ها و شتتاید هزارههای ستتیاستتی و اجتماعی ستتدههای کهن با گذشتتت روزگاران و دگرگونیآیینها و جشتتن

دستت فراموشتی ستپرده نشتده و در همۀ شتهرهای ایران و در نزد همۀ قشترها و گروهها  و ستازگار با هر گونه به

 عیدهای نیز ایران به ماستتلا ورود از (ر پس15: 1378شتتود)روح الامینی، های فنی و صتتنعتی برگزار میدگرگونی

سلامی شن به ا صّی شکوه و آداب با و شده افزوده ایرانی هایج ست گردیدهمیبرگزار خا  مطالب بیهقی تاریخ درر ا

 برخیر بردپی مردم میان و دربار در هاجشن این برپایی چگونگی به توانمی که وجود دارد خصوص این در مفیدی

 برگزار مسعود باشکوه دربار در که ملیّ هایجشن ازر مذهبی و دینی است و برخی باستانیملیّ و  ها،جشن این از

 زیاد بیهقی تاریخ در که مذهبی هایجشن از و کرد اشاره نوروز و سده سپس و مهرگان جشن به توانمی شدهمی

ضحی عید و فطر عید شده،بردهنام ست(قربان) ا شن از امروزهر ا شن فقب ایرانیان ملیّ هایج  مانده برجای نوروز ج

  رباشدمی برجا نیز پای مذهبی هایجشن و شودمی برگزار خاصیّ شکوه با ساله هر که

 های دیني و مذهبيجشن

شوایان، به برگزاری ها و مذهبدر همۀ دین» شت و یادآوری رویدادها، تولّد و مرگ پی ها، روزهایی را در بزرگدا

مسعود با خلیفۀ بغداد (ر از جهتی که مذهب سلطان15: 1378پردازند)روح الامینی، سوگواری میجشن و شادی یا 

توان عید رمضان و شد از این اعیاد میهای مذهبی با شکوه و جلال خاصی برگزار میهماهنگی داشت بیشتر جشن

 عید قربان را نام بردر

 عید رمضان

ی آداب با ایرانیان ویژهبه ؛استتتبوده مستتلمانان وجّهت مورد هایهما از یکی همواره رمضتتان ماه  ماه این از خاصتتّ

 از استتتر پیشبار ستتخن رفته 21در تاریخ بیهقی از عید رمضتتان ر نمودندمی تودیب راآن ستتپس و کرده استتتقبال

سیدن سم کلوخ انداختن فرار صتی شکرانه به را ماه این از پیش روزها امیر و شدهمی برپا این عید مرا  برای که فر

شاط و خواریشراب  کارها همین نیز فطر و عید ماه پایان در و کردمی سپری گساریباده و شادمانی به بود باقی ن

 شدرتکرارمی را
بودند و کاری باتکلّف کرده و روز دوشنبه نهم شعبان چند تن را از امیران فرزندان ختنه کردند و دعوتی بزرگ ساخته» 

بود، بدین نشتتاطِ این جشتتن و کلوخ انداز، که ماه رمضتتان نزدیكهفت شتتبان روز بازی آوردند و نشتتاط ِشتتراب بود و امیر به

 (ر722: 1392)بیهقی، « بودمی کرد و نشاطها تماشا میکوشك و بدین باغ

 عید قربان  

شی و سنّت قربان، عید ست ارز شه که ا  جایگاهی عید در تاریخ بیهقی نیز از این ردارد مردم دینی باور در ری

یافتند، بار می درباریان همۀ پس از نماز و قربانی، عید این استر درگردیدهبار تکرار 5برخورداراست و با بسامد  ویژه

 کردندرمی دریافت صله و خواندندمی شعر شاعران
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ت بدان خضرا آمد که بر زِبر میدان است روز یکشنبه نهم ذی»  ت رضی الله عنه  الحجه و دوم روز از آن عید کردند و امیر

زیر آمد و در صفۀ بزرگ ا بهشد و امیر از خضرجای آوردهآمد و رسمِ قربان بهدشتِ شابهار و بایستاد و نماز عید کردهو روی به

گردانیدند خوان فرود آورد و بر خوان شتتراب دادند و بازبودند، بنشتتستتت و اولیا و حشتتم و بزرگان را بهکردهکه خوان راستتت

 (ر725: 1392)بیهقی،

 های مليّ و باستانيجشن

همراه  ارة پیدایش آنهایی دربو افسانه هایی ازاسطورهمایهبنبا  ی ملیّ ایرانهااز دوران کهن، بسیاری از جشن

ستر بوده شنا ستانی نامدر تاریخ بیهقی از برخی ج شاط و بردههای ملیّ و با شتر مربوط به مجالس ن شده که بی

های ملیّ و باستتتانی نیز در زیر استتت که جشتتنبوده ان غزنویشتتادمانی و به منظور رفب خستتتگی و ملال از امیر

 رباشدسده می ها قرار دارد از جملۀ این اعیاد نوروز، مهرگان وۀ آنمجموع

 جشن مهرگان 

استر برخی سبب پیدایش مهرگان را غلبۀ فریدون بر شدهدر سبب پیدایش جشن مهرگان مطالب فراوانی بیان

ست و ازدانند و برخی هم میضحّاك می ش ضحاك بر تخت ن روی مردم این گویند در این روز فریدون قبل از دفب 

ست مهرگان ایرانی ملیّ جشن مهمترین نوروز، از (ر پس58: 1386گیرند)کزازی، میرا جشنآن  شانزدهم روز که ا

ستان ایرانیانر شودبرگزارمی افتد،می برهم ماه نام و روز نام که هنگامی مهرماه، صل دو به را سال با ستان ف  و تاب

ستان شن واقب در مهرگان رکردندمی بخش زم شت شادی و شکرگزاری ج صول بردا ستر از مح شن همۀ ا  هاج

شکوه ستربرگزارمی شب در و بوده ترمجلل و تربا سیدن فرا از پس روز چند شده ا شتران سده ر شکر و سلطان ا  ل

 و انباشتتتندمی هم روی وستتیب صتتحرایی در و کردندمی جمب گز چوب و رفتندمی صتتحرا به هیزم آوردن برای

در مورد  بیهقی گزارش کردندر ازمی شتتادی و افروختندمی آتش موعود شتتب و کردندمی آماده اندود نفت کبوتران

های گذشته، چون نشاط کردن و سرور و سماع آیدکه رسوم و آیینبرمی بارتکرار نموده است چنین 15مهرگان که 

های عید آمیز همراه با شادباشتهنیت گفتن و عرضه کردن قصاید ستایشو تغنیّ و شراب نوشیدن، اهدای هدایا و 

سلامی، هرگاه این عیدها مقارن با ایاّمدر چند روز برگزار می شعایر ا ست  البته جهت حفظ  سلامی  شده ا مذهبی ا

سم بهمی ضی، سادگی برگزار میشد، مرا شت)ر سالار» (ر 547: 1380گ سکها  آتش در هیزم زدند و غلامان خوان با بل

ژة قو آنچه لازمۀ روز مهرگان استتتت ملوك را از ستتتوخته و برگان روده درآمدند و مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کوا

کردندر و بزرگان دولت، به مجلس حاضتتتر آمدند و ندیمان نیز بنشتتتستتتتند و دستتتت بکار کردند و خوردنی علی طریق می

 ر(725: 1392)بیهقی،« خوردند الاستلات می

 جشن نوروز

سنت  نحو بارزی در فرهنگ ملت ایران پابرجا زمین تا امروز بهها در ایرانییهایی که از ابتدای حاکمیت آریااز 

ترین یادگار ملت ما در تمام اعصتتار و قرون تاریخی آن مانده، آیین باستتتانی نوروز استتت که پرفروغو محکم برقرار
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ستر  شن نوروز از روزگاران»ا شاداب و روح  برگزاری ج شار و قریحه  سر سی دور و دراز تا به امروز، نمودار ذوق  ب

جعفری نژاد، «)دیدتوانتر میرا در بین دیگر کشورها کمنشاط طلب مردم کهنسال این سرزمین است که مانند آن

 مستتعود امیر برای هترانک استتتر در این عیدشتتدهبار به برگزاری این آیین اشتتاره 12(ر در تاریخ بیهقی 24: 1385

 شنبهسه روز و»ر دادمی صله را مطربان و شاعران و دادمیگوش شاعران شعر هم به امیر و آوردندمی هاییهدیه

 و هاهدیه آوردنبه کهتران بدادند روز این دادِ و نشتتستتت، نوروز جشتتنبه امیر الاولیجمادی از ماندهباقی روز چهار

 ر(757: 1389 بیهقی،ر)رسم بنگاهداشتِداد  هم امیر

 و اشعار بیهقي  ابیات

یکی از خصوصیات بارز و قابل توجه شاهکار ابوالفضل بیهقی، همراه ساختن تاریخ با اشعار و احساسات شاعرانه 

ستان به ضای دا ضای ف شتر در مخاطب، بهبه اقت صوصیات منظور تأثیرگذاری بی ست و همین خ شعار  ا سیله این ا و

ست کندر بیهقی پیش از نقل حکایت شاهکاری جاویدان تبدیل کرده که خواننده را مسحور میکه نثر بیهقی را به ا

شعار استفاده می و نیز در اثنای آن شعار و امثال فارسی تاریخ بیهقی»کندر سجاّدی در مقالۀ از این ا ، «تحقیق در ا

شعار موجود در تاریخ بیهقی را  شتر در موارد پند و اندرز و بیکردهبیت گزارش 321ا ست که بی اعتباری جهان و ا

تاریخ استتتتر  به گفتۀ خودش آرایش  یت، از لبیبی 32از رودکی » نیز  یت، از دقیقی  5ب یت، از  11ب ابولطیب ب

بیت، از ابوحنیفۀ اسکافی  2بیت، از مسعود رازی  1بیت، از معروف بلخی  3بیت، از ابوالعباس ربنجنی  14مصعبی 

 (ر      224: 1388)سجادی به نقل ازیاحقی، « بیت نامعلوم است 2بیت در چهار قصیده و گویندة  243
 ابیات در نكوهش دنیا

ثباتی دنیا و شتتود در برگیرندة بیه در کتاب تاریخ بیهقی دیده میگونه که گفته شتتد بیشتتتر اشتتعاری کهمان

 اعتباری روزگار و فریبندگی زمانه نقل شده است مانند این ابیات از متنبی:بی

لثّتتانی وَ حتتاجَتُتتهُ          مرُهُ ا لفَتیُ عُ کرُ ا  ذِ
 

 ما قَاتهُ وَ فُضُول العَیشِ اَشغالُ 

 

 ابیات مدحي

خصتتوص امیر مستتعود ارزندة خویش اشتتعاری را آورده استتت که در آن به مدح امیران بهبیهقی در کتاب 

خاطر مهارت وی در شکار کردن سروده است، مانند ابیات بوسهل زوزنی در مدح سلطان مسعود بهشدهپرداخته

 :ر این ابیات از غنای موسیقایی بسیارخوبی برخوردار استشده است

شُابُ وَ الوَتَرُما  سّیفُ وَ الرُّمحُ وَ النُ اَلَ

َبُه                 طل َ َزُّ م مرِ ع َهَضتتتتتَ لِتتا  اِن ن
 ج

لقَتتدَرُ   کی رایَتتك ا نهتتا وَ حتتا َ ِیتتتَ ع ُن  غ
رَُ  َّف لظ ظفتتارِكَ ا فی اَ َیتتتَ وَ  َن نث  اِلّتتا ا
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 ابیات رثا

ابوالمظفر قاینی دبیر در مرثیت متنبی ابیاتی عربی از « فصل»بیهقی در مرگ بونصر مشکان، تحت عنوان 

 است:با مطلب زیر آورده

 لا رَعتتی الله ستتتِتتربَ هتتذا التتزّمتتانِ              
 

 اِذ دَهانا فی مثّلِ ذاَك الِلسانِ 

 

  نتیجه:

ستر هر چند هدف بیهقی بیان  شخاص ا سات ا سا شامل عواطف و اح ست که  شعاری ا صل ا ادب غنایی در ا

توان تصویر کاملی از ها نبوده است اما با مراجعه به کتاب وی میاحساسات و نیز اعیاد و اوصاف و جشنعواطف و 

باشدر نمودر تاریخ بیهقی از جمله آثاری است که دربرگیرندة  انوع ادبی میادب غنایی را در این اثر برجسته مشاهده

ست که در جای جای ک صلی آن کلام بیهقی سرشار از احساس و عواطف ا ست،  از جمله مشخصۀ ا شکارا تاب او آ

زیبایی  ،های بدیبآراییگیرد و توصیفات دقیق و صحنهمیعواطف و احساساتی است که در زمرة ادبیات غنایی جای

آن و  انواع برشتتمردن به توجه این اثر را صتتدچندان ستتاخته استتتر در این مقاله پس از بررستتی ادبیات غنایی و با

 هاجشن و اعیاد رثا، مرثیه، عرفان، مدح، وصف، عشق، عروسی، نامه،شادی همچون: بیهقی تاریخ در هایی کهبازتاب

ست، می شته ا  عواطف و آفرینش حوادث و قهرمانان با توصیفاتی گیرا بویژه تخیل، و غنایی ادبیات که گفت تواندا

عواطف  و سرشار از احساسات لحنی تاریخی را باهمواره حوادث  بیهقی استرویژه جایگاهی دارای بیهقی تاریخ در

ست و لطیف سات این بیان کرده ا سا شمندی اثر آمدن وجود به باعث اح  از تنها نه که شده بیهقی تاریخ چون ارز

آن ) همچون  انواع و غنایی ادبیات دربرگیرندة تواندمی بلکه استتتتبررستتتی قابل تعلیمی ادبیات و تاریخی لحاظ

هایی از بخش نتیجۀ این پژوهش  بیانگر قرار گرفتن ر شتتود ( نیز وصتتف، مدح، اعیاد، عرفان، رثا،رررررررنامه، شتتادی

 تاریخ بیهقی در زمرة ادب غنایی استر

 منابع
ــدن در تاریخ بیهقي» (1391استتتعدی، مریم الستتتاداتر ) ــته ش ، نامۀ فرهنگ و ادبپژوهش، «حدیث گذش

 ر130-112صص

کتاب ، «سور و سوگ در تاریخ بیهقي و مقایسة آن با افغانستان امروزی» ( 1390اکبر زاده، سیده شکوفهر )

 ر44 -39، صص ماه

 ر116-98ر صص 83قوجلو، شمارة  فرزانه ترجمۀ ،«بیهقي تاریخ در زنان »( 1390امیر سلیمانی، سهیلار )

 ، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: مهتابرتاریخ بیهقي( 1392بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسینر )
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 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانرتحقیق درباره: ادبیات غنایي ایران( 1386حاکمی، اسماعیلر )

 زوارهر: تهران ،4، ج معنوی مثنوی در عشق( 1387) سیداحمدر کازرونی، حسینی 

، 1384و بهار 1383، مجلۀ فرهنگ مردم ایران، زمستان«امثال و حكم در تاریخ بیهقي» ( 1383در)حنیف، محم

 ر116-109، صص6و5شماره

نشریۀ علوم اجتماعی چشم انداز ، «نوروز در آثار کلاسیک زبان پارسي»  (1385جعفری نژاد، سید ابوالفضلر ) 

 ر31-24، صص 22، شمارة ارتباطات فرهنگی

 مشهدر فردوسی دانشگاه ، مشهد: انتشاراتفارسي در زبان و آثار آن ادبي انواع ( 1382حسینر)رزمجو، 

 ، تهران: بهجترهای ایران باستانشماری و جشنپژوهشي در گاه( 1380رضی، هاشمر )

ــنآیین (1378روح الامینی، محمودر ) ــناختي(ها و جش ، های کهن ایران امروز)نگرش و پژوهش مردم ش

 تهران: انتشارات آگاهر

 تهران: مهارتر  ،آباد ناکجا جستجوی در (1380) عبدالحسینر کوب، زرین

 ، تهران: مهارترنقابدروغ شعر بيشعر بي( 1381ر ) ____________

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهرانرامندهنمیرم از این پس که من ز (1374ستوده، غلامرضار )

 ، تهران: سمترمقدمة بر عرفان و تصوف (1372سجادی، سیّد ضیاءالدینر ) 

 ، تهران: فردوسرفارسي شعر در غزل سیر( 1362) سیروسر شمیسا،

 تهران: فردوسر ،ادبي انواع (1383ر )_________

  زوارر ، تهران:حافظ احوال و افكار و آثار در بحث ( 1375غنی، قاسمر )

 ، شیراز:  نویدرانواع شعر فارسي( 1372فسائی، منصورر )

 تهران:  سمتر ،نامة باستان( 1386کزّازی، میر جلال الدّینر)

ــوگواری مذهبي: نمایش تعزیه، هنر ناب ایرانيکهن» ( 1390کلاته، محمدامینر) روزنامۀ تهران  ،«ترین س

 ر10، صامروز

سانی، «های هنری و بلاغي در تاریخ بیهقيجلوه» ( 1381)گلی زاده، پروین  شنامه علوم ان -191صص  پژوه

 ر 206
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آینه ، «تاکنون آغاز از داستان این عرفاني و تاریخي سیر و ایاز به محمود عشق»( 1383مجوزی، محمّدر ) 

 ر92ُ-75، صص 26ی ، شمارهمیراث

باصتتتری، شتتتهنازر )محمودی، ــفیدپوش» ( 1396خیرالله،  ــوگواران س یات فارستتتی، «س بان و ادب ، مجلۀ ز

 ر215-189،صص236شماره

 ، شیراز: مرکز اسناد و کتابخانۀ ملی فارسرتعزیه در ایران (1377همایونی سروستانی، صادق و صباحی، محمودر)
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تاریخ بیهقی و نیز موضوعات مربوط به آنان مورد ارزیابی آماری قرار در نمودار زیر تعداد ابیات تکرار شده در 

گرفته استر
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Encyclopaedia  components in beyhaqi History 

 
Abstract 
Encyclopaedia includes topics such as Love and the text of the endearing of the Mysticism 

and…in general, any kind of writing or work that reflects the emotions and emotions of 

indivduais is included, that is, all the emotion  from the most subtle to the greatest of them 

with every reality that exists, in every literary from you can trace the emotions of people. The 

writers efforts in this essay are to examine the components of Gana literature in Beyhaghi 

history by analyzing and describing it using library resources and presenting the components 

of the movement frequency at the end. since beyhagi on the art of portraying emotions 

beyhagi and in tone and its  work has always felt a special place. So، doing this research، it 

was flet necessary. On beyhagi history، issues such as happiness and enthusiasm for festivals، 

recreation and hunting of umjales qaznavi and wedding nobeles and regrettable moments of 

death in venice death those persons can be found in abundance. Sometimes the reader by 

reading fiction like Hasanak vazir to cry and some times do it with sweet word allof him 

)her( to full of wonder These feeling are the themes of the rich literature  that has been 

presented in the history of Beyhaghi, and it covers parts of this work in the field of this 

litwrary genre. 

 

 

Key words: History of beyhagi, Ghanain literature, Love, Feasts.
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خصوص که در گذشته کاربرد این ادات مورد توجه اند، بهنقش اساسی داشته های فعلی در تغییر معنی افعالپیشوند

کرده و گاه را مؤکد میهایی مانند: فرا، فراز، باز، فرو، بر، اندر و غیره گاه فعل استر پیشوندو اعتنای نویسندگان بوده

 استر دادهکه معنی مستقلی به فعل میبخشیده یا آنی فعل تأثیر میدر وجهه

محمد بن تاریخ بلعمی که در آغاز رشد و تکامل زبان فارسی دری به قلم توانای وزیر دانشمند عهد سامانیان،       

است، یکی از شاهکارهای مهم نثر دری در شدهتدوین  ق(،329)ف. ا والفضل  لعمي عبیدالله بن محمد مشهور به

 رودر این عصر به شمار می

ی بارز و قابل توجهی است که در انتقال معانی و مفاهیم ی کاربرد صرفی و نحوی آن نکتهی فعل و نحوهمقوله      

تاریخ بلعمی که  دانیم که از اختصاصات سبکی عهد سامانی و به خصوصمحتوای متن مؤثر خواهد بودر از سویی می

( تکرار و کاربرد فراوان افعال در متن استر در این دوره 5: 1349/2ی اعلای نثر فارسی این دوره است )بهار، نمونه

به عنوان یکی از پیشوندهای قدیم، در تاریخ « باز»استر بسامد بالای پیشوند آوردن افعال پیشوندی معمول بوده

است و گاه تازگی پیشوند شده ، موجب تنوع معنایی کلمات و جملات دارای اینبلعمی و ترکیب آن با افعال مختلف

توان ی گفتار میاست و تنها در محور افقی زنجیرهها نیز بدان اشاره نشدهای است که در فرهنگگونهاین ترکیبات به 

 ها دست یافتر به معانی آن

« باز»های دارای پیشوند رد نظر درون متن، به شماری از فعلبرداری جملات مودر این پژوهش با مطالعه و فیش     

یافتیم که با توجه به رعایت حجم ها دستبندی افعال به انبوهی از دادهبا معانی تازه مواجه شدیمر سپس با طبقه

یگر را تنها به آوریم و موارد دمتنی برای هر کدام از افعال رویای از شواهد درونپژوهش، ناگزیر شدیم به ذکر نمونه

لازم به تذکر است که نسخه اساس این تحقیق، تاریخ بلعمی به تصحیح محمدتقی  ی صفحه استناد دهیمرذکر شماره

 استرمنتشر کرده 1385بهار و به کوشش محمدپروین گنابادی است که انتشارات زوار آن را در سال 

در یك متن تاریخی کهن شناخته شود « باز»ی آن است که از سویی معنا و جایگاه واژه ،هدف از این پژوهش      

سو، ابهام معنایی برخی ترکیبات و یا جملات تاریخ بلعمی و متون مشابه دیگر که دارای این خصوصیت و از دیگر

 است، تبیین گرددر 

 بیان مسأله 

یابی به شودر دستتر آن میموجب تفهیم بهتر و بیش ،نشناختی به متن و تحلیل معنایی واژگان آنگاه معنا

نماید که بلعمی ما را به این نکته راه می ،آن هم به طور خاص در تاریخ بلعمی ،دقایق معنا و مقصود اصلی گوینده

ملات و در ترکیب با ج« باز»استر در این مقاله در پی آنیم تا بدانیم با این پیشوند، کلمات و افعال زیادی ساخته
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در « پیشوندی افعال»جز در مقام « باز»است؟ آیا ای به جمله بخشیدهچه معانی تازه ،های مختلفنشینی با واژههم

 است؟های دیگر دستوری نیز کاربرد داشتهنقش

 ی تحقیقپیشینه

است و با وجود گرفتههای فراوان صورت از منظر دستور تاریخی تحقیقات و پژوهش« باز»ی پیشوند اگر چه درباره

(؛ برومند سعید 1382(؛ خانلری )1353(؛ معین )1377های سودمند محققان و استادانی چون دهخدا )کوشش

اطلاعات سودمندی پیش روی ماست، با این همه هنوز اثر جامب و «باز»ی (، ذیل واژه1367رهبر )(؛ خطیب1380)

هایی از این کتاب به عنوان شاهد نمونه؛ هرچند استارش درنیامدهمستقلی به ویژه بر محور کتاب تاریخ بلعمی به نگ

های نحوی ( در کتاب تحلیل گروه1393زاده )چه وزیریاستر آنهای مختلف دستوری آمدهمثال در کتب و پژوهش

ه به کهای مختلف دستور در تاریخ بلعمی؛ ضمن آنای است کلی به جنبهاست، اشارهدر تاریخ بلعمی انجام داده

ی های فعل در ترجمهبررسی ویژگی»ی استر در مقالهدهکرای اشارهدر این کتاب مختصر« باز»ای از کاربرد جنبه

( پژوهندگان به بررسی افعال پیشوندی در تاریخ طبری به طور مختصر 1391)نجاریان، حیدری، « تفسیر طبری

( در 59-54: 1390اندر یوسفیان گیلوان )یار امروز پرداختهها در نثر معی کاربرد آناند و به مقایسهکرده اشاره

به بررسی ساختمان، ماده، جهت وررر در قالب نمودارها و جداول « بررسی ساخت فعل در تاریخ بلعمی»ی نامهپایان

د و جایگاه با توجه به افعال پیشوندی به معانی و کاربر ،هایی از این نوشتاراستر در بخشبه تحلیل و توصیف پرداخته

ترکیب و اشتقاق در »ی نامهآن در تاریخ بلعمی اشاره نموده که این اشارات مختصر استر دلفانی در فصل دوم پایان

پردازدر در بخش اول این فصل، به کارکرد که شامل سه بخش است به بررسی پیشوندهای فعلی می«  تاریخ بلعمی

-40: 1390دلفانی دهد )م، آن را در گروه پیشوندهای فعلی قرار میبه عنوان پیشوند غیر فعلی و در بخش دو« باز»

 (ر42

 «باز»پیشوندی پیشینه

و هزوارش آن « اپاچ»در پهلوی « باز»از گذشته تا کنون در متون ادب فارسی کاربرد داشته استر « باز» 

است در قدیم غالبا پیشوند بودهاستر « بسته»به معنی « فراز»استر این پیشوند معنی اسمی دارد که ضد « لهوعل»

آوردن، گفتن، بازبخشیده، یکی معنی تکرار و دیگر معنی ایضاح و روشن کردن معنی؛ چون: بازو دو معنی به فعل می

در زبان شعر پیش از  –که در واقب قیدند–های فارسی دری (ر پیشوند341: 1ج 1349نمودن )بهار، پرسیدن، بازباز

کند بر تکرار عمل دلالت می« اباز، باز، وا»روندر معنی اصلی پیشوند کار میفاصله بهفاصله و بیفعل و پس از آن با 
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فرا، فراز، باز، »(ر ویژگی سبك سامانی آوردن افعال با پیشوند قدیم است، مانند 252و  254: 1383)ابوالقاسمی، 

را سوای ترکیب با فعل « باز»ا تاریخ سیستان پیشوند (ر ام 58: 2ج /1349)بهار، « فرو، بر، اندر، همی، اَو، ها و غیره

)بهار، « واو عطف»ها و دیگر به جای در آغاز جمله« چون»و « پس»در چند معنی دیگر به کار برده: یکی به جای: 

رساند و گاهی نیز به معنی مفهوم تکرار را می« اباز»در فارسی میانه به صورت « باز»(ر پیشوند 342: 1ج 1349

 (ر 43: 3ج1382رود )خانلری،ل به کار میمقاب

در تاریخ بلعمی متنوع و با بسامد بالایی استر گاه در مقام پیشوند، معنای فعل را تغییر « باز»کاربرد پیشوند       

دهد و گاه در معنای اصلی آن تأثیری نداردر گاه در نقش دستوری قید تکرار و گاه اسم و یا در نقش حرف اضافه می

نشینی یشوند در حالات گوناگون به بررسی معانی فعل در محور همبندی این پشودر این مقاله با طبقهنمودار می

 ها در متن کتاب بلعمی اختصاص داردر واژه

یابد و مرتبا در ارتباط با عناصر نظام زبانی که با توانش زبانی ارتباط می یابد، گسترش می ربار معنایی هر واژه د

ی مفاهیم مختلف، به خود واژه ایدر در حقیقت این قابلیت ارایهدیگر، مفاهیم و معانی متعدد و گوناگونی ارایه می نم

گرددر ی گفتار ناشی مینشینی آن با عناصر دیگر بر روی زنجیرهی همبه تنهایی مربوط نمی شود بلکه از رابطه

در هر  بلکه ،نشینی کلمات نه تنها در تحدید و تعیین معنای یك واژه و نقش کاربردی آن دخالت داردی همرابطه

 (ر199: 1393کند )باقری، ترکیب، اجزای جانشین شونده با آن را تعیین می

 در مقام پیشوند فعلي و در تغییر معنای فعل « باز»

آید و همان معانی یا مفاهیم دیگری را باز پیشوندی که بر سر افعال می»نامه ذیل این واژه آمده است: در لغت

بعضی پیشوندها گاهی معنای  ،: ذیل باز( به نظر بهار1377)دهخدا، « رسدنظر می بخشدر گاه نیز زاید بهبه فعل می

که مصدر مرخم « خواستنباز»ولی فعل ؛ است« طلبیدن»که به معنی « خواستن»چون فعل  ؛دهدفعل را تغییر می

به معنی « افکندنباز»است و ی عربی است و معنی دیگر به آن دادهگوییم به معنای مؤاخذه« بازخواست»آن را 

« باز»(ر خانلری معتقد است پیشوند 341: 1ج 1349است )بهار، « ترك کردن و مسکوت گذاشتن سخنی یا مطلبی»

است؛ مثل: بخشیدهآمده و به هریك معنی دقیق میها میبر سر بسیاری از فعل ،های دوران فارسی درسیدر نوشته

پیشوندی فعل  در تاریخ بلعمی، در مقام« باز(ر»331: 3ج1382ررر)خانلری،  ستدن وافتادن، بازخواندن، بازبازآمدن، باز

کند؛ یکی با تغییر در معنای اصلی فعل و دیگری بدون تغییر در معنای آنر در مرکب به دو صورت نمود پیدا می

 پردازیمرابتدا به بررسی افعال پیشوندی با معنای خاص می

 



                                                  1397زمستان ،  1سال اول ، شماره                                                                                      قند پارسي )فصلنامه تخصصي زبان و ادبیات فارسي( 
146 

 

 

 الف. تغییر در معنای فعل

 کردنباز

 استر کوبیدن کاربرد داشتهکردن، درهمکردن، چیدن، گستردن، ویراناین ترکیب در معانی مختلف عزل

: ذیل باز(ر 1377کردن، خلب )دهخدا، کردن، برکنار(ر کسی را از شغل او عزل124: 2ج1382کردن )خانلری، خلب

کردن( در معانی مختلف کاربرد داردر یکی از این معانی، در تاریخ بلعمی با توجه به محور افقی جملات، ترکیب )باز

نکرد و هر چون شاپور بمرد هرمز به ملك بنشست کارداران پدر را بازمثلا : کردن و از کار برکنارکردن استرخلب

هر آن :»است در جایی دیگر این گونه آمده (ر628تاریخ بلعمی، ص کسی را همان کار که پدرش داده بود، بداد )

 (ر639همان،) «نکردندلك از ملوك عجم که به ملك بنشست این عمرو را از ملك بازم

کن و به تو امشب بسترم باز کن و خیکی پر می »: ذیل باز(ر1377)دهخدا،  گستردن، منبسب کردن، پهن کردن 

 (ر383تاریخ بلعمی ،ص ) «بسترم بنه

کردن موی، بریدن و چیدن آن )دهخدا، (ر باز124: 2ج2138کردن )خانلری، کردن، ناخن بازر مثل ریش بازستردن 

خدای تعالی آن پوست از ایشان »است:کردن آمدههای زیر به معنای انسلاخ و پوست باز: ذیل باز(ر در نمونه1377

 خویشتن را از نام بیرون کرد چون»همچنین : (ر 53تاریخ بلعمی، ص ) «ی انگشتان رسید بماندکرد چون به کرانهباز

 (ر355همان ، ص) «رکنی و ابلیس را متابب شدپوستی که از کسی باز

استر بدان بخشیده« چیدن»ی با توجه به محور افقی جملات معنای تازه« کردنباز»ر در شواهد زیر ترکیب چیدن

قحب سه سال »(ر 745همان ، ص) «رخوردای باز کرد و بر پشت اسب همیآن سرهنگ از آن غوره خوشه»مثلا : 

 (ر281) «رمردندنکردند و از گرسنگی همیافتادررر و هیچ میوه از درخت بازبر

 استر: ذیل باز( به کار رفته1377)دهخدا، « ویران کردن ]بنا[، کوبیدن آن»ی زیر در معنای ر در نمونهکردنویران

گفتا: به هر جای به پای  رِیبٍ آیَۀً تَعبَْثُونَ تَتبَْنُونَ بِکُلِّ پس هود علیه السلام با ایشان عتاب کرد و ایدون گفت: »  

تاریخ بلعمی ) «رکه بازی کنند[ای و باز نپسندید و باز کنید، و باز دیگر بار بنا کنید]چنانکنید و علامتی و خانههمی

 (ر105، ص

هر ملکی که »استر دادن که بلعمی به کار بردهترکیب جدیدی است در معنای پاسخ« کردنجواب باز»ر دادناسخپ

 (ر763همان ، ص ) «رکردی و جواب هم او نوشتیخواندی و جواب بازنامه نوشتی به ملك عجم او بر

 در دو ساختار« داشتن»با « باز»ترکیب 
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ایم: بندی نمودهیکی از پربسامدترین افعال پیشوندی در تاریخ بلعمی این نمونه است که آن را در دو بخش طبقه

در ترکیب « باز»بدان صورت، پیشوند «ر باز+داشتن»اختاری است که در عنوان مذکور است، یعنی یکی به همان س

-کردن، دفبکردن، قطبداشتن، متوقفنمودن، نگهکردن و اسارت، ممانعتمعانی گوناگونی چون حبس« داشتن»با 

ی دیگری به دست( معانی تازهدادن از طعام داردر در بخش دوم در مواردی است که در ترکیب با )کردن، پرهیز

 استر جملات بخشیده

: ذیل باز(ر این ترکیب در این معنا امروزه نیز کاربرد 1377کردن )دهخدا، کردن، بندیحبس «باز+ داشتن»ساختار 

 (ر201همان ، ص) «رداشتندداشترررمرا به چه گناه بازمرا از بهر آن تهمت به زندان باز» داردر

، 114،132،324همچنین است در صفحات (؛ 673همان ، ص داشتند )تاج از سر وی برگرفتند و او را به زندان باز      

 ورررر 437، 356،433

و « از»ی : ذیل باز(ر این ترکیب گاه با حرف اضافه1377)دهخدا،  کردنداشتن، مضایقهنمودن، ممانعت، دریغمنب

داشتید و شما حق از من باز:»مثلا عنای منب کردن و محروم کردن کاربرد داردرگاه بی آن در تاریخ بلعمی در م

همان ،  ) «رداشتینسل ازیشان باز»همچنین است :  (ر650تاریخ بلعمی ، ص ) «رمیراث من به کسی دیگر دادید

 ر و ررر 396،422، 728،287، 809همچنین است در  صفحات (ر 801ص

تن بدی فرماینده است الا که خدای رحمت :»مثلا  : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  کسی داشتن، بازداشتن بدی ازمحفوظ

 (ر 208تاریخ بلعمی ، ص ) «رداردکند و باز

 )«رداردبه دین موسی بگروید تا خدای تعالی سپاه موسی را از شما باز:»مثال  : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  کردندفب 

 «ردارددمش را مگیرید که مگس را از خویشتن بدان باز»است : دیگر این گونه آمدهدر جایی (ر 359تاریخ بلعمی ، ص 

 ر و ررر229، 242، 233،  336،  229همچنین است در صفحات(416همان ، ص  )

من ایشان را نگاه نتوانم داشتن تا مرا ساز نبود و نیروی آن :»مثال  : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  داشتن، نگهبانینگه

یعقوب [ هر ]:»است همچنین در جایی دیگر این گونه آمده (ر677تاریخ بلعمی ، ص) «ردارمیشان را چون بازنبود ا

، 380، 215در صفحات (210همان ، ص  ) «رداشتده پسر را بفرستاد و آن پسر که برادر یوسف بود به یادگار باز

 استرنیز به همین معنی آمده 210،775، 352

نباید که او خویشتن را چیزی]خاصه[ بدارد و خلق :»مثل  : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  بازداشتنپرهیزدادن، از طعام 

 (ر244تاریخ بلعمی ، ص ) «رکه ایدون گوید فلان طعام مخورید تا من خورمدارد، چنانرا از آن باز
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های در دسترس بدان فرهنگای است که در ، ترکیب تازه«به»ی با حرف اضافه« داشتنباز» کردن، برگرداندنرابقا 

 (ر201تاریخ بلعمی ، ص) «ردارددار را ملك گرامی کند و هم بدان کار خویش بازشراب» مانند :اشاره نشده استر

 «داشتن«+ »باز«+ »اسم»ساختار 

سازد و کنایه از دست کشیدن، ترك گفتن، رها کردن این کلمه در ترکیب با اسم )دست(، فعل مرکب پیشوندی می

« داشتندست باز»( استر در تاریخ بلعمی هم 323: 1ج1349: ذیل باز( و آزاد کردن )بهار، 1377دین )دهخدا، از 

نشینی جملات در معانی مختلفی چون آزاد کردن )در برابر زندانی بودن( و رها کردن )به خود با توجه به محور هم

ترك کردن، سپردن، باقی گذاشتن، ارتداد نیز آمده  رها کردن به طوری که آزادی در عمل داشته باشد، یله کردن(،

 استر

بخت »   همچنین است در این عبارت : (ر815تاریخ بلعمی، ص ) «رداشتزندانیان را دست باز»ر مانند :  کردن آزاد 

 صفحاتهمچنین است در (458همان ، ص) «داشتنصر بیامد مرا از زندان پدران شما بیرون آورد و مرا دست باز

 وررر ر 693،451

با توجه به محور افقی جمله در معنای آزادی در عمل و رهایی « دست بازداشتن»در عبارات زیر  کردنکردن، یلهرها

کردند خواستند میداشت تا هر چه میبهرام بر رعیت داد بگسترد و ایشان را به خویشتن دست باز»در کنش استر 

داری و نکشیرررموسی موسی را دست همی باز»مثال دیگر :  (ر654همان ، ص )«رکردو هیچ کس را از رعیت کار لازم ن

 همچنین است در صفحات (287همان ، ص )«رداری تا ایشان فساد کنندو بنی اسرائیل را همی نکشی و دست باز

 ر و ررر 689،  622،654

و گاه بدون آن به کار رفته استر در این « از»ی گاه این فعل مرکب پیشوندی با حرف اضافهر کردنکردن و رهاترك 

داشترررپس یوسف زنا از بهر خدای دست باز:»مثلا  شودرازآن دریافت می« ترك کردن و رها کردن»صورت معنای 

 (200همان ، ص  )ر« من کفر دست بازداشتم »شاهد مثال دیگر:  (ر194همان ، ص  ) «رداشتزلیخا دست از وی باز

 استرنیز به همین معنی آمده ، و ررر686، 685، 673، 275، 40،258، 251،255، 216در صفحات 

در این جمله نیز به همین  (ر334همان ، ص  ) «رداشت و مرتد شداز دین من دست باز:»رمثلا در این عبارت  ارتداد 

 (ر249همان ، ص ) ردارندپرستی خواند که بت پرستند و دین یوسف دست بازخلق را به بت:»است معنی آمده

جریر اندر این کتاب آن را بنهر حدیثی که آن نیکوتر آیت و اندرو آیات قرآن بیشتر است محمدر» یاد و ذکر نکردن

 داشته(داشته: از آن دست باز(ر )آن را دست باز412داشته است و یاد نکرده است )دست باز
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داشتن است و حدیث نیکو، پادشاهی کردن[ نام نیك از پس خویش دست باز]:»مثلا در این عبارت   گذاشتنباقی 

 (ر720همان ، ص  ) «رنه نعمات خوردن

ر مثلا کاربرد دارد« سپردن»)دست باز داشتن به کسی( در معنای « به»ی در ساختاری دیگر با حرف اضافه سپردن

یك هفته او را به من دست :»مثال دیگر  (ر243همان ، ص ) «رداشتندازپیشینگان رفتند و جهان به ما دست ب:»

 ر وررر 690، 721،642، 700همچنین است در صفحات  (187همان ، ص) ردارباز

 خواندن باز 

؛ در این جا به برخی از  این ترکیب در معانی مختلفی چون نسبت دادن، منصرف کردن و دعوت کردن، آمده است

 کنیمرترین معانی آن اشاره میمهم

در (148تاریخ بلعمی ، ص  ) «رخواندندیها به وی بازتر بود و این دیهها سدوم بزرگو از این دیه»رمثلا:  دادننسبت

خواندی را بدو باز ی فرزندان او را دوستر داشتی ولایت اوآفریدون از همه» است :این جمله نیز به همین معنی آمده

 ر و ررر 695، 104، 611همچنین است در صفحات  (102همان ، ص ) «رایران شهر

هر که از بنی :»همچنین در این جمله  (ر287همان ، ص  ) ر:خواندبنی اسرائیل را از موسی باز» ر کردنمنصرف

 (رهمان ، ص 286) »رخویشتن خواندیخواندی و به اسرائیل بگذشتی فرعون خود به زبان خویش از دین موسی باز

خواند و ایشان یوشبررراز پس بنی اسرائیل شد و ایشان را باز:»رمثلا  زدنکردن، صلاخواندن، صداکردن فرادعوت

گاه منوچهر بشنید و ازو خشنود شد آن:»است در این جمله نیز به همبن معنی آمده (ر357همان ، ص ) «رگشتندباز

نیز   702، 797، 751در صفحات  (365همان ، ص ) «رد و از پس چند سال طهماسب باز نزد پدر آمدخوانو او را باز

 استربه همین معنی آمده

 گرفتنباز

کردن، صیانت، فطام، به کار گرفته است و در پیوند با اسم داشتن، قطببلعمی این ترکیب را در معانی گروگان نگه 

 پیدا کرده استرمعنای جدیدی چون توقف کردن 

 ر گروگان نگه داشتن

 (ر211همان ، ص گرفت )این مگر یوسف است که گروگان باز      

 (ر211همان ، ص گرفت )گروهی ایدون گویند که برادر شمعون باز      

 داشتننگه

 (ر211همان ص است و با ما نفرستاد )گرفتهپدر او را سوی خویش باز      
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 (؛ نیز  ررك416همان، صگیرد )ا کرد تا بهری به سبیل دهد و بهری به سوی خویشتن بازاسبان را همی جد      

 (ر 215، 214:صص

 : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  قطب کردن باران، بریدن 

 (ر95همان ، صگرفت )(رپس آب از آسمان باز369همان ، صگیر)یا رب باران از آسمان باز      

او از طعام دادن و احسان سست نشد و از آن صدقه مثال :  : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  دریغ داشتن، مضایقه کردن 

 (ر665همان ، صمگیرید )شما نصیحت از من بازهمچنین :  (ر663همان ، صنگرفت )که همی داد باز

همان ،  )ایستادند گرفتر همه سپاه بازسلیمان چون این سخن بشنود، گام باز : مانند  رتوقف کردن، ایستادن 

 (ر413ص

به بنی اسرائیل اندر زنی بود به لابه خویشتن را از کس ر مثال : حفظ کردن خود از گناه، صیانت، کف نفس  

 (ر339همان ، صاسرائیل معروف به بلایگیر پس قارون او را بخواند )نگرفتی و اندر بنیباز

تاریخ بلعمی گرفت )را از شیر باز ساله شد حلیمه اوچون دومثال :  : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  فِطام ،گرفتن از شیرباز 

 (ر739، ص

 خواستنباز

گرفتن آمده است؛ ولی گرفتن، پس؛ بازاسترداد، کردنمطالبهنیز معانی مختلفی چون « خواستن»در ترکیب با « باز»

 : ذیل باز(ر1377است )دهخدا، « کردنتلافی و گرفتنانتقام»به معنی « کین»در پیوند با اسم 

خواهند چندان ستانند که ایشان تباه گاه که بازخراج نباید خواستن ازیشانررر و آنر مثال :  کردن، استردادمطالبه

خواست، بر روم غلبه کردی، آن چوب چلیپا به دست تو افتاد از تو بازهمچنین است :  (ر244تاریخ بلعمی ، صنشوند )

 (ر815همان ، صنفرستادی )باز

 (ر416همان ، صخواست و داغ سبیل بر نهاد )گفت مرا ازین هیچ به کار نیاید و همه بازر مثال :  گرفتنگرفتن، پسباز

 (ر263همان ، صخواهد و من بدهم )ده که آن را خداوند است و بود که آید و از من بازعصا بازهمچنین :

همان ، خواست، توبه کرد )کیخسرو چون باز پادشاهی آمد و کین سیاوخش بازمثال :  رکردنلافیت و گرفتنانتقام 

 (ر815همان ، صزاده بود )نخواهد، حرامهر که کین پدر بازمثال دیگر :  (ر434ص

 جستنباز 
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: 1377)دهخدا، است یی آمدهبازجوو  تفتیش کردن، وارسی کردن، تحقیق کردن ،پژوهیدن این ترکیب در معنای

 ذیل باز(ر

جستر ]کعب الاحبار[ گفت: راست معاویه مردیرررفرستاد و حال بازر مثال :  وارسی کردن، تحقیق کردن ،پژوهیدن 

 (ر118همان ، صاست )

پس خدای مانند :  شودرنشینی دریافت میدر معنای پرسیدن نیز در تاریخ بلعمی با توجه به محور هم  پرسیدنر

 (ر49همان ، صجست و بپرسید )های این همه از آدم بازنامعزوجل 

 کشیدنباز 

: ذیل باز(ر در مثال نخست نیز 1377کردن مذکور است )دهخدا، نامه به معنای گستردن، پهناین ترکیب در لغت

 استرکه معنای گستردن و بسب است، آورده« دحی»ی ی واژهبلعمی در ترجمه

 (ر25تاریخ بلعمی ، صکشید زیر آسمان اندر )پس زمین را باز« هَایلِكَ دَحبَعْدَ ذَ»پس گفت:       

 (ر87همان ، ص کشند )ها او فرمود کردن که بر زمین بازو فرش      

 نمودنباز 

: ذیل باز(ر بلعمی 1377بیان کردن، توضیح دادن، اطلاع دادن، نشان دادن، گزارش دادن، خبردادنر معانی )دهخدا، 

 برده استرزیر آن را به دو معنا به کار در جملات

 (ر331تاریخ بلعمی ، ص نمود )خواست، خضر موسی را آن بازحدیث آن دیوار را از خضر بازر مانند :  اطلاع دادن 

همان ، نمود که پدرم امشب به کشتن تو خواهد آمدن )داود را احوال بازر مثال :  آشکارکردن، عرضه نمودن 

(ر 49همان ، صنمود که فضل نه به عبادت گیرند ]که به علم گیرند[ )خدای عزوجل بازهمچنین است : (ر382ص

 رجوع کردر 773، 702،  203، 2برای شواهد بیشتر میتوان به صفحات

 دانستنباز

ن کردکردن، پژوهشگذاشتن میان دو چیز؛ دانستن، فهمیدن، دریافتن؛ تحقیقدادن، فرقکردن، تشخیصتمییز 

 : ذیل باز(ر1377)دهخدا، 

نداند بدان اگر که یاقوت از انگشت بازر مثال :  شناختن: فرق گذاشتن میان دو چیزتمییز کردن، تشخیص دادن، باز

است که نادر در جای دیگر، باز پس از فعل به کار رفتههمچنین  (ر255تاریخ بلعمی ، صکه این به نادانی کرد )

 (ر699همان ، صتواند گرفتن یا نه )ندانیم باز که  است:
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دانست و با معاویه بگفت احوال را تمامت پس از آن مدتی آن شخص بیامد و خبر بازر مانند :   فهمیدن، دریافتن 

دیگر گفتند ما این دانستند، یكایشان هر چه بشنیدند همه بنوشتند و چون همه بازمثال دیگر :  (ر118همان ، ص)

 (ر438، صهمان ملك ببینیم )

 شدن/ گشتنباز پس

 : ذیل باز(ر1377)دهخدا،  رفتندنبالهب؛ بازگشتن ،عقب رفتنهب پس رفتن،

بچه چون صالح را بدید با قوم بایستادررر سه بانگ بکرد، پس برفت، و باز پس  رمثال : کردن، تعقیبرفتندنبالهب 

 (ر123تاریخ بلعمی، صشدند و اندر نیافتند )

گشتند پسکه ایشان ندانستند، بازهای ایشان به میان گندم پنهان کردند چنانبفرمود تا آن درم رمثال :  بازگشتن

 (ر212ان ،ص همبردند )ها پر درم و گندم بازو جوال

 ایستادن باز 

: ذیل 1377این ترکیب در معانی متوقف بودن، ایستادن، خودداری کردنر بند آمدن، قطب شدن آمده است )دهخدا، 

 باز(ر در تاریخ بلعمی به تمامی این معانی اشاره شده استر

 (ر413همان، صایستادند )گرفتر همه سپاه بازسلیمان چون این سخن بشنود، گام باز ر مثال : متوقف بودن، ایستادن

چند روز از شراب و طعام همچنین است : (ر 359همان، صایستادند )ایشان از کشتن بازر مثال :  داری کردنخود

 (ر 425همان، صایستاد و خواب را مزه نیافت )باز

همچنین برای مشاهده شواهد (282همان، صدعا کرد آب باران باز ایستاد )موسی ر مثال :  آمدن، قطب شدنبند 

 رجوع شود ر 702، 694، 3،107، 350،596، 662بیشتر به صفحات 

 بازگشتن

است که دهخدا آن را در « بازگشتن»یکی دیگر از افعال پیشوندی که بسامد بالایی در تاریخ بلعمی دارد از مصدر 

-کردن، منصرفکردن، بدلدادن، اصلاحدادن، اعاده، برگشتن، بازگردانیدن، رجعتمعانی گوناگونی چون مراجعت

: ذیل 1377شدن از کار یا فکری را ذکر کرده است )دهخدا، مجاز: منصرفشدن، همچنین بهگشتن، تایب و پشیمان

 باز(ر 

 شود: امروزه نیز استعمال میکه ترین کاربرد را دارد چنانر در تاریخ بلعمی این معنی بیشمراجعت، برگشتن
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فرعون او را گفت بازگرد تا به همچنین است :  (ر127همان، صگردید)بینید که بر این بتان چه کنم تا شما باز      

 423، 358،388، 356برای مشاهده شواهد بیشتر یه صفحات (275همان، صکار تو اندر نگرمر موسی بازگشت )

 رجوع شود ر

نتوانست      همچنین است : (ر 699همان ، ص نگردم )من از سخن خویش بازر مثال :ا فکری منصرف شدن از کار ی

 (ر   241همان ، صها بازگشتن )از آن شرط

 (ر74همان ، صگشتند )بسیار کس از آتش پرستی باز ر مانند :تایب شدن 

 در تاریخ بلعمی این فعل با معانی دیگری چون دفب کردن، ارتداد از دین و مستجاب نشدن دعا نیز کاربرد داردر 

همچنین است  (ر379همان، صگردانیدند و دور کردند )ایشان را از خویشتن باز مانند :  ردفب کردن و دور کردن

 (ر446همان ، صگردانم )دشمنان را از تو بازالمقدس را نصرتی کنم و این من این خانه و بیت:

شود نشینی مشخص میی گفتار روی محور هممعنای ارتداد از دین در عبارات زیر با توجه به زنجیرهر مانند : ارتداد 

یا رب مرا با این مردمان صبر ده و مثال دیگر :  (ر249همان ، صگشت و بت پرستید )هر که بر دین یوسف بود باز

 (ر 380همان، ص نگردند و ما را بر این کافران نصرت ده )ا را بر این دار تا بازقدم م

همان  گردد )مییا بلعم این دعای تو دیگرگونه گشت هر چند ما را دعا کنی همی بر ما بازر مانند : مستجاب نشدن 

 (ر357، ص

 شدن باز

البته علاوه بر آن، معانی دیگری چون دوباره منصوب  در معنای برگشتن و رجوع کاربرد بیشتری در تاریخ بلعمی داردر

: ذیل باز( نیز از این 1377شدن: بدان پرداختن )دهخدا، شدن، باز بر سر کار آمدن و همچنین بر سر چیزی باز

 استرشدن نیز به کار بردهشودر بلعمی آن را به معنای رفب شدن و برطرفترکیب شناخته می

پس رسولان مثال دیگر : (ر61همان، صآدم ]آن خانه[ بنا کرد و به هندوستان باز شد ) ر مانند : برگشتن و رجوع

، 307، 315،  453توان به صفحات برای مشاهده شواهد بیشتر می(154همان ، صباز شدند و قوم را گفتند )

 مراجعه کردر 454،58،467

 (ر743همان، صشویم )زاکنون به حدیث ملوك عجم با ر مانند: پرداختن به چیزی 

 (ر281همان، صشود، بگرویم به تو )اگر این عذاب از ما باز ر مانند : رفب شدن، برطرف شدن 

 افكندن باز 
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بسامد کمتری نسبت به دیگر افعال داردر دهخدا آن را در معانی افکندن، نهادن، « افکندن»در ترکیب با « باز»

کند باز( ذکر کرده استر بهار آن را مسکوت گذاشتن، ترك کردن معنا می: ذیل 1377هشتن، گذاشتن )دهخدا، 

(؛ اما در تاریخ بلعمی با توجه به محور افقی جملات در معانی دیگری چون منصرف کردن، به 341: 1ج/1349)بهار،

 تأخیرانداختن کاربرد داردر

 (ر286ص همان،افکند )]هامان[ فرعون را از آن رای بازر مانند : منصرف کردن 

چه بوده است که همچنین است : (ر743همان ، صقضای خدای کس بازنتواند افکندن ) ر مانند : تأخیر انداختن 

 (ر 288همان ، صافکند )تدبیر رفتن همی نسازید؟ گفتندی ما همه ساختیم ولیکن خدای تعالی باز

 ماندنباز 

رماندن، فروماندن، عاجزشدن ذکر کرده است )دهخدا، دهخدا این ترکیب را که کاربرد اندکی هم دارد در معانی د

 : ذیل باز(ر 1353ثبت کرده است )معین،  به جا ماندنو واماندن، پس افتادن : ذیل باز(ر معین نیز به معنای 1377

ماندندی هر روزی که بر آن بنهادندی که آن شب بروند چیزی پیش آمدی که باز ر مانند : درماندن، عاجز شدن

 (ر 288ص همان ،)

 (ر 720همان ، صماندند )او تنها از پس اسب بدوانید پیادگان از او بازر مانند :  ماندنجابهو واماندن، پس افتادن 

 آمدنباز

ای چون افاقه )دهخدا، کندر اما در معانی تازهدر معنای آمدن، برگشتن و رجعت کردن تحولی دراصل فعل ایجاد نمی

ها مشاهده شود که معنای اخیر در فرهنگ)فراغت یافتن از عبادت( در جملات زیر دیده می: ذیل باز( و نیز 1377

 نشد:

 بدون تغییر در معنای اصلي فعل« باز»کاربرد 

که این در تاریخ بلعمی با دقت خاص و برای القای معانی دقیق جمله کاربرد داردر در این بخش با آن« باز»کاربرد 

ل تغییرات خاص نداده است اما در برخی موارد، اعاده و رجوع را نیز در مفهوم جمله پیشوند در معنای اصلی فع

همان، رفتن)(، باز41همان، صگفتن)(، باز425همان، صآوردن )(، باز308همان،صرساندر افعالی چون بازآمدن )می

پرسیدن (، باز723همان، صخریدن)(، باز225همان، ص ستاندن )ستدن/باز(، باز740همان، صنهادن )(، باز795ص

-(، باز390همان، صفرستادن )(، باز394همان، صپذیرفتن)(، باز753همان، صرسانیدن )(، باز199همان، ص)
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( از این گروهند که به دلیل رعایت 780همان، صبستن )(، باز215همان، صدادن )(ر باز101همان، صگشادن)

 کنیم:اختصار به دو مورد بسنده می

 آمدنزبا 

که بلعمی هر چند معنای رجوع و آمدن به آن داده است ولی در اصل معنی فعل تغییری صورت نپذیرفته استر چنان

 (ر308« )آمدآلود بازموسی خشم»آورده: « غَضْبَانَ قَوْمِهِ إِلَىفَرَجَبَ مُوسَى »ی ی آیهدر ترجمه

و  328، 211، 205،423، 180، 117: )صص (؛ نیز ررك211آیید )گندم به شما بفروشم بدان شرط که دیگر باز    

 ررر(ر

: ذیل باز(ر در تاریخ بلعمی هم در معنای آوردن و 1377آوردن )دهخدا، مراجعت، برگرداندن، واپس: آوردنباز 

آورد خبر بازمثال دیگر: (334تاریخ بلعمی،صآورد )به مصر بازبنی اسرائیل را از شام رمانند : آوردن آمده استواپس

، 425،335برای مشاهده شواهد بیشتر در این خصوص به صفحات (654همان، صکه خاقان ایمن نشسته است )

 رجوع شودر 335، 337، 337،335

 در مقام اسم« باز» 

ی شکاری است و بلعمی آن را در کنار نام که نام پرندهدر جایگاه اسم نیز کاربرد دارد « باز»ی در تاریخ بلعمی واژه

هر چه باز و یوز و سگ شکار را شایسته بود همه با خود مانند : حیوانات شکاری دیگری چون سگ و یوز آورده استر

 (ر654همان، صببرد )

 در جایگاه وصفي « باز» 

دار است و نقش صفت داردر در قل و معنیی مست، پیشوند نیست؛ زیرا یك کلمه«گشوده»در معنی « باز»ی کلمه

را گرفتهر این کلمه در « گشودن»جای فعل « کردنباز»این معنی تا امروز بسیار متداول و رایج است و فعل مرکب 

(ر 334، ص3،ج 1382سازد ) خانلری، فعل مرکب می« کردن»جا پیشوند نیست، بلکه صفتی است که با همکرد این

در « باز»»ترکیبی است که « آخرین»: ذیل باز( به معنی 1377صفت نسبی است )دهخدا،  نیز که یك« پسینباز»

در معنای « برد»و « شد»و « کرد»که در ترکیب با کار رفتهر در تاریخ بلعمی نیز علاوه بر آنجزء پیشوندی آن به

 استرمذکور کاربرد دارد، به صورت صفت نسبی هم استفاده شده

جبرئیل دست باز کرد مثال دیگر :(ر404همان، صپیش از آن که چشم بر نهی و باز کنی )انند :ر م : گشودنکردنباز

در (274همان، صماری گشت بزرگ و دهان باز کرد)همچنین :  (ر294همان، صای بر روی فرعون بزد )و طپانچه

 توان شواهد دیگری را مشاهده کردرنیز می 50، 383، 288، 296، 456، 459، 36صفحات 



                                                  1397زمستان ،  1سال اول ، شماره                                                                                      قند پارسي )فصلنامه تخصصي زبان و ادبیات فارسي( 
156 

 

 

 باز شدن

شدن آسمان: گشاده شدن آن، صافی  : ذیل باز(ر باز1377گشودن ضد بسته شدن، گشایش یافتن، مفتوح )دهخدا،  

شدی تا دیگر روز چاشتگاه خواستی و خشك شدی آن ابر از سر ایشان بازچون آفتاب فرورمثال :شدن، بی ابر شدن 

 (ر291همان، صچون عصا بر دریا زد و چون کویی باز شدررر )مثال دیگر :  (ر350عمی، صتاریخ بل)

 (ر352همان، صزمین باز شد) ر مانند : : شکافتنباز شدن 

 در حالت قید« باز» 

گوید یعنی دیگر چه که گویند باز بگو یعنی مکرر بگو و باز چه میرساند چنانتکرار و معاودت را می« قید»در مقام 

به « داشته»در ترکیب با « باز»گویدر رجعت، معاودت، اعاده، بار دیگر، دوباره، ازنو )دهخدا(ر در تاریخ بلعمی می

( به کار رفته 206تاریخ بلعمی ،ص)« چندین سال به زندان تو اندر بستم بازداشته» ی صورت قید حالت در جمله

ی ذلیل زادهر او بماندرررو گفت سلام بر ملك عزیزررراز ملكچون به در کسری آمد یکسال به د»است؛ و نیز در عبارت 

(ر همچنین مستقلا در معنای تکرار و 715همان، ص)« ماندهو خوار و بیچاره و به اومید ملك بر در او یك سال باز

 (ر40همان، صباز همه خلق زنده شوند و به جای شمار گرد آیند ) مانند : بار دیگر، نیز به فراوانی کاربرد داردر

با مراجعه به صفحات (126همان، صچون روز شد آفتاب برآمد باز گفت این است خدای من )همچنین است :

 توان شواهد بیشتری را مشاهده کردرمی 58،77،89، 31،32،39،33،68

نیز آمده « از+ )قید زمان مثل: آن روز/ وقت( +باز»ل در ساختار همچنین در معنای جریان زمان از گذشته تا حا     

یا گاهی بی آن ذکر می شود استعمال این کلمه در این « از»ی دراین معنی غالبا مبدت جریان نیز با کلمه»استر 

ابرهه را از آن روز باز مانند :(ر 333: 3ج/1382)خانلری، « مورد و معنی در ادوار بعد متروك و فراموش شده است

برای مشاهده شواهد ( 85همان، صزندان از آن وقت باز پدید آمد )همچنین :  (ر699همان، صاشرم خواندندی )

 رجوع شودر 767، 762، 754، 712، 368،377، 278، 293، 3، 5 بیشتر به صفحات

با( دانسته استر و مثال آورده در این مورد جلال متینی با استناد به سخن ژیلبر لازار آن را از قول او به معنی )     

که: از پس هفت روز باز غنیمت بسیار به مدینه باز آمدر )یا( باز او صحبت مدارید تو را بازان کار نیست )طبقات 

آید که با مصوت مخصوصا پیش از ضمیرهایی مثل این، آن، او، می« باز»ناصری( و گفته که با توجه به شواهد مذکور 

(، که البته به نظر 618: 1355است )متینی، پیش از حرف صامت )باز غنیمت( نیز آمدهآغاز می گردد، گرچه 

 رسد، دو مثال مذکور دو مبحث جداگانه است و بهتر است هر کدام در جای خود مورد تحقیق قرار گیردر می
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به معنای جریان زمان از « از+ )قید زمان مثل: آن روز/ وقت( +باز+ تا»در تاریخ بلعمی علاوه بر آن، در ساختار      

 (ر295همان، صاز آن روز باز تا امروز همی ترسیدم ) مانند : استرمبدت تا زمان مشخصی هم به کار رفته

نخست بدان که خدای عزوجل مدت هفت هزار سال نهاد از آن روز باز کین جهان تمام شد رررتا آن روز کین       

و خانه را اثر پدید نبود و از وقت طوفان نوح باز ناپدید شده بود  ست :همچنین ا (ر17همان، صجهان ویران کند )

 ر 96، 458، 20،388(؛ نیز ررك: 107همان، صالرحمن علیه آن را برآورد )تا ابراهیم صلوات

 در مقام حرف اضافه« باز»

الیه + باز + اسم مضاف»یا قرائت آن در شکل اضافه یا غیر آن اختلاف نظر استر ترکیب « باز»در مورد اضافه بودن 

شده و امروز از یکی از مواردی که زیاد این لفظ استعمال می»در معنای عودت و بازگشتر « افعال شد، آمد، رفت

(ر در موارد 342: 1/ج 1349)بهار، « ها: او را باز هرات فرستادنداست ترکیب فوق است چون این مثال میان رفته

های )و نیز به معنی نزدِ، به سویِررر( پیش از اسم و جانشین« به»ی ی حرف اضافهمتعدد این کلمه به جا و به معن

استر معین در فرهنگ فارسی شدهی بعد نیز اضافه میاست به طوری که به کلمهآن )ضمیر و صفت و ررر( به کار رفته

 نویسد: داندر خانلری میالاضافه میآن را به طور کلی لازم

های قدیم شود، من در نسخهمعاصرین معتقدند این کلمه در این مورد و معنی به کسر آخر باید خواندهبعضی از 

دارای اعراب هیچ جا نشان کسره نیافتم تا مؤید این نظر باشد به عکس در بسیاری از نسخ مشاهده شده است که 

در اکثر « سویِ، نزدِبه»ین کلمه در معنی اندر ای اول کلمه را حذف کردهشود، همزهکلماتی که به همزه آغاز می

های این دوره مورد استعمال فراوان دارد و غالبا متضمن معنی تکرار و مراجعت نیز هستر موسی گفت: من متن

 (ر 322: 3ج/1382روم )خانلری، باز بنی اسراییل می

(ر ابوالقاسمی در دستور 124: 1380ور، است )ذوالنشدهی بعد اضافه میبه کلمه« باز»ذوالنور معتقد است که       

شاید  "باز"»نویسد: داند و میرا در فارسی دری به عنوان حرف اضافه می« باز»و « زی»تاریخی زبان فارسی، کاربرد 

: 1383)ابوالقاسمی، « اوستایی است، مربوط باشد  apaciی فارسی میانه که قید است و خود بازمانده abazبه 

(؛ اما 31-28: 1381با ذکر شواهدی معتقد است باید آن را با کسره خواند )رركر خطیبی،  (ر خطیبی نیز290

سویِ و )هر دو به معنی: به، به« فرا»و « با»همچون دیگر حروف اضافه مثل « باز»حمیدیان براین باور است که 

شتن آن نیست )رركر حمیدیان، غیره( معنای اضافه و کسره را در خود دارد و دیگر نیازی به مکسور خواندن یا نو

ها به مرور به کند که این کلمه در اصل با جزم بوده و بعد(ر وی با استناد به تحقیق صادقی بیان می53-58: 1382
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ی دیگر خواند رهبر، نباید این حرف اضافه را به صورت مضاف به کلمهتحول پیدا کردهر به نظر خطیب« ز»کسر 

 (ر بهار نیز براین باور است که: 194: 1367رهبر، )رركر خطیب

ی بعد از خود اضافه شود عجب است که بعضی از فضلای معاصر معتقدند که لفظ باز در این مورد باید به کلمه

در هر حال پیشوند همان جمله است و بین او و فعل، اسمی فاصله شده « باز»و به کسره خوانده شود در صورتی که 

 1349شود و هیچ دلیلی در مکسور بودن آن درست نیست )بهار، یا به اسم اضافه نمیو هیچ وقت پیشوند به فعل 

 (ر 342: پاورقی 1ج/

ی ی بهار با ضبب به شکل مکسور یافتند که در این صورت با گفتهپژوهندگان، مواردی را در تاریخ بلعمی نسخه     

باشدر ندارد که شاید بهار بعدها دراین باره تجدید نظر نمودهبودن این کلمه مطابقت او مبنی بر عدم پذیرش مکسور

یوسف برفت و او را به »(، و 212من او را با شما نفرستم تا رررسوگند نخورید که او را بازِ من آرید)»در شاهد مثال: 

در « به سوی، نزدِ»ای نداشتر به هر روی، در معنی ی موارد نشانهبقیه«ر گور کرد و خود بازِ مصر آمد باز برادران

ی فارسی دری استعمال فراوان دارد و غالبا متضمن معنی تکرار و مراجعت نیز هستر به نظر های دورهاکثر متن

توان آن را ی نخست زیر میباشد؛ مثلا در جمله« پیشِ »و « نزدِ»رسد در تاریخ بلعمی نیز در همان معنای می

همچنین  (ر401تاریخ بلعمی، صقه باز من آر و اگر بگوید پیش او بنه )اگر نگوید حر مانند:دانست« پیش»ی قرینه

مثال  (ر305همان، صمعنی توبه که گوید تبت آنست که گوید رجعت یارب باز تو آمدم رریارب باز تو آمدم ) است :

، 340 برای مشاهده شواهد بیشتر به صفحات(217همان، صمگر خدای تعالی این فرزند را باز من آرد ) دیگر : 

 رجوع شودر 325، 313، 127

 «به»باز مترادف 

در »)به سوی، دوباره به، بازگشت به( استر خالقی مطلق معتقد است که « به»به معنی « حرف اضافه»گاه در مقام 

استر مثال از « دوباره به»جاست که معنی آن، ( خوانده شودر از اینbaz-iاین معنی باید با حرف اضافه )به صورت 

 مه:شاهنا

 «به نوی ز سر بازِ پیمان شوید  شما زین گذشته پشیمان شوید

 (ر67: 1393)خالقی مطلق،                        

تاریخ بلعمی، قباد از دست او رهایی یافت و کار مملکت باز دست خویش گرفت ) در تاریخ بلعمی آمده است :

 (ر672ص
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ذکر کرده و شاهد زیر را از تاریخ بلعمی آورده « به»را مترادف « باز»ی رهبر یکی از معانی حرف اضافهخطیب      

 (ر196: 1367رهبر،است )خطیب

همان، این دوس را به اخبار دوس ثعلبان خواندندی و باز آن اسپ خواندندی که بر آن اسپ جسته بود )      

 (ر695ص

 (1جدول شماره )

 بلعمیدر تاریخ « باز»ساختارهای  مختلف  ردیف

پیشوند  1

 فعل

 رركر متن پژوهش الفر با ایجاد تغییر معنا در فعل 

 

 بر بدون تغییر معنا در فعل

آوردن (، باز308ص(،  بازآمدن )41صگفتن)باز

 نهادنررر(، باز795رفتن)(،باز425)

تا بشنوم و از تو  گوییبازخواهم که این حدیث پیش من 

 (ر41صیاد گیرم )

 (ر654صو یوز و سگ شکار را شایسته بود همه با خود ببرد ) بازهر چه  اسم 2

 (ر37ص) بازگشتنباشد دستوری نباشد به  بازگشتنرررو وقت  مصدر 3

قید زمان مثل: آن روز/ ) از+» ر1 قید 4

در معنای جریان  «روقت( +باز

 زمان از گذشته تا حال

 (ر699صابرهه را اشرم خواندندی ) از آن روز باز

از+ )قید زمان مثل: آن روز/ ر »2

جریان زمان از «ر وقت( +باز+ تا

 مبدت تا زمان مشخص

 (ر295صامروز همی ترسیدم ) از آن روز باز تا

من آر و اگر بگوید، پیش او بنه  باز ِ اگر نگوید، حقه  ر با نشانه کسره و در وجه مکانی 3

 (ر401ص)

گفت این است خدای من  بازچون روز شد آفتاب برآمد  بیان تکرار و استمرارر 4

 (ر126ص)

 (ر296صبگوی ) پسینبازآن سخن  صفت نسبی صفت 5
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 نتیجه

بب اترین منمهمیکی از در تاریخ بلعمی به عنوان یکی از شاهکارهای نثر دری و « باز»با بررسی معانی و نقش پیشوند 

ی نشینی کلمات بر روی زنجیرهبه بارهای مختلف معنایی هر واژه درون نظام معنایی و در رابطه با محور هم ،تاریخی

پذیرند، معانی خاص و مستقل می« باز»های ساده با پیشوند فعل ترگفتار مشخص دست یافتیم و  معلوم شد که بیش

افزاید همیشه صریح و واحد نیست، بلکه در هر مورد با توجه به محور افقی جملات اما مفهومی که به فعل می

 ی نتایج این پژوهش توان برای هر ترکیب معنی ثابت و واحدی قایل شدر خلاصهشودر بنابراین، نمیمتفاوت می

 چنین است: 

که موجب تغییر بنیادین در معنای فعل در جایگاه پیشوند فعل به دو صورت نمود دارد؛ اول آن« باز» .1

گردد و یا بدون تغییر در معنای اصل فعل است منتها در مورد اخیر معانی ای که بر سر آن آمده میساده

که کاربرد یك فعل پیشوندی یکسان در تر آنتکرار و رجوع و اعاده را در ضمن معنای خود فعل داردر مهم

صفت 

 مطلق 

 

( کردنالفر در ترکیب با )

 به معنای گشودن

 (ر404صکنی ) بازپیش از آن که چشم بر نهی و 

بر در 

ترکیب با 

 ( شدن)

-رصافی1

شدن، 

 شدنابربی

خواستی و خشك شدی آن ابر از سر ر چون آفتاب فرو1

 (ر350صشدی تا دیگر روز چاشتگاه )باز  ایشان

 (ر352صشد)باز ر زمین 2 رشکافتن2

دست باز قباد از دست او رهایی یافت و کار مملکت   «ربه»مترادف الفر  حرف 6

 (672صخویش گرفت )

معادل حرف  بر بازو )معیت(

 «با»ی اضافه

ی گردانم تا مرا نگاه دارد بازوبرو توکل کنم و دل 

 (ر234ص)
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دهد هدف بلعمی بیان دقیق جملات گوناگون باعث تنوع معنا و کاربردهای مختلف آن گردیده که نشان می

 معنای فعل در متن جمله بوده استر این نکته گویای فضل و مهارت وی استر 

ترکیب با صفت مفعولی در نقش قید حالت،  در جایگاه قید تکرار، کاربرد فراوان داردر همچنین در« باز» .2

از+ )قید زمان مثل: آن روز/ »و در ترکیب خاص قید زمان در دو ساختار کاربرد دارد: « بازداشته»مثل: 

به معنای جریان زمان از مبدت تا زمان مشخص، و نیز جریان زمان از گذشته تا حال در « وقت( +باز+ تا

 «روز/ وقت( +بازاز+ )قید زمان مثل: آن ر»ساختار 

 باشدرمی« سوی، نزدِ وررربه»است و پرکاربردترین آن در معنای « به، با»در جایگاه حرف اضافه، مترادف  .3

 استردر مقام اسم، یك مورد به کار رفته .4
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Bal'ami History is one of the most precious old resources of Dari Farsi proses. We are 

researching about the effective role of prefix "Baz" in this masterpiece of Dari Farsi 

prose and the most important historical resource to highlight the different meanings 

of each word in semantic system and in relation to the chain of speech and to eradicate 

the semantic ambiguity of the sentence. Accurate acquaintance of Farsi poetry and 

prose needs cognition of grammatical topics in the sentence. Using prefix "Baz" in 

different ways in the sentences have made new verbs with new meanings. In Bal'ami 

History the "Baz" is used in the form of name, infinitive, adjective, adverb, preposition 

and prefix of compound verbs. In the form of prefix of compound verbs "Baz" is in 

two forms, one is changed the meaning of the verb and the other doesn’t. More 

important point is that using the same compound verb made by prefix in different 

sentences resulted variety of meaning and different usages witch shows that Bal'ami's 

Goal was to say the precise meaning of the verb in the text of the sentence. This shows 

the superiority and skill of this artist and literary lover. 

Key words: Bal'ami History, Prefix "Baz", syntax, Meaning Historical order  

 


